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)اجلاس تبعيض نژادي، بيگانه‌ستيزي و نابرابري‌هاي مشابه( در حالي 
برگزار شد كه از مدت‌ها پيش رژيم صهيونيستي و برخي حاميانش آن را 
به دليل اينكه سياست‌هاي اين رژيم را مورد انتقاد قرار مي‌دهد، تحريم 

كرده بودند.
اسرائيل، آمريكا، كانادا، استراليا، ايتاليا، آلمان، سوئد، لهستان ازجمله 

اين تحريم‌كنندگان بودند.
در  اجلاس  اين  تحريم  كه صهيونيست‌ها ضمن  است  حالي  در  اين 
سطح دولتي با تمام قوا و ازطريق سازماندهي تعداد زيادي از سازمان‌هاي 
بويژه  جهان،  نقاط  وديگر  اشغالي  سرزمين‌هاي  در  فعال  غيردولتي 

كشورهاي اروپايي در تمامي برنامه‌هاي اجلاس حضوري فعال داشتند.
حضور در سالن اصلي اجلاس كه محل سخنراني مقامات دولتي بود، 
حضور در نشست‌هاي جانبي با موضوعات مختلف كه به صورت روزانه 
همچون  مشهوري  صهيونيستي  سازمان‌هاي  فعاليت  و  مي‌شد  برگزار 
كه  وضعيتي  براي  آنها  كه  بود  آن  دهنده  نشان  ويزنتال«  »سايمون 
ازطريق تحريم كنفرانس نتوانند به اهداف خود برسند نيز برنامه داشتند. 
حضورجوانان يهودي با مشخصه كلاه يهودي »كيپا« و لباس‌هاي تقريبا 
آنان  طولاني  برنامه‌ريزي  از  حاكي  جوان  پسران  و  دختران  شكل  يك 

داشت.
در جلسات جانبي از وجود شخصيت‌هاي سياسي مشهوري همچون 
الي ويزل، ناتان شارانسكي و هنرپيشه‌هاي هاليوودي نيز بهره كافي را 

بردند.
نبردن  برنام  مبني  برگزاركنندگان  توسط  مقررات وضع شده  به‌رغم 
ازكشورها، له يا عليه، در تمام نشست‌هاي جانبي كه توسط صهيونيست‌ها 
برگزار گرديد، از ايران و رهبران آن و گروه‌هاي مقاومت نام برده و سخناني 

به گزاف گفته شد.

جوانان متحدالشكل، اجلاس بازنگري دوربان را مسخره‌بازي توصيف 
مي‌كردند و سعي در ايجاد تشنج در جلسات داشتند.

برخي  ازجمله  ايران  از  غيردولتي  سازمان‌هاي  از  تعدادي  حضور 
درجهت  تلاش  و  شريف  قدس  آزادي  حاميان  جمعيت  مسئولان  از 
جلوه  نيز  مختلف  كشورهاي  از  حاضران  با  ارتباط‌گيري  و  تاثيرگذاري 

ويژه‌اي به اجلاس داده بود.
ارتباط‌گيري  و  تحرك  امكان  شده،  برنامه‌ريزي  محدوديت‌هاي 
سازمان‌هاي غيردولتي ايراني را به حداقل رسانيده بود، اما درنهايت بايد 

گفت:
اجلاس بازنگري دوربان، هرچند در بخش سند، دستاورد درخور توجهي 
براي جبهه مقاومت نداشت و متاسفانه بندهايي از سند آن كه مربوط به 
حقوق حقه فلسطينيان بود، با همدستي نمايندگان تشكيلات خودگردان 
و ابومازن حذف گرديد، اما در عرصه ديپلماسي عمومي بار ديگر تاثيرات 
ويژه خود را نشان داد. به ويژه سخنان رئيس‌جمهور اسلامي ايران و رفتار 
چند صهيونيست حاضر در جلسه، بار ديگر توجه افكار عمومي جهان را 
به مسئله فلسطين و مظلوميت اين ملت و خوي نژادپرستانه حاميان رژيم 

صهيونيستي جلب نمود.
بسياري از حاضران در اجلاس در گفتگوهاي خصوصي خود معتقد 
درحقيقت  نبود،  ايران  اسلامي  رئيس‌جمهور  سخنراني  اگر  كه  بودند 
توسط  كار  به  از شروع  قبل  كه  بود  اجلاسي  دوربان،  بازنگري  اجلاس 
دست‌هاي پيدا و پنهان از اهداف و برنامه‌هاي اصلي خود دور شده و به 

نحوي از محتوا تهي گرديده بود.

والسلام
مديرمسئول

اجلاس بازنگري دوربان

حرف اول
حرف اول
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مقدمه

استاد شهيد مرتضي مطهري، ارزشمند‌ترين و مؤثرترين عامل درنهضت حسيني 

را عنصر امر به معروف و نهي از منكر دانسته‌اند. از ديدگاه شهيد مطهري، نه فقط 

»عنصر امر به معروف ونهي از منكر، به نهضت حسيني ارزش داد«،  بلكه حسين هم 

به امر به معروف و نهي از منكر ) در جهان اسلام( ارزش داد. »امر به معروف ونهي 

از منكر، نهضت حسيني را بالا برد، ولي حسين )ع( اين اصل را به 

نحوي اجرا كرد كه شأن اين اصل ) درجهان اسلام ( بالا 

رفت، يك تاج افتخار بر سر اصل امر به معروف و نهي از 

منكر نهاد.«

ضرورت شناخت
جايگاه والاي عنصر امر به معروف و نهي از منكر  
اعتباري  و  ارزش  و  سو  يك  از  نهضت حسيني  در 
ديگر، ضرورت  از سوي  داد  آن  به  )ع(  كه حسين 
ويژه  به  مسلمانان  همه‌  به  را  اصل  اين  بازشناسي 
شيعيان آل علي )ع( گوشزد مي‌كند.  شهيد مطهري 

خود در اين باره چنين تذكر داده است:
»ما بايد امر به معروف و نهي از منكر را  از نظر 
اسلام بشناسيم كه اين چه اصلي است؟ اين چيست 
كه آن چنان اصالت  و قدرت دارد و آن چنان از نظر 
اسلام ماهيت دارد كه مردي مانند حسين بن علي )ع( 
را وادار مي‌كند كه در راه آن جان خويش را از دست 
بدهد، خون خود را بريزد، خون عزيزان خود را بريزد و 

تن به فاجعه‌اي بدهد كه واقعاً در دنيا كم نظير است.«
مطهري،  مرتضي  شهيد  علامه‌  ديدگاه  براساس 
بصيرت و آگاهي، گام اصلي و شرط اساسي در عنصر 
امر به معروف و نهي از منكر است: »اين وظيفه‌ بزرگ 
)امر به معروف و نهي از منكر( دو ركن و دو شرط  
اساسي دارد. يكي از آنها رشد، آگاهي و بصيرت  است. 
از شما مي‌پرسم: اصلا من و شما مي‌فهميم كه امر 
به معروف و نهي از منكر چيست و چگونه بايد انجام 
شود؟  تا حالا كه امر به معروف و نهي از منكر‌هاي 
ما اطراف دكمه‌ لباس  و بند كفش مردم بوده است؛ 
در حول و حوش موي سر و دوخت لباس مردم بوده 
است! ما اصلا معروف مي‌شناسيم كه چيست؟ منكر 

مي‌شناسيم كه چيست؟«
روح و هدف

تبيين  از  پس  مطهري،  مرتضي  شهيد  استاد 
از منكر در  نهي  و  به معروف  امر  جايگاه و عنصر  
جامعه‌ اسلامي  و نيز ضرورت بازشناسي درست آن، 
درباره‌ ابعاد،گستره، روح و هدف اصل مزبور، چنين 

تفسير فرموده‌اند:
حد  به  محدود  اسلام  نظر  از  منكر  و  »معروف 
اسلامي  مثبت  هدف‌هاي  تمام  نمي‌شود.  معيني 
داخل در معروف و تمام هدف هاي منفي اسلامي 
به معروف  امر  اگر چه در  و  داخل در منكر است  
و نهي از منكر تعبير امر و نهي است، ولي با توجه 
به قرائني كه از خود قرآن كريم مي‌توان استنباط 
مسلمات  از  اسلامي  قطعي  احاديث  نص  به  و  كرد 

مسئلۀ فلسطين 

و مقتضيات زمان ما
 براساس انديشه‌هاي استاد شهيد مرتضي مطهري

بخش اول/ محمد تقي تقي‌پور



نسیم قدس 
شماره 8 اردیبهشت 88

4

فقه اسلامي ماست و تاريخ اسلامي ما بدان گواهي 
مي‌دهد، مقصود از آن تنها امر و نهي لفظي نيست، 
بلكه مقصود استفاده  كردن از هر وسيله‌ مشروع براي 
پيشبرد هدف‌هاي اسلامي است. پس اگر بخواهيم 
و  ترجمه  با  را  منكر  از  نهي  و  معروف  به  امر  روح 
تعبير فارسي خودمان بيان كنيم، بايد بگوييم؛ لزوم 
اهداف  پيشبرد  براي  مشروع  وسيله‌  هر  از  استفاده 

اسلامي.«
مقتضيات زمان

نتيجه‌اي كه مباحث مزبور به دست مي‌دهد، اين 
است كه پس از درك درست جايگاه و اهميت امر به 
معروف و نهي از منكر و شناخت روح، ابعاد، گستره و 
هدف آن؛ تكليف جامعه اسلامي مطابق مقتضيات زمان 
نيز در برابر اين اصل مهم، بايد تبيين و دانسته شود. 
استاد شهيد مرتضي مطهري، ديدگاه خود را در اين باره 

چنين ابراز فرموده‌اند:
»ما بنشينيم اينجا و بگوييم عنصر امر به معروف 
و نهي از منكر در نهضت حسيني يكي عامل بزرگ 
كه حسين )ع( را به حركت واداشت، او را از جا تكان 
داد، امر به معروف بود. حسين بن علي )ع(  به امر به 
معروف و نهي از  منكر ارزش داد؛  اسلام براي امر به 
معروف و نهي از منكر ارزش درجه اول قايل است، 
يعني آن را يكي از اركان تعليمات خودش مي‌داند، 
كار  نمي‌توانند  تعليمات  نباشد، ساير  ركن  اين  اگر 
كنند؛ اينها درست، ولي ما چه كار كنيم؟ آيا ما داريم 
از گذشته صحبت مي‌كنيم؟ يا گذشته براي آينده 
به يكديگر مربوط و  بايد  را  آينده و گذشته  است؟ 
متصل كرد. از نهضت حسيني در همين زمينه بايد 
استفاده كرد: مردم  را آگاه نمود، ببينيد  چه مي‌كنند؟ 
تبليغ مي‌كنند؟ چگونه كتاب مي‌نويسند و  چگونه 
فكر  بايد  مسائلي  درباره‌ چه  بنويسند؟  بايد  چگونه 

كنند  و درباره‌ چه مسائلي حساسيت دارند؟ «
ببينيم علي‌بن ابي‌طالب)ع( و حسين‌بن علي)ع( 
روي  هم  ما  داشتند،  حساسيت  مسايلي  چه  روي 
همان مسايل حساسيت  نشان دهيم. چرا آنها روي  
مسايلي حساسيت نشان مي‌دهند و ما روي مسايل 

ديگر؟«
مصاديق در دنياي معاصر

شهيد مطهري، پس از ذكر و بررسي اين مقدمات، 

سعي نموده تا جامعه‌ اسلامي و بلكه امت اسلامي 
را با مصاديق معروف و منكر در دنياي معاصر ‌آشنا 
سازد و از اين طريق با هر گونه كج فهمي و كوته 
نظري در اين مسير مبارزه نمايد. زيرا از ديدگاه آن 
شهيد، شناخت درست و دقيق مصاديق معروف و 
منكر در جهان امروز، موجب خواهد شد تا مسلمانان 
به دور از هرگونه كج روي‌ها و انحرافات، تكليف خود 
را بهتر و بيشتر بشناسند. آن شهيد بزرگوار با اعلام 
صريح و شجاعانه‌ مواضع و ديدگاه خود، مصداق  بارز 
معروف و منكر در جهان معاصر را چنين تبيين و 

تشريح فرموده است:
»اگر پيغمبر اسلام زنده بود، امروز چه مي‌كرد؟ 
و درباره چه مسئله‌اي مي‌انديشيد؟ والله و بالله قسم 
مي‌خورم كه پيغمبر اكرم )ص(  در قبر مقدسش از 
يهود مي‌لرزد. اين يك مسئله دو دوتا چهارتاست، 
اگر كسي نگويد، گناه كرده است. من اگر نگويم والله 
مرتكب گناه شده‌ام و هر خطيب و واعظي اگر نگويد 

مرتكب گناه شده است.«
 1348 سال  در  مطهري  مرتضي  شهيد  استاد 
هجري شمسي‏، مطابق سال 1390 هجري قمري 
دوران  اوج  در  پيش‌،  سال  چهل  حدود  يعني   ،
استبداد شاهنشاهي ، زماني كه ايادي صهيونيزم بر 
ايران حاكميت بلامنازع و كامل داشتند؛ به تبعيت 

از  حمايت  )ره(،  عزيز  خميني  خويش،  مقتداي  از 
آرمان فلسطين و مقابله با خطر يهود را، به ترتيب، 
مصداق آشكار معروف و منكر معرفي كرده و ‌آن را 
سرلوحه‌ فعاليت و حركت خويش قرار داده بود. زيرا 
امام خميني)ره( پرچمدار بزرگ نهضت اسلامي نيز 
بزرگ‌ترين خطر وارده بر اسلام را از ناحيه‌ »يهود« 

مي‌دانست. به طوري كه فرموده بود:
»حالا كه خطر بر اسلام وارد شده است و آن خطر 

يهود است.«
از  بر اسلام كمتر  امروز  بدانند كه خطر  »آقايان 

خطر بني‌اميه نيست.«
مسئله‌ فلسطين

سرزمين فلسطين از دوران صدر اسلام، به مدت 
بيش از 13 قرن ) جز قريب يك سده كه تحت تاخت 
و تاز صليبيان صهيوني صفت قرار داشت( همواره در 
اختيار مسلمين بود و پيروان همه‌ فرَِق و اديان در 
كنار مسلمانان، بي هيچ مانع و مشكلي، در كمال 
آرامش زندگي مي‌كردند. اما حدود يك قرن و نيم 
پيش، زمزمه‌ ها، دسيسه‌ها و توطئه‌هايي در عرصه 
جهاني در مسير اشغال  اين سرزمين اسلامي شكل 
اول و  به جنگ جهاني  تا ‌آنگا ه كه  و نضج گرفت 
تلاشي امپراتوري عثماني و اشغال فلسطين توسط 
قواي متفقين و لشكر انگليس، تحت فرماندهي يك 
ژنرال يهودي به نام »آلنبي«، با همكاري و مساعدت 
فرماندهي  تحت  عرب،  اصطلاح  به  لژيون  گسترده‌ 
»فيصل بن شريف حسين«  با هدايت سازمان‌هاي 
مخفي و پشت پرده‌ ماسوني – صهيوني منجرگرديد. 
جامعه‌ اتفاق ملل لايحه‌ قيموميت انگليس بر فلسطين 
را تصويب كرد و يكي از وزيران يهودي كابينه‌ بريتانيا 
به نام هربرت سموئيل به عنوان كميسر عالي سرزمين 
اسلامي فلسطين منصوب و به آ‌ن منطقه اعزام شد. 
از  تدريجي‌فلسطين  اشغال  سازي‌ها،  زمينه  اين  با 
سوي اشغالگران صهيونيست از يك سو و انتقال و 
كوچ گسترده‌ يهودي‌هاي  ممالك مختلف جهان به 
در  يافت.  و شدت  ديگر، سرعت  از سوي  فلسطين 
سال 1947 م / 1326 ش، مجمع عمومي سازمان 
فلسطيني،  و  يهودي  دولت  دو  ايجاد  با هدف  ملل 
قطع‌نامه 181 را تصويب و سرزمين فلسطين را به 
دو منطقه‌ي يهودي و عربي تقسيم كرد. به دنبال 

از آغاز اولين تهاجم و 
يورش مهاجمان يهود به 
فلسطين، تاكنون صدها 

هزار مسلمان فلسطيني‌به 
طرز وحشيانه‌اي به خاك 

و خون كشيده شده و يا از 
آ‌ن سرزمين اخراج و آواره 

شده‌اند.
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اين تحركات در ماه مه 1948 م/ ارديبهشت 1327 
ش، تأسيس رژيم نامشروع »اسرائيل« از سوي بن 
گوريون يكي از رهبران صهيونيسم، به طور علني و 
رسمي اعلام شد. اين رژيم تازه تأسيس يافته فوراً از 
سوي آمريكا، انگلستان، شوروي و چندي بعد سازمان 
اولين  از آغاز  ملل متحد، به رسميت شناخته شد. 
تهاجم و يورش مهاجمان يهود به فلسطين، تاكنون 
صدها هزار مسلمان فلسطيني‌به طرز وحشيانه‌اي به 
از آ‌ن سرزمين اخراج و  يا  خاك و خون كشيده و 
و  زنان  و  كودكان  وحشتناك  كشتار  شده‌اند.  آواره 
دختران دهكده فلسطيني ديرياسين و مردم بي دفاع  
كفرقاسم‏، صبرا و شتيلا و ... نمونه‌هايي از جنايات 
اولين  در  زيرا  است،  سرزمين  اين  در  اشغال‌گران 
تهاجم و تقابل رژيم صهيونيستي با كشورهاي عربي 
در سال 1948 م/ 1327 ش، مهاجمان يهود  قريب 
پانصد شهر، روستا و آبادي فلسطيني را منهدم و با 
خاك يكسان نمودند و از نقشه‌ جغرافيا محو كردند 
و قريب يك ميليون فلسطيني را قتل عام و يا از آن 
ممالك  و  كشورها  راهي  و  آواره  و  اخراج  سرزمين 

عربي هم جوار ساختند.
اوهام اسرائيلي

آنچه در اين مقوله گفتني است؛ دلايل و توجيهات 
صهيونيست‌ها در اشغال فلسطين است كه مدعي‌اند 
قوم  به  متعلق  پيش  سال  هزار  چند  سرزمين  اين 
بني اسرائيل بوده و صهيونيست‌هاي امروز به عنوان 
وارثان آن‌ها حق دارند كه با هر وسيله و شيوه، اين 
خطه را از وجود اعراب مسلمان خالي كنند و آن را 

به تصرف  خود درآورند.
مستدل،  بياني  با  مطهري  مرتضي  شهيد  استاد 

بسيار  حال  عين  در  و  حقوقي  تاريخي،  منطقي، 
كوتاه و زيبا در پاسخ به ادعاي موهوم يهود، ثابت 
مي‌نمايند كه فلسطين متعلق به اين جماعت نبوده 
و زندگي چند ده ساله‌ قوم بني اسرائيل، آن هم در 
نه فقط حقي نمي‌آفريند كه  چند هزار سال قبل، 
خود به خود خط بطلاني است بر ادعاي موهوم و 
توجيهات دروغين صهيونيان. پاسخ  شهيد مطهري 

در اين باره چنين است:
چه  فلسطين   اسلامي،  جنبه‌  از  »گذشته 
تاريخچه‌‌اي دارد؟ قضيه‌ فلسطين مربوط به دولتي 
يك  به  مربوط  نيست؛  هم  اسلامي  دولت‌‌هاي  از 
ملت است ، ملتي  كه او را به زور از خانه‌اش بيرون 
كرده‌اند. تاريخچه‌ فلسطين چيست؟ مدعي هستند 
كه سه  هزار سال پيش، دو نفر از ما]بني اسرائيل[  
جا  آن  در  موقتي  مدت  براي  سليمان(  و  )داود 

سلطنت كرده‌اند . تاريخ را بخوانيد؛ در تمام اين مدت 
دو سه هزار ساله، چه زماني بوده است كه سرزمين 
فلسطين به يهود تعلق داشته است؟ چه هنگام بوده 
است كه بيشتر سرزمين فلسطين از آنِ يهود باشد؟ 
آيا بيشتر سرزمين فلسطين از آن ملت يهود است؟ 
اسلام هم  از  بعد  نبود،  آنها  مال  اسلام هم  از  قبل 
مال آنها نبود. روزي كه مسلمين فلسطين را فتح 
در  نه  بود،  مسيحي‌ها  اختيار  در  فلسطين  كردند، 
اختيار يهودي‌ها و اتفاقاً مسيحي ها با مسلمين صلح 
كردند، يكي از موارد كه در صلح نامه گنجاندند اين 
بود كه شما يهود را در اينجا راه ندهيد. گفتند ما با 
شما زندگي مي‌كنيم، ولي با يهود زندگي  نمي‌كنيم. 
چه طور شد كه يك دفعه نام وطن يهودي به خود 

گرفت؟ «
موضوع مهم ديگري كه شهيد مطهري بر آن تأكيد 
داشتند، ارتباط نداشتن نژادي بسياري از يهودي‌‌هاي 
جهان با قوم بني‌اسرائيل است: »صهيونيست‌ها يعني 
دنيا  ديگر   در گوشه‌هاي  قرن  ها  ده  يهودياني كه 
من   . بودند  ديگر  نژادهاي  از  و  كردند  مي  زندگي 
خودم فكر مي‌كردم كه يهوديان موجود، همه از نسل 
مي‌كند؛  تشكيك  تاريخ  مي‌بينيم  حالا  اسرائيل‌اند. 
مي‌گويد اين حرف دروغ است. بسياري از يهودي‌‌ها اصلًا 
از نسل اسرائيل نيستند؛ جامع مشتركشان فقط مذهب 

است و بس. حتي نژادشان هم خالص نمانده است.« 
استاد  اين ديدگاه  نيز  تاريخي  و داده‌هاي  اسناد 
آرتور  داده‌اند.  قرار  تأييد   مورد  را  مطهري  شهيد 
كستلر يهودي معتقد است: اكثريت يهوديان امروز 
بين  كه  پرستي هستند  بت  تبار خزران  از   جهان 
تا دهم ميلادي )حدود دويست سال(  قرون هفتم 
در مناطقي بين قفقاز و ولگا، حكومتي تحت عنوان 
خزر يا خزران داشتند. به گفته‌ كستلر يهودي، اين 
جماعت ابتدا از ‌آيين شمني‏، يعني نوعي بت پرستي 
پيروي مي‌كردند، ليكن بعدها به دليل يك سلسله 
اغراض سياسي، به يهوديت گرويدند و پس از انقراض 
پادشاهي خزران ، به مناطق مختلف جهان به ويژه 

اروپا كوچ كردند.
ادامه دارد

كشتار وحشتناك كودكان 

و زنان و دختران دهكده 

فلسطيني ديرياسين و 

مردم بي دفاع  كفرقاسم‏، 

صبرا و شتيلا و ... 

نمونه‌هايي از جنايات 

اشغال‌گران در اين سرزمين 

است
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مبارزه  كنفرانس  ادامه  در  تا  آمده‌ايم  گرد 
كنوني،  اوضاع  بررسي  با  دوربان  نژادپرستي  با 
راهكارهاي عملي را در اين مبارزه مقدس و انساني 

جست و جو كنيم.
شوراي امنيت را كه از مواريث جنگ‌هاي جهاني 
براي  منطقي  چه  با  آنان  ببينيد،  است  دوم  و  اول 
خود امتياز وتو قائل‌ شدند؛ اين منطق با كدام ارزش 
انساني و الهي سازگار است؟ با عدالت؛ با برابري در 
برابر قانون؛ با كرامت انساني يا با تبعيض، بي‌عدالتي، 
و  ملت‌ها  اكثريت  تهديد  و  انساني  حقوق  نقض 
مرجع  بالاترين  و  عالي‌ترين  شورا  اين  كشورها؟ 
تصميم‌گيري در صلح و امنيت جهاني است. وقتي 
قانون  منشاء  و  باشد  داشته  وجود  قانوني  تبعيض 
چگونه  باشد  قدرت  و  زور  حق،  و  عدالت  جاي  به 
قدرت‌طلبي  داشت.  صلح  و  عدالت  انتظار  مي‌توان 
و  تجاوز  تبعيض،  نژادپرستي،  منشاء  و خودپرستي 
ظلم است. اگرچه امروز بسياري از نژادپرستان هم در 

صهيونيسم جهاني؛مظهر 

تمام‌عيار نژادپرستي

گزيده‌اي از سخنراني رئيس‌جمهور در اجلاس بازنگري دوربان 

حرف و شعار نژادپرستي را محكوم مي‌كنند اما وقتي 
چند كشور قدرتمند اجازه دارند برمبناي تشخيص و 
منافع خود براي بقيه كشورها تصميم‌گيري كنند به 
راحتي مي‌توانند همه قوانين و ارزش‌هاي بشري را 
لگدمال كنند؛ چنان كه كرده‌اند. بعد از جنگ جهاني 
دوم به بهانه قرباني شدن يهوديان و سوءاستفاده از 
هولوكاست، با تجاوز و لشكركشي يك ملت را آواره و 
عده‌اي را از اروپا و آمريكا و ساير كشورها به سرزمين 
آنان منتقل كردند و يك حكومت كاملا نژادپرست را 
در سرزمين اشغالي فسلطين برپا كردند و درواقع به 
بهانه جبران صدمات نژادپرستي در اروپا خشن‌ترين 
نژادپرستان را در نقطه‌اي ديگر يعني فلسطين حاكم 

كردند.
شوراي امنيت اين حكومت غاصب را تثبيت و در 
طول شصت سال از آن دفاع كرد و دست غاصبان 
را براي هر نوع جنايتي باز گذاشت. از اين بدتر آن 
كه عده‌اي دولت‌هاي غربي و آمريكا خود را متعهد به 
دفاع از نژادپرستان نسل‌كش مي‌دانند و در حالي كه 
وجدان‌هاي پاك بشري بمباران، اشغال و آدم‌كشي 
و فجايعي كه در غزه اتفاق افتاد را محكوم مي‌كنند، 
نيز  از آن  از آن جنايتكاران حمايت مي‌كنند. قبل 
در برابر همه رسوايي‌هاي اين رژيم سكوت كرده يا 

حمايت كرده‌اند.
منشاء جنگ‌هاي اخير نظير حمله آمريكا به عراق 
يا لشكركشي گسترده به افغانستان چه بوده است؟ آيا 
غير از خودخواهي دولت وقت آمريكا و فشار صاحبان 
ثروت و قدرت براي بسط نفوذ و سلطه، تامين منافع 
چند  فرهنگ  يك  نابودي  سلاح،  توليدكنندگان 
بالفعل  و  بالقوه  خطرات  بردن  بين  از  هزارساله، 
كشورهاي منطقه عليه رژيم اشغالگر قدس و چپاول 
منابع انرژي مردم عراق بوده است؟ به راستي چرا 
يك ميليون كشته و زخمي و چند ميليون نفر آواره 
شدند؟ به راستي چرا صدها ميليارد دلار خسارت بر 
مردم عراق و صدها ميليارد دلار هزينه لشكركشي بر 
مردم آمريكا و متحدان او تحميل شد؟ آيا حمله به 
عراق با طراحي صهيونيست‌ها و هم‌پيمانان آنان در 
هيات حاكمه وقت آمريكا كه از يك طرف به صندلي 
قدرت تكيه زده‌اند و از طرفي صاحبان شركت‌هاي 
توليد سلاح هستند، نبوده است؟ آيا با لشكركشي 

شوراي امنيت اين 
حكومت غاصب را تثبيت 
و در طول شصت سال 
از آن دفاع كرد و دست 
غاصبان را براي هر نوع 
جنايتي باز گذاشت

آيا حمله به عراق با 
طراحي صهيونيست‌ها و 
هم‌پيمانان آنان در هيات 
حاكمه وقت آمريكا كه 
از يك طرف به صندلي 
قدرت تكيه زده‌اند 
و از طرفي صاحبان 
شركت‌هاي توليد سلاح 
هستند، نبوده است؟

1388/1/31
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اين  به  رفاه  و  آسايش  امنيت  و  افغانستان صلح  به 
كشور برگشت؟

از  جلوگيري  به  قادر  او حتي  متحدان  و  آمريكا 
توليد مواد مخدر نبودند و در دوره حضور آنان توليد 

آن چند برابر شده است.
آمريكا  وقت  دولت  كه  است  اين  اساسي  سوال 
ملت‌هاي  نماينده  آيا  بودند؟  چه‌كاره  او  متحدان  و 
از  آيا  هستند؟  ملت‌ها  برگزيده  آيا  بودند؟  جهان 
جهان  جاي  همه  در  كه  دارند  وكالت  دنيا  مردم 
آيا  ما دخالت مي‌كنند؟  منطقه  در  بيش‌تر  البته  و 
مصاديق  از  افغانستان  و  عراق  اشغال  اقدامات،  اين 
خودخواهي و نژادپرستي و تبعيض و لگدمال كردن 

عزت و استقلال ملت‌ها نيست؟
كساني  چه  جهان  بحران‌زده  اقتصاد  مسئولان 
هستند؟ بحران از كجا آغاز شده است؛ از آفريقا، از 
از اروپا و متحدان  ابتدا از آمريكا و سپس  آسيا، يا 

آنان؟
ريشه اصلي نژادپرستي نفهميدن حقيقت انسان 
به‌عنوان مخلوق برگزيده و انحراف از مسير حقيقي 
زندگي بشر و ماموريت‌هاي آدمي در آفرينش است؛ 
فلسفه  در  تفكر  و  خدا  آگاهانه  پرستش  از  غفلت 
حيات و مسير كمال انسان كه از نتايج طبيعي آن 
پايبندي به ارزش‌هاي الهي و انساني است، موجب 
شد تا افق نگاه آدمي تنزل كرده و منافع محدود و 
زودگذر مبناي سنجش و اقدام او شود. بدين ترتيب 
هسته‌هاي قدرت شيطا‌ن‌صفت شكل گرفت و با حذف 
فرصت‌هاي عادلانه براي رشد ديگران بر دامنه توسعه 
خود افزود، چنان كه در زشت‌ترين شكل ممكن به 
نژادپرستي افسار گسيخته‌اي تبديل شد كه اكنون به 
عنوان خطرناك‌ترين عامل، صلح جهاني را تهديد و 

راه تحقق زندگي مسالمت‌آميز را سد كرده است.
بي‌شك نژادپرستي را بايد نماد جهالتي دانست به 
عمق تاريخ و نشانه‌اي از جمود و خمود در برابر رشد 
عمومي بشر، از اين رو انتظار آن است كه جلوه‌هاي 
نژادپرستي را در شرايط و موقعيت‌هايي جست‌ و جو 
كنيم كه فقر دانش و فقدان فهم در جامعه فراگير باشد.

بنابراين راه اصلي مبارزه با چنين مظاهري ترويج 
آگاهي‌هاي عمومي و تعميق فهم عمومي نسبت به 
محور  انسان  جهان  حقيقت  و  آدم  وجودي  فلسفه 

است كه لازمه يا نتيجه آن بازگشت به ارزش‌هاي 
معنوي و اخلاقي و فضائل انساني و خداگرايي است. 
فرهنگي  فراگير  بايد در يك جريان  جامعه جهاني 
براي روشن‌گري هر چه بيشتر در برخي جوامع مبتلا 
و البته عقب‌مانده حركتي جمعي را به انجام رساند و 

به سرعت اين مظهر زشت و پليد را ريشه‌كن كند.
مواجه  نژادپرستي  نوعي  با  بشري  جامعه  امروز 
است كه زشتي ناشي از آن حيثيت انسان را در آغاز 
به طور كلي مخدوش و جامعه جهاني  هزاره سوم 
مظهر  جهاني  صهيونيسم  است.  كرده  شرمنده  را 
به  با توسل دروغين  نژادپرستي است كه  تمام‌عيار 
دين كوشيده است تا با سوءاستفاده از عواطف ديني 
پنهان  را  افراد بي‌اطلاع چهره زشت خود  از  برخي 
كند اما آن چه بايد به طور جدي مورد توجه قرار 
صاحبان  و  بزرگ  قدرت‌هاي  برخي  اهداف  گيرد 
منافع وسيع در جهان است كه با استفاده از قدرت 
ابزار گسترده رسانه‌اي،  و  نفوذ سياسي  و  اقتصادي 
مذبوحانه مي‌كوشند با پشتيباني همه‌جانبه از جنايات 
رژيم صهيونيستي از زشتي وجودي آن بكاهند؛ اين 
جا مسئله اصلي جهل نيست و بنابراين نمي‌توان در 
مبارزه اين پديده شوم به كار فرهنگي بسنده كرد 
بلكه بايد كوشيد تا به سوءاستفاده صهيونيست‌ها و 
حاميان آنان از ابزار سياسي بين‌المللي پايان داد و 
با احترام به خواست ملت‌ها عزم دولت‌ها را در راه 
و  نژادپرستي آشكار جزم كرد  اين  ريشه‌كن كردن 
و سازوكارهاي  مناسبات  اصلاح  در مسير  شجاعانه 

بين‌المللي گام نهاد.
اكنون اين مسئوليت عظيم فرهيختگان،دانشمندان 
و مسئولان در سراسر جهان است كه با ايمان نسبت 
ايفا كنند و  تاريخي خود را  اين راه قطعي نقش  به 
كه  كنم  تاكيد  حقيقت  اين  بر  مي‌خواهم  اكنون 
به  از آن جهت  كاپيتاليسم غربي همانند كمونيسم 
را  انسان  و  جهان  كه  است  رسيده  خود  راه  پايان 
مسير  تا  است  كوشيده  و  نديده  هست  كه  آن‌گونه 
و  بشريت تحميل كند  به  را  و مقصدي خودساخته 
الهي، عدالت،  انساني و  ارزش‌هاي  به  به جاي توجه 
آزادي، عشق و محبت و برادري، رقابتي سخت براي 
كسب منافع مادي فردي و گروهي را مبناي زندگي 

قرار دهد. 

امروز جامعه بشري با 
نوعي نژادپرستي مواجه 

است كه زشتي ناشي از آن 
حيثيت انسان را در آغاز 
هزاره سوم به طور كلي 

مخدوش و جامعه جهاني را 
شرمنده كرده است
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فلسطين  فاجعه‌بار  وقايع  كه  سال‌هايي  در 
جريان دارد، در حالي كه مردم ما با شور اعتقادي 
و عرق اسلامي از صميم دل طرفدار فلسطين و 
دشمن اسرائيلند، اما هرچند وقت كيبار سوالي 
يا خدشه‌اي شيوع پيدا مي‌كند تا اين جهت‌گري 

همگاني را متزلزل كند و مورد سوال قرار دهد.
هرچند به سال‌هاي اخير نزد‌كيتر مي‌شويم 
اين سوال‌ها و خدشه‌ها بيشتر شده است چون از 
كيسو نهضت بيداري و مقاومت فلسطينيان بيشتر 
و قوي‌تر و عميق‌تر شده و خطر براي اسرائيل هر 
روز شديدتر گشته است و از سوي ديگر عناصر 
منتقد يا مخالف جمهوري اسلامي راحت‌تر دامن 
فكر و دلشان را براي هر نغمه مخالف و هرانتقاد و 

از  شد  ذكر  كه  را  موردي  دو  همين  اينجا  در 
گفته‌هاي استاد شهيد آيه‌الله مطهري عينا نقل 
مي‌كنيم و توصيه مي‌كنيم مطلب كامل را در كتاب 
ايشان: »سيري در سيره ائمه اطهار)ع(«1 مطالعه 

فرماييد.
»... افرادي بودند مثل عمروعاص و معاويه كه علي 
را  علي  هدف‌هاي  مي‌شناختند،  را  علي  حكومت  و 
مي‌دانستند، اما دنياطلبي امانشان نمي‌داد. اين طبقه 
زيرك منافق هميشه از اين خشكه مقدس‌ها به‌عنوان 
استفاده  خودشان  هدف‌هاي  زدن  براي  تير  يك 
دارد.  ادامه  دنيا  در  اين جريان هميشه  و  مي‌كردند، 
اين مشكل بزرگ علي هميشه در دنيا هست، هميشه 
عمروعاص  و  معاويه  والله  هم  الانش  هست،  منافق 
هست، در لباس‌هاي گوناگون، و هميشه ابن‌ملجم‌ها 
و خشكه‌مقدس‌ها و تيرهايي كه ابزار دست شيطان‌ها 
مي‌باشند هستند، هميشه آماده‌ها براي گول خوردن‌ها 
و تهمت‌زدن‌ها هستند كه مثل علي را بگويند كافر شد، 

مشرك شد.
يك كسي درباره ابن‌سينا گفته بود كه ابن‌سينا كافر 

است.
ابن‌سينا اين رباعي را گفت:

كفر چو مني گزاف و آسان نبود
محكم‌تر از ايمان من ايمان نبود

در دهر چو من يكي و آن هم كافر
پس در همه دهر يك مسلمان نبود

هر چه دانشمند بزرگ تاكنون اسلام داشته، اين 
خشكه مقدس‌ها مي‌گويند اين مسلمان نبوده، كافر 
بوده، اين شعيه نبوده، مثلا دشمن علي عليه‌السلام 
بوده. من يك جرياني را براي شما نقل بكنم، مسلمان‌ها 
بيدار باشيد، از خوارج نهروان نباشيد، تير شيطان قرار 

نگيريد.
روزي يكي از دوستان تلفن كرد: »آقا من خيلي 
تعجب مي‌كنم، جريان خيلي عجيبي شنيدم. آقا اين 
اقبال پاكستاني كه شما جلسه جشن و يادبود برايش 
جعفر  امام  به  كتابش  در  مي‌گويند  كه  اين  گرفتيد 
اين  گفتم:  داده«  فحش  و  كرده  اهانت  صادق)ع( 
حرف‌ها چيست؟! گفت فلان صفحه از فلان كتاب را 
ملاحظه بفرماييد. گفتم خودت ديدي؟ گفت: »نه، يك 
آقاي خيلي محترمي به من گفت«. من تكان خوردم. 

زخم عميق

خدشه‌اي باز گذارده‌اند، حتي اگر در زمينه‌هايي 
مثل  فاجعه‌بار  و  ريشه‌دار  كاملا  و  واضح  بسيار 

موضوع فلسطين باشد. مثل اينكه:
- موضوع فلسطين به ما چه ربطي دارد؟

- اين اهالي غزه كه سني هستند چه ربطي به 
ما كه شيعه هستيم دارند؟ )حتي برخي گفتند 

اينها ناصبي هستند(
و...

جالب اينكه اولا سرچشمه و مبدأ  همه اين 
سوال‌ها راديو اسرائيل است و ثانيا حرف تازه‌اي 
به طوري كه حتي چهل سال قبل  هم نيست. 
همين مطالب مطرح شده و فرياد شهيد مطهري 

را هم درآورده بود.
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تعجب كردم از بعضي دوستان مثل آقاي سعيدي – 
كه ديوان اقبال را از اول تا آخر خوانده‌اند- كه اينها 
چطور چنين چيزي را نديده‌اند. به او گفتم اولا صحبت 
يادبود و تجليل نبود، صحبت سوژه قرار دادن بود، ما 
كسي را كه تجليل نكرديم اقبال بود، اقبال را سوژه قرار 
داديم براي يك سلسله هدف‌هاي اسلامي، اگر حضور 
نداشته‌ايد در كتابش كه منتشر مي‌شود خواهيد ديد. 
فورا با جناب آقاي سيدغلامرضا سعيدي تماس گرفتم 
و از ايشان پرسيدم. او هم حيرت كرد، گفت: نه آقا من 
خوانده‌ام، چنين چيزي نمي‌شود. گفتم آخر دروغ به اين 
بزرگي كه نمي‌شود يكي دو ساعت بعد يكوقت ايشان 
يادش افتاد، آمد گفت فهميدم جريان چيست، جريان 
اين است: دو نفر بوده‌اند در هندوستان يكي جعفر نام و 
يكي صادق نام. در وقتي كه انگليس‌ها آمدند هندوستان 
را احتلال كردند مسلمين عليه آنها قيام كردند، و اين 
دو نفر رفتند با انگليس‌ها ساختند و نهضت اسلامي 
را از پشت خنجر زدند و از بين بردند. اقبال اين دو را 
در كتابش مذمت كرده. خيال مي‌كنم هر كس اشتباه 
كرده همين باشد. گفتم حالا ببينيم. كتاب را آوردند. 
ديدم در آن صفحه‌اي كه اين آقايان مي‌گويند، اينجور 
مي‌گويد: هر جا كه در دنيا يك خرابي هست در آنجا يا 
يك صادقي وجود دارد و يا يك جعفري. در دو صفحه 

قبلش مي‌گويد:
جعفر از بنگال و صادق از دكن

ننگ دين ننگ جهان ننگ وطن
جعفر بنگالي و صادق دكني را مي‌گويد. مگر امام 
جعفرصادق اهل بنگال يا دكن بوده؟! بعد هم ما تحقيق 
انگليس‌ها  آنكه  از  پس  شد  معلوم  كرديم،  تاريخي 
مي‌آيند هندوستان را احتلال بكنند، دو سردار اسلامي 
شيعي يكي به نام سراج‌الدين و يكي به نام طيفو سلطان 
)ظاهرا سراج‌الدين در جنوب هندوستان و طيفو سلطان 
در شمال هندوستان( اين دو نفر قهرمان بزرگ قيام 
مي‌كنند )و اقبال اين دو قهرمان شيعي را در حد اعلي 
انگليس‌ها در دستگاه سراج‌الدين،  ستايش مي‌كند(. 
جعفر را پيدا كردند، با او ساختند، او شريك دزد بود 
و رفيق قافله. در دستگاه طيفوسلطان هم صادق را 
درست كردند، او هم شد شريك دزد و رفيق قافله، 
و اين هر دو آمدند از پشت خنجر زدند و نتيجه اين 
شد كه انگليس‌ها سيصد سال استعمار خودشان را بر 

هندوستان مستولي كردند. نتيجه اين شده است كه 
سراج‌الدين و طيفوسلطان نزد شيعه محترمند، چون هم 
شيعي هستند و هم قهرمان، نزد اهل تسنن محترمند 
چون قهرمان اسلامي هستند، نزد هندوها هم محترمند 
چون قهرمان ملي هستند، ولي اين دو نفر ديگر خائن 
در نزد شيعه و سني و هندوي هندوستان و پاكستان، و 

مردماني مذموم، منفور و سمبل خيانت هستند.
يادبود  مجلس  آن  برگزاري  از  ماه  سه  كه  هنوز 
گذشته است شايد كمتر روزي اتفاق مي‌افتد  كه من 
مواجه نشوم با اين سوال كه آقا! اين آقايي كه شما 
شعرهايش در مدح امام حسين را مي‌خوانيد چرا به 
امام جعفر صادق فحش داده؟! و چيزي كه اكنون در 
محافل غيراسلامي اسباب مضحكه شده است و من 
رنج مي‌برم اين است كه در يك محافل غيراسلامي 
اين قضيه منعكس شده است كه اقبال پاكستاني، جعفر 
بنگالي و صادق دكني را هجو كرده و مسلمان‌ها هر جا 
مي‌نشينند مي‌گويند اقبال به امام جعفر صادق فحش داده، 
عقل مسلمان‌ها را ببينيد! آن وقت ما در مقابل اين محافل 
غيراسلامي خجالت مي‌كشيم كه ببينيم مسلمان‌هاي ما 

سطح فكرشان اين قدر پايين است.
معاويه هنگامي كه پيك علي)ع( در شام بود، در 
حالي كه روز چهارشنبه بود گفت اعلام نماز جمعه 
چهارشنبه  روز  در  كردند.  جمعه  نماز  اعلام  كنيد. 

نمازجمعه خواند. احدي به او اعتراض نكرد. در خفا 
نماينده علي)ع( را خواست، گفت: »برو به علي بگو با 
صدهزار شمشيرزن به سراغ تو مي‌آيم كه چهارشنبه 
را از جمعه تشخيص نمي‌دهند. به علي بگو حساب كار 
خودت را بكن«. حالا حسينيه ارشاد گنهكار شده است 
كه يك روزي راجع به فلسطيني‌ها بحث كرده و گفته 
مردم! به فلسطيني‌ها كمك كنيد. يك عده يهودي- كه 
جاسوس‌هاي اسرائيل در اين مملكت فراوانند و بسياري 
از مسلمان‌هاي خودمان با كمال تاسف جاسوس آنها 
هستند- كينه برداشته‌اند با حسينيه ارشاد و روزي 
نيست كه عليه حسينيه ارشاد  شايعه درست نكنند. من 
از شما هيچ چيزي نمي‌خواهم جز اينكه بگويم چشمتان 
را باز كنيد، تحقيق كنيد، بدانيد عناصر يهود در اين 
مملكت – و در همه ممالك اسلامي- فراوانند، دست 
اينها، جاسوس‌ها و پول اينها مرتب دارد كار مي‌كند. 
ما مي‌خواهيم  تا كي  آخر  نباشيد،  نهروان  از خوارج 
به نام اسلام عليه اسلام شمشير بزنيم؟! اگر ما از اين 
درس‌ها پند نگيريم، پس از چه مي‌خواهيم پند بگيريم؟ 
نام علي  چرا ما هر سال مي‌آييم جمع مي‌شويم به 
مجلس مي‌گيريم؟ چون علي زندگيش آموزنده است. 
يكي از نكات آموزنده زندگي علي)ع( همين مبارزه با 
خوارج است، مبارزه با خشكه مقدسي است، مبارزه با 
نفاق است، مبارزه با جهالت است، علي شيعه جاهل 
يهودي‌ها  و  حقه‌بازها  كه  شيعه‌اي  علي  نمي‌خواهد، 
اقبال  بگويند  كنند  درست  شايعه  بيايند  جهودها  و 
پاكستاني به امام جعفر صادقشان فحش داده، بعد مثل 
برق در ميان اين مردم ساري و جاري بشود كه اقبال 
پاكستاني العياذبالله ناصبي بوده – اين مردي كه مخلص 
اهل بيت پيغمبر است- و نروند كتابش را بازكنند يا اقلا 
تاريخش را از سفارت پاكستان يا جاي ديگر بپرسند، 
چنين شيعه‌اي را علي)ع( نمي‌خواهد و از او بيزار است. 
چشمهايتان را بازكنيد، گوشهايتان را بازكنيد هر حرفي 
را كه مي‌شنويد فورا نگوييد »مي‌گويند چنين«، آخر 
اين »مي‌گويند«ها ريشه‌هايش يك جاهاي خطرناك 
است، تحقيق كنيد، بعد از تحقيق هر چه كه مي‌خواهيد 

بينكم و بين‌الله بگوييد، اما بي‌تحقيق حرفي را نزنيد.« 

پي‌نوشت:
1- انتشارات صدرا، چاپ اول، 1367، صص 64 تا 67.

من از شما هيچ چيزي 
نمي‌خواهم جز اينكه بگويم 
چشمتان را باز كنيد، تحقيق 
كنيد، بدانيد عناصر يهود 
در اين مملكت – و در همه 
ممالك اسلامي- فراوانند، 
دست اينها، جاسوس‌ها و 
پول اينها مرتب دارد كار 

مي‌كند. 



نسیم قدس 
شماره 8 اردیبهشت 88

10

نسيم قدس: ضمن تشكر از شما براي پذيرش اين مصاحبه، لطفا 
در ابتدا درباره سابقه و علل تاسيس جنبش حماس و اينكه چگونه 

جزيي از زندگي مردم فلسطين شده است بفرماييد.
دكتر عبدالمعطي: بنده هم از توجه همه برادراني كه در ايران به مسئله 
نسيم‌قدس سپاسگزارم. در  از مجله  دارند، همچنين  اهتمام  و  توجه  فلسطين 
پاسخ به اين پرسش نمي‌شود گفت كه جنبش حماس در سال 1987 تاسيس 
 1948 سال  حوالي  حتي  آن،  از  قبل  به  جنبش  اين  ريشه‌هاي  چون  شد، 
برمي‌گردد. دقيقا در سال 1949 شاهد گشايش اولين شعبه اخوان‌المسلمين 

در فلسطين بوديم. اخوان فلسطين در شرايط مختلف 
تا  داد  ادامه  فعاليت  اين  به  و  پرداخت  فعاليت  به 
تاريخ 1987/12/8 كه انتفاضه اول آغاز شد و دقيقا 
تاريخ 1987/12/14  در  يعني  آن  از  پس  هفته  يك 
شاهد اعلام موجوديت رسمي جنبش مقاومت اسلامي 
حماس بوديم. به هرحال اين گونه نيست كه حماس 
در خلا و بدون سابقه و پيشينه تاسيس شده باشد. 
همان طور كه گفتم، حماس استمرار حركت و جنبش 
اسلامي فلسطين يعني اخوان‌المسلمين بود. به همين 
سبب خيلي قدرتمند تاسيس شد و به حركت خود 

ادامه داد چراكه سنگ‌بناي آن ساليان قبل پي‌ريزي شده بود و خيلي زود ديديم 
كه در عرصه‌هاي مختلف، نظامي، اجتماعي، سياسي و حتي در بخش مردمي 
بسيار حركت شتاباني داشت و الان بحمدالله اين جنبش اولين جنبش مطرح در 
فلسطين است و ديديم كه چگونه مردم آن را انتخاب كردند تا در اين برهه ملت 
فلسطين را راهبري كند. حماس نشان داد كه آگاه و متصل به ريشه‌هاي اسلامي 
خود است. جنبشي است با تفكرات و انديشه‌هاي اسلامي ميانه‌رو. اين جنبش 
تاكيد دارد كه فلسطين قضيه همه جهان اسلام است و همه مسلمانان موظفند 
به دفاع از آن و باتوجه به اينكه تهديدات بسياري متوجه امت اسلامي است؛ 
بايد  اسلامي  ملل  همه  كه  است  معتقد  حماس 
متحد و يكپارچه در مقابل اين تهديدات بايستند. 
حماس همچنان جهاد و مقاومت را اصلي‌ترين و 
حماس  مي‌داند.  فلسطين  رهايي  راهكار  بهترين 
تا دريا  از رود  تاريخي،  معتقد است كه فلسطين 
و از رفح تا ناغوره، همه از آن امت اسلامي است و 
هيچ كس حق ندارد از آن چشم بپوشد. بحمدالله 
امروزه حماس بيانگر و نماينده اميدها و آرزوهاي 
امت اسلامي است و شاهد بوديم كه چگونه مردم 
و ملل اسلامي درخلال اين تهاجم ناكام 22 روزه 
كنار  در  غزه  و  فلسطين  عليه  رژيم صهيونيستي 

اين جنبش، جنبشي فراگير 
است كه به تمام خواسته‌هاي 

ملت عنايت و توجه خاص 
دارد. جنبشي كاملا مردمي 
و متصل به مردم كه هدفش 

خدمت به ملت است

گفتگو با مسئول دفتر حماس در ايران

اعتماد راسخ به ملت عزيز ايران
مدخل

نيمه‌باراني  روزهاي  آخرين  از  كيي  در 
فروردين، براساس قرار قبلي به ديدار جناب 
دكتر اسامه عبدالمعطي مسئول دفتر جنبش 
در  »حماس«  فلسطين  اسلامي  مقاومت 
تهران رفتيم تا با ايشان گفتگو كنيم. حدود 
تا  و  بوديم  ايشان  دفتر  در  صبح   10 ساعت 
ادامه  ايشان  با  گفتگويمان  ظهر،  اذان  زمان 
حضور  يا  تلفن  زنگ  گهگاه  هرچند  داشت. 
قطع  را  صحبت  رشته  دفتر  كاركنان  كوتاه 
طمأنينه  با  و  خوش  روي  با  ايشان  مي‌كرد، 
پي  در  آنچه  دادند.  پاسخ  ما  پرسش‌هاي  به 

مي‌آيد ماحصل اين گفتگوست.
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مردم فلسطين و بويژه در كنار جنبش مقاومت اسلامي حماس قرار گرفتند.
نسيم‌قدس: علت اين روكيرد و اعتماد مردم به حماس، نه به عنوان 
كي سازمان، به عنوان كي تفكر آرماني معتقد به ايستادگي در برابر 

ظلم و اشغالگري تا پاي گذشتن از جان و مال چيست؟
ملت  خواسته  حماس  كه  بود  اين  افتاد  اتفاق  آنچه  عبدالمعطي:  دكتر 
فلسطين و مسئله فلسطين را به خوبي بازگو كرد و به ديگران نشان داد كه 
مزدوران و ايادي رژيم صهيونيستي و آمريكا و مدعيان و طرفداران صلح برهه‌اي 
گذرا در تاريخ ملت فلسطين‌اند. مسئله فلسطين از ابتدا مسئله‌اي اسلامي است و 
براساس قواعد جهاد و مقاومت شكل گرفته است. از ابتدا، رهبران مقاومت مانند 
شهيد شيخ عزالدين قسام)ره( و پس از آن حاج امين‌الحسيني)ره( كه ايشان 
هم روحاني و مفتي قدس بود و همين طور شيخ عبدالقادر حسيني)ره(، انديشه 
جهادي و مقاومت را در پيش گرفته بودند و ترويج مي‌كردند و اين روند ادامه 
داشت تا اينكه بيگانگاني با مسئله فلسطين وارد عمل شده و در برهه‌اي افكار و 
انديشه‌هاي لائيك را ترويج و سپس انديشه‌هاي خود را درخصوص عادي‌سازي 
روابط با رژيم صهيونيستي و برقراري صلح ذليلانه با اين رژيم ترويج كردند كه 
ديديم چگونه براساس آن افكار، 78 درصد از خاك فلسطين از دست رفت و تنها 
در مورد 22 درصد باقيمانده به گفتگو و چانه‌زني پرداختند كه از آن هم تاكنون 
چيزي به دست نيامده و آنچه به دست آمده براساس مقاومت دليرانه‌اي است 
كه صورت گرفته، بنابراين باتوجه به آنچه گذشت، دور از ذهن و انتظار نيست 
اين ملت همچون گذشته مسلمان،  بياورند، چراكه  به حماس روي  كه مردم 
مجاهد و به حقوق حقه خود پايبندند و به خاك ومقدسات خود همچنان چنگ 
مي‌زنند و از آن دفاع مي‌كنند. وقتي مردم ديدند كه حماس در پي تحقق اين 
اصول و اهداف متعالي است به آن توجه و از آن حمايت كردند و پشت سر آن 

در حركتند.
نسيم قدس: حركت جنبش حماس مبتني بر راهبرد انديشه اسلامي 
است و مهم‌ترين رسالت حماس پيش از وظايف نظامي و سياسي رسالت 
فرهنگي است. شما در مورد راهبردهاي حماس و روكيرد مردم به سمت 
حماس فرموديد، مطمئنا حماس در انتظار ننشسته تا مردم به سمت او 
بيايند. حركت و روند و تاكت‌كيهايي را در طول سال‌هاي مبارزه در ميان 

با  برخورد  اتخاذ كرده است. در  صفوف مردم 
مسائل مختلف اين تاكت‌كيها و شيوه‌هاي عمل 
چه بوده كه مردم در اوج تبليغ و ميدان‌داري 
آنها  از  ملي‌گرايانه  و  لائكي  سكولار،  عقايد 
اعتقادي  اصول  و  ريشه‌ها  به سمت  و  بريدند 
روكيرد  اين  در  عواملي  چه  برگشتند،  خود 

جديد حماس موثر بوده است؟
دارد.  بخش  دو  سوال  اين  عبدالمعطي:  دكتر 
تاكتيك‌هاي جنبش حماس  و  درخصوص شيوه‌ها 
است.  فراگير  جنبشي  حماس  جنبش  بگويم  بايد 

به حركتي  از آن  و  جنبشي جهادي كه در عين حال جنبشي اسلامي است 
فرهنگي سياسي مي‌توان تعبير كرد.

و  عنايت  ملت  تمام خواسته‌هاي  به  كه  است  فراگير  اين جنبش، جنبشي 
توجه خاص دارد. جنبشي كاملا مردمي و متصل به مردم كه هدفش خدمت 
به ملت است و آمده است تا خواسته‌ها و آرزوهاي ملت را برآورده سازد. هدف 
حماس اين است كه از حقوق حقه ملت فلسطين و از ارزش‌هاي آن دفاع كند. 
از مهم‌ترين شيوه‌هايي كه حماس در پيش گرفت، نزديكي به توده‌هاي مردم 
است تا اعتماد و دوستي آنان را جلب كند. از اين رو مي‌بينيم كه حماس بهترين 
نيروها و رهبران خود را در اين راه تقديم كرد كه يا شهيد و يا مجروح و يا اسير 
شدند. و اين همه در عرصه دفاع از ملت فلسطين صورت گرفت. شكي نيست كه 
اين امر اعتبار و جايگاه حماس در ميان مردم فلسطين را افزايش داد و باعث شد 
كه مردم بدان توجه و اقبال بيشتري پيدا كنند. من معتقدم كه هر جنبش، گروه 
يا حكومتي كه به توده‌هاي مردم نزديك باشد و در كنار آنها حركت يا حضور 
پيدا كند، از اعتماد مردم برخوردار مي‌شود و عكس آن هم صادق است. بنابراين 
مي‌بينيم كه حماس توانست الگو و نمونه‌اي براي مردم باشد و آنها كه عكس اين 
رفتار را دارند مشخص است كه سرنوشتشان محتوم به زوال خواهد بود. از اين 
رو حماس در تلاش‌هاي خود همواره به صداقت توجه خاصي داشته و ازطرفي 
هم پايبندي‌اش به حقوق ملت فلسطين از عواملي است كه باعث شد تا حماس 
جايگاه ويژه‌اي در ميان مردم پيدا كند. رهبران حماس همواره قبل از آنكه از 
مردم چيزي بخواهند خود پيشتاز بوده‌اند. حالا يا خود و يا فرزندانشان پيشاپيش 
مردم حركت مي‌كردند. نگاه حماس به مردم فلسطين آن طور نيست كه آن را 
ملتي عقب‌مانده و بي‌سواد بداند كه با شيوه‌ها و تاكتيك‌هاي ساده و وعده‌هاي 
پوچ و توخالي مي‌توان فريبش داد. نه به عكس، ما معتقديم كه ملت فلسطين، 
پيشينه‌اي طولاني  و  ريشه  كه  است  پرتلاش  و  نستوه  مجاهد،  باهوش،  ملتي 
در جهاد و مقاومت دارد. همين ملت بود كه افكار، انديشه‌ها و اهداف رهبران 
حماس را به خوبي مورد مداقه و ارزيابي قرار داد و به آن ارج نهاد و همو بود 
كه از آنهايي كه افكار و ارزش‌هاي لائيك را ترويج مي‌كردند و ديديم كه پس از 
مدتي به دامان امريكا و رژيم صهيونيستي افتادند، فاصله گرفت. اما اگر بخواهيم 
در مورد شيوه‌ها به تفصيل سخن بگوييم نياز به يك كتاب دارد و خارج از حوصله 
بحث ماست و نمي‌توان در چند سطر آن را تشريح 
كرد، اما علاوه بر آنچه شرحش گذشت من مواردي 
را تيتروار عرض مي‌كنم. ازجمله اين عوامل پايبندي 
حماس  اينكه  است.  مقاومت  و  جهاد  به  حماس 
بهترين رهبران و فرزندان خود را در اين راه تقديم 
كرد. خدمات گسترده‌اي كه به مردم فلسطين ارائه 
داد، ازقبيل ساخت دانشگاه، مدارس، بيمارستان‌ها، 
مهدكودك‌ها. توجه خاص به خانواده‌هاي بي‌بضاعت 
و بي‌سرپرست، پايبندي به ارزش‌ها و اصول به رغم 
پيروزي در انتخابات اخير و به رغم همه فشارهايي 

انقلاب اسلامي حركت 
مبارك و خجسته‌اي است كه 
باعث ايجاد جهش و حركت 
شتابان ملت ايران به سمت 

اسلام و رويكرد ديني و توجه 
به جهان اسلام شده است
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كه از تحريم و محاصره شروع 
شد تا جنگ همه‌جانبه رژيم 
كه  غزه  عليه  صهيونيستي 
با  جنگ  اين  در  بحمدالله 
ملت  به  خداوند  كه  عنايتي 
از  دشمن  داشت،  فلسطين 
ناكام  خود  هدف  به  رسيدن 
ماند و نتوانست به هيچ يك 
از اهداف خود تحقق بخشد. 
مردم  كه  ديديم  هرحال  به 
به جنبش و دولت  فلسطين 
از  بيش  توجه  خود  منتخب 
پيش نشان دادند و حامي و 

پشتيبان آن بوده و هستند.
هر  است.  الهي  لايتغير  كرديد، سنت  اشاره  كه  نكاتي  قدس:  نسيم 
جريان و گروه و جنبشي كه موارد ياد شده را رعايت و اجرا كند، مورد 
و  داشت  خواهد  اقتدار  و  نفوذ  جامعه  در  و  بود  خواهد  خداوند  تاييد 
از  بعضي  اعتقاد  به  اما  بهره مي‌گيرد،  نحو احسن  به  نرم هم  از قدرت 
تحليلگران و سياستمداران در عرصه بين‌الملل و حتي رهبران جنبش‌ها، 
وقوع انقلاب اسلامي ايران بر فلسطين، لبنان و حتي جهان اسلام تاثير 
بسزايي داشته است، مثلا »وايزمن« پس از انتفاضه اول، در نامه‌اي كه 
براي برخي از نشريات امركيايي و صهيونيستي مي‌نويسد اعلام مي‌كند 
اين مرحله از قيام فلسطيني‌ها تغيير ماهيت و ايدئولوژي داده است و 
اگر مانند حركت‌هاي قبلي به رهبري ساف بود، ما هيچ نگراني نداشتيم، 
اما اكنون ما اعتقاد داريم كه اين قيام‌كنندگان از پيروان تفكر خميني 
هستند و همين موضوع شدت عمل ما در برخورد با قيام فلسطينيان را 
موجب شده است. يا شهيد دكتر فتحي شقاقي صريحا اعلام مي‌كند كه 
هيچ عاملي به اندازه انقلاب اسلامي ايران و تفكر امام خميني)ره( در قيام 

فلسطيني‌ها و روكيرد مقاومت و شهادت‌طلبي 
تاثير نداشته است. سوال من مشخصا اين است 
كه اين ديدگاه را شما تا چه اندازه مي‌پذيريد؟ 
آيا انقلاب اسلامي در گرايش مردم فلسطين به 
ديدگاه حماس و انتفاضه موثر بوده است يا نه؟

دكتر عبدالمعطي: انقلاب اسلامي حركت مبارك 
و خجسته‌اي است كه باعث ايجاد جهش و حركت 
شتابان ملت ايران به سمت اسلام و رويكرد ديني و 
توجه به جهان اسلام شده و موجب پايبندي ملت 
تا  استكبار شد  با  به اسلام و ظلم‌ستيزي و مبارزه 

توجهي ويژه به عدالت‌خواهي 
و مقاومت داشته باشند. بالطبع 
اين امر بازتاب چشمگيري در 
جهان اسلام به طور اعم و در 
به  اسلامي  حركت‌هاي  ميان 
طور اخص داشته است )مانند 
اين  حماس و جهاد اسلامي( 
انقلاب تاثير بسزايي بر جهان 
مسلمان گذاشت و موجب آن 
شد كه اين جهان به فرهنگ و 
باورهاي ديني و اسلامي خود 
بيش از گذشته و ظلم‌ستيزي 
و نفي اشغالگري صهيونيستي 
پايبند شود. همچنين موجب 
شد تا اين جهان بيش از پيش در جستجوي جنبش‌هاي اسلامي نظير حماس 
باشد تا بتوانند اين ارزش‌ها و اصول را تبلور و عينيت ببخشند، خاصه جنبش‌هاي 
اسلامي و اينكه حركت‌هاي اسلامي روز به روز گسترده‌تر و نفوذ و حضورش در 

ميان ملت فلسطين بيشتر و بيشتر شد.
نسيم قدس: اين روكيرد و قرابت و نزدكيي حماس با انقلاب اسلامي 
موجب شده تا دشمنان و حتي برخي رژيم‌هاي عربي حماس را مورد اتهام 

قرار دهند كه اين جنبش عامل ايران است. شما چه جوابي داريد؟
دكتر عبدالمعطي:جنبش‌ حماس، جنبش مستقلي است و عامل و مزدور 
كه  است  جنبشي  نيست.  هم  كشورها  از  يك  هيچ  امر  تحت  و  نيست  كسي 
اهداف و شيوه‌هاي خود را دنبال مي‌كند و تلاش مي‌كند ملت فلسطين را از 
يوغ اشغال‌گري و ظلم و ستم برهاند، ظاهرا اين تلقي و ذهنيت وجود دارد كه 
هيچ يك از اين گروه‌هاي فلسطيني نبايد مستقل باشند و حتما بايد به يك 
نيست.  اما حماس چنين  باشند.  وابسته  آن كشور  اطلاعات  يا سازمان  كشور 
جنبشي مستقل است كه براي خود تاريخي دارد و براي خون‌هايي كه در اين راه 
تقديم داشته ارزش قائل است و جمهوري اسلامي 
ايران برايش يك هم‌پيمان راهبردي است. ما به اين 
هم‌پيماني و روابط با جمهوري اسلامي ايران افتخار 
مي‌كنيم و قدردان كمك‌هايي هستيم كه ايران اسلامي 

به ما و ملت فلسطين تقديم داشته است.
كنار  در  تاسيس  بدو  از  ايران  اسلامي  جمهوري 
ما ايستاد و اهداف ما را به خوبي درك كرد و خط 
مقاومت و پايبندي به ارزش‌ها را حمايت كرد و تا 
به امروز نيز، به رغم همه فشارهايي كه در صحنه 
بين‌الملل بر ضدش اعمال مي‌شود تا كمك‌هايش را 

ما كاملا به ملت عزيز ايران 
و ملت فلسطين و همه امت 
اسلامي اعتماد راسخ داريم 

كه همگي براي وحدت هر چه 
بيشتر و ياري و همدلي هر 

چه بيشتر تلاش مي‌كنند
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به مقاومت و ملت فلسطين متوقف كند، زير بار اين فشارها نرفته و همچنان به 
اين كمك‌ها پايبند است. ما قدردان اين موضع جمهوري اسلامي ايران هستيم، 
هرگز آن را از ياد نخواهيم برد و اين ماهيت شفاف مناسبات ما با جمهوري 
اسلامي ايران و ساير كشورهايي است كه با آنها روابطي داريم كه براساس اصل 
يا  بودن  موضوع خدمت  اما  است.  متقابل  رساندن  ياري  و  همكاري  و  احترام 

وابستگي به اين يا آن كشور و اين يا آن سازمان اصلا در فرهنگ ما نيست.
توسط  روزه  در جنگ 22  مطرح شده  مسائل  ازجمله  قدس:  نسيم 
دشمن، ايجاد شبهه‌هايي بود براي ممانعت از كمك به مقاومت و مردم 
فلسطين و حمايت از آن، ازجمله اين شبهه‌ها در ايران، اشاعه جانبداري 
حماس از حزب بعث و صدام و حتي شايعه برگزاري مراسم عزا، پس از 
اعدام او بود، باتوجه به اين نكته كه مردم ايران از صدام حسين و حزب 

بعث كينه‌اي عميق داشتند.
ندارد.  پاسخ  به  نياز  آنقدر كودكانه است كه  دكتر عبدالمعطي:اين شبهه 
ده‌ها بار به اين شبهه پاسخ داده شده، شبيه اين شبهه، شبهات ديگري نيز رواج 
يافت. ازجمله چيزهايي كه به جناب خالد مشعل نسبت داده شد كه واقعيت 
نداشت، با اين هدف كه مانع از ياري ملت و دولت ايران به جنبش حماس و ملت 
فلسطين شوند. مطمئنا درنهايت اينها به سود رژيم صهيونيستي است. من به 
شما اطمينان مي‌دهم كه رژيم صهيونيستي هرگز چنين روزي را شاهد نخواهد 
بود كه بين مناسبات ما با جمهوري اسلامي ايران فاصله يا جدايي پيش آيد. اين 
شايعات كذب محض است و آنقدر سخيف و بي‌مايه است كه جايي براي جواب 
دادن نمي‌گذارد. دور از حكمت و شان است كه انسان به آنها پاسخ دهد و گاهي 

اوقات اصلا پاسخ ندادن به اين قبيل شايعات خود، بهترين پاسخ است.
نسيم قدس: در صحبت‌هايتان نام جناب خالد مشعل را آورديد. در اينجا 
نيز تصويري از ايشان و جناب اسماعيل هنيه هست. اين دو، از شخصيت‌هاي 
چه  را  محبوبيت  اين  علت  شما  ايران‌اند.  در  دوست‌داشتني  و  محبوب 

مي‌دانيد؟
دكتر عبدالمعطي: ملت ايران، مومن، مجاهد و پوياست و به خوبي حق و 
باطل و خوب و بد را تشخيص مي‌دهد و دشمن هر قدر مذبوحانه تلاش كند، 
نمي‌تواند نگاه ملت ايران را به مقاومت حماس و يا رهبران آن تغيير دهد كه نه 
تنها نماينده ملت فلسطين كه نماينده جهان اسلام‌اند. چهره‌هايي مانند خالد 
مشعل يا اسماعيل هنيه، متعلق به جنبش‌ حماس يا فلسطين نيستند، بلكه 
متعلق به جهان اسلام‌اند، چون به اصول و ارزش‌هاي اسلام وفادارند و به هر 
كسي كه امكاناتي در اختيار ما گذاشته و از ما حمايت كرده است، وفادارند و در 
راس آنها جمهوري اسلامي ايران. به همين لحاظ دشمنان ما مي‌كوشند كه اين 
شخصيت‌ها را تخريب كنند تا به راحتي بتوانند از اين رهگذر امت را از بين ببرند. 
حمله به خالد مشعل، حمله به سيدحسن نصرالله است و درواقع حمله و تهاجم 
به هر كسي است كه پرچم اسلام و مقاومت را در دست گرفته و برافراشته است. 
بسيار طبيعي است كه ملت ايران جنبش حماس و شخصيت‌هايي چنين بارز را 

دوست داشته باشد و به آنها ارج بنهد. خواه در بعد اسلامي و خواه در بعد انساني. 
اينها شخصيت‌هايي مبارز و مدافع حقوق مسلم انسان‌ها و ملتي مظلوم هستند. 
ما كاملا به ملت عزيز ايران و ملت فلسطين و همه امت اسلامي اعتماد راسخ 
داريم كه همگي براي وحدت هر چه بيشتر و ياري و همدلي هر چه بيشتر تلاش 
مي‌كنند كه بي‌شك آنچه هدف قرار گرفته است، كل اين امت با تمام مولفه‌ها و 

احزاب و مذاهب و عناصر آن است.
نسيم قدس: آخرين سوال اينكه در پايان جنگ 22 روزه، توافقنامه‌اي  
بين خانم رايس و خانم ليوني امضا شد. كيي از بندهاي آن توافق اين 
بود كه جنگي رواني عليه كل جبهه اسلامي )مقاومت( راه‌اندازي كنند و 
مسئوليت اجراي آن را به رژيم حسني مبارك واگذار كردند، باتوجه به 
حركت‌هاي تبليغي عليه حزب‌الله و آقاي سيدحسن نصرالله توسط رژيم 
مصر و همچنين اقداماتي كه رژيم مصر در تخريب و بمباران تونل‌هاي 
زيرزميني در رفح كرده است، موضع حماس درمقابل اين سياست‌هاي 

خصمانه چيست و چه تدبيري براي آن انديشيده‌ايد؟
دكتر عبدالمعطي: شكي نيست كه توطئه عليه مقاومت فراگير و گسترده 
است و متاسفانه بايد عرض كنم كه جرياني متشكل از برخي كشورهاي عربي 
سمت و سوي خود را كه همان سازش با رژيم صهيونيستي است مشخص كرده 
است و آنان معتقدند كه اين گزينه به رغم ناكارآمدي و ناكامي‌اش در دستيابي 
متاسفانه  است.  ممكن  گزينه  تنها  همچنان  حقه‌شان،  حقوق  به  فلسطينيان 
اين كشورها كه من از نام بردن آنها صرف‌نظر مي‌كنم، برنمي‌تابند كه مقاومت 
نيرومند و پيروز باشد، لذا سعي مي‌كنند به هر وسيله‌اي مقاومت را تضعيف و 
اين مسئله  لبنان  را تخريب كنند، خواه در غزه و خواه در  شخصيت‌‌هاي آن 
متوقف شود چراكه  روند هر چه سريع‌تر  اين  كه  اميدواريم  و  است  اسفباري 
شخصيت‌‌هاي شناخته شده و شاخص مقاومت مايه عزت و سربلندي اين امت 
هستند و كسي كه درصدد تخريب آنها برآيد درواقع خود را زير سوال مي‌برد و 
خود را تخريب كرده است. حمايت از مقاومت در فلسطين وظيفه همه است و 
تنها اختصاص به سيد حسن نصرالله و حزب‌الله ندارد، همه كشورهاي عربي و 
اسلامي بايد از آن دفاع و حمايت كنند و اميدواريم كه اين تهاجم عليه برادران 
ما در حزب‌الله متوقف شود، چراكه مايه تفرقه و تشتت در ميان امت مي‌شود 
و ديديم كه شيمون پرز در همين اتفاقاتي كه بين مصر و حزب‌الله پيش آمد، 
بسيار اظهار خرسندي و خوشحالي كرد. ما خواستاريم كه گذرگاه‌ها هر چه زودتر 
گشوده شود تا كليه مايحتاج مردم و مقاومت تامين شود. در همين زمينه بايد از 
تلاش مخلصانه عزيزان حزب‌الله براي كمك‌رساني و حمايت از برادران خود در 

حماس سپاسگزاري كنيم و به آن ارج بگذاريم.
نسيم قدس: سپاسگزاريم از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيد.

همچنان  ان‌شاءالله  دارم.  توفيق  آرزوي  شما  براي  عبدالمعطي:  دكتر 
و  ادامه دهيد  به تلاش‌هايتان در كاري كه در پيش گرفته‌ايد  خستگي‌ناپذير 

بتوانيد آثار ماندگاري از خود برجاي بگذاريد. 
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دوراني كه در آن زندگي مي‌كنيم، روزگار آميختگي جدّي 
حق و باطل است. تميز دادن خادم از خائن، غاصب از آن كه 

حقش را غصب كرده‌اند و مظلوم و ظالم از كيديگر، چندان هم 
آسان نيست! روزگاري است كه در آن با جابه‌جايي آب و سراب، 

بي‌رنگي و نيرنگ، مردانگي و ناجوانمردي، بسيار روبروييم.
ازجمله دلايل اين آميختگي و جابه‌جايي، حضور فعال جمعي 

و  مي‌خوانند  يهودي1  را  خود  كه  است  سيطره‌طلب  و  سلطه‌جو 
اقدامات شيطاني‌شان، اغتشاش و تشويشي معنايي را به طور گسترده 

سبب شده است.
آن چه در اين مقاله دنبال مي‌شود بيان يافته‌هايي است در همين 
زمينه و متمركز بر »ايجاد اغتشاش در مفهوم »مظلوميت« توسط اين 

قوم«.

ايجاد اغتشاش در مفهوم مظلوميت
يهود با آن همه احبار و دانشمندانش كه صورت امروزينشان »جامعه‌شناس« 
و »مورخ« و »باستان‌شناس« و »مستشرق« و »مردم‌شناس« و »روان‌شناس« 
و »زبان دان« و »كارگردان« و فيلسوفان رنگارنگ و آكادميسين‌هاي متنوع 
و صاحبان كرسي‌هاي مختلف در علوم گوناگون )همه‌چيزشناسان!( است، 
سال‌هاست به اين حقيقت بيّن رسيده كه: »مظلوميت« در اين عالم كارها 

مي‌كند!
يهود با موضوع مظلوم‌نمايي کاملاً آشناست؛ آشنايي‌اي ديرينه و كهن. گمان 
مي‌كنم در ادبيات ملل مختلف عالم كه با يهود حشر و نشري داشته‌اند، شواهد 
متعددي بر اين معنا بتوان يافت. البته نگاه فرهنگ و ادب پارسي به موضوعی 

موسوم به »مظلوميت جهودان« ناباورانه است. 
در امثال و حكم دهخدا مي‌خوانيم كه: »جهودْ بازي درآوردن« نظير »ننه 

من غريبم درآوردن« است.2
»جهود بازي درآوردن« همچنين يعني »در اداي مالي تعلل بسيار ورزيدن«3 
و اين يعني ابراز مظلوميت در زمينه‌اي كه تا به ياد مي‌آوريم مورد علاقه و 

تلاش بسيار يهود بوده است، يعني زمينه اقتصادي!
همين طور »جهود، خون ديده است«، از مَثَل‌هاي ديگري است كه دهخدا 
به آن اشاره مي‌كند و زماني به كار مي‌رود كه بخواهيم بگوييم كسي »براي 

الَمَي خُرد و ناچيز جَزَع و ناشكيبايي بسيار مي‌كند«.4
كه  مي‌شود  استفاده  جايي  بود«،  شده  چنين  هم،  »جهودي  همچنين 
بخواهيم به مزاح به شخصي بگوييم: »آسيب و گزندي كه به تو رسيده است، 

بسيار سخت نيست«.5
به اين ترتيب معلوم مي‌شود كه قوم مزبور نه‌تنها در اين آب و خاك با 
كاركردهاي »مظلومْ‌ نمايي« آشنا بوده بلكه چندان از اين روش، بهره‌جويي 
ناصواب كرده كه نقد اين رويكرد، تبديل به ضرب‌المثل‌هايي مردمي شده 

است.6

اسلام‌شناسان ضداسلام
انبياي  مكتب  از  را  مظلوميت  عنصر  كوشيده  يهود سلطه‌جو 
الهي)عليهم‌‌السلام( به نفع اغراض پليد خود مصادره كند و به طور 
قطع بيش از چهارده قرن است كه نقاط قوت اسلام ناب محمدي 
و ضعف‌هاي مسلمانان را چه به صورت جمعي و گروهي و 
چه در بسياري از موارد به مشكل مصداقي و فردي كاويده 
و بي‌شك به رمز بقاي اسلام كه در فداكاري عاشوراييان 
حسيني و پيام‌آوران زينبي آن و مظلوميت ايشان خلاصه 

مي‌شود پي برده است.
و  ـ  بايد  كه  گونه  آن  ـ  اسلام  شناختن  در  يهوديان 
شناساندن آن به ديگران ـ آن گونه كه خود مي‌خواستند 

ـ بسيار فعال و كوشا بوده‌اند.
اينياس گلدزيهرGoldziher( 7(8 نمونه خوبي 

از اين كوشايي است.9
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»اين مستشرق در سال 1850 ميلادي متولد شده و در سال 1921 در گذشته، 
يعني افزون از هفتاد سال زندگي كرده است.

»گلدزيهر« پيش از آنكه سال‌هاي عمرش به بيست برآيد دست به كار تاليف 
شده، ولي مهم‌ترين اثر او يكي كتاب »مذاهب مفسرين در تفسير قرآن« و ديگري 
كتاب »عقيده و شريعت در اسلام« است كه با روشي رندانه افكار زهرآگين خود را 
به صورت نظريه‌هاي بي‌طرفانه و استنتاج‌هاي محققانه در فصول و ابواب اين كتاب 
عرضه كرده و در اين راه از روش خائنانه جعل و تحريف و قلب حقايق تا آخرين حد 
بهره گرفته و زير شعار »تحقيق بي‌طرف« و »بررسي آزاد علمي«، موجي دامنه‌دار 
از تهمت و افتراء بر ضد اسلام انگيخته است و مجموع شبهاتي را كه علماي اسلام 
و مفسران قرآن، در طي قرون طرح كرده و براي پيشگيري از مَشُوب ساختن اذهان 
و مسموم كردن افكار به دفع آنها پرداخته و به هر يك از آنها جواب شافي و كافي 
داده‌اند از متون اسلامي استخراج كرده و با حذف جواب‌ها، طي ابواب و فصولي گرد 
آورده و آنها را تحت عنوان تاريخ تطور اعتقاد و تشريع در اسلام به سِلك10ْ انتظار 

كشيده است«.11
»دور از واقعيت نيست اگر گفته شود، رشته شرق‌شناسي به شكل امروزي آن 
به وسيله اگناس گلدزيهر خاورشناس يهودي تحول يافت و اين تلاش‌ها در ادامه 
تلاش‌هاي پيشينيان براي احياي نقش اسرائيليان در اين حوزه بوده است. ناگفته 
نماند كه گلدزيهر وصيت كرده بود، كتابخانه او به دانشگاه عبري بيت‌المقدس واگذار 

شود«.12
نكته قابل توجه در بررسي عملكرد وي اين است كه اگر كسي درباره او بخواهد 
در دايره‌‌المعارف فارسي13 مطلبي بيابد، ذيل نام او، راهنمايي مي‌شود كه به مدخل 
»حديث« نيز مراجعه كند. نتيجه چنين مراجعه‌اي اين است كه به مذهب وي هيچ 
اشاره‌اي نبيند، اما دريابد كه »گولدْتسْيهر« »در باب تاريخ اسلام و فرقه‌هاي آن، 
دانشمند كم‌نظيري« بوده است14 و »در باب حديث تتََبُّعات مفصل و دقيق كرده 

است«15.
سيد غلامرضا سعيدي روحاني مبارز شيعه كه عمري را وقف آزادي فلسطين 
بر كتاب »خاورشناسي و توطئه  كرده، در مقدمه‌اي كه به سال 1351 ه‍ .ش. 
خاورشناسان« نوشته، آورده است: »در حال حاضر در 25 دانشگاه در امريكا و 
كانادا، دروس مطالعات اسلامي تدريس مي‌شود، ولي استادان و معلمان همه يهودي 

هستند و هشتاد درصد اسرائيلي«16.
استاد شهيد مرتضي مطهري مي‌فرمود: »شما مي‌بينيد يك نفر يهودي، يك عمر، 

در يك رشته از رشته‌هاي اسلامي درس مي‌خواندَ، براي اين كه يك كُرسي اسلامي 
را در يك دانشگاه اشغال بكند و در آن كرسي كار خود را انجام بدهد، يا يك كتاب 
بنويسد و در آن كتاب فكر خودش را پخش بكند. هيچ مي‌دانيد كه )اين را من از 
اهل اطلاع مكرر شنيده‌ام( بيش از 90 درصد كرسي‌هاي اسلام‌شناسي جهان در 
اشغال يهودي‌هاست؟ اسلام‌شناس‌هاي جهان يهودي‌ها هستند! شما ببينيد اين‌ها 

چقدر قدرت ضربه زدن دارند!«17

پي نوشت‌ها:
1- در سراسر اين نوشته كمترين تعريض و تعرضي به كليميان راستين ـ  خصوصاً هموطنان محترم 

و ارجمند ـ كه مي‌كوشند تا به راه حضرت موسي)ع( بروند وجود ندارد. اين جمع، خود نيز تحت ستم 

سلطه‌جويان بدكاري‌اند كه خودشان را »يهودي« مي‌خوانند.

متاسفيم كه بايد اذعان كنيم صهيونيست‌ها، تاكنون توانسته‌اند جمع زيادي از يهوديان را در دام 

خود گرفتار كنند.

2- امثال و حكم، جلد دوم، علي‌اكبر دهخدا، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران: 1357 )چاپ 

چهارم(، ص 603.

3 - لغت‌نامه دهخدا، جلد پنجم، علي‌اكبر دهخدا، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران )با 

همكاري انتشارات روزنه(، تهران: 1377 )چاپ دوم از دوره جديد(، ص 7932.

4 - امثال و حكم، جلد دوم، ص 603.

5 - همان

6 - كاوشي در ضرب‌المثل‌هاي ساير ملل دنيا كه حضور يهود را در جمع خود داشته‌اند، مي‌تواند 

موضوع جذابي باشد. اميد است چنين تحقيقي در آتيه به سامان برسد. ان‌شاءالله.

7 - در منابع فارسي اين نام به شكل »ايگناتس« و »اگناس« نيز آمده و همچنين نام خانوادگي اين 

فرد به صورت »گولدتسيهر« نيز ضبط شده است.

8 - در مورد يهودي بودن اين فرد مراجعه كنيد به: نردباني به آسمان، ص 9.

9 - در نقد گلدزيهر اثر ذيل به فارسي منتشر شده است:

محاكمه گلدزيهر صهيونيست، معلم نويسندگان »بيست و سه سال«، نوشته محمد غزالي مصري، 

ترجمه صدر بلاغي، انتشارات حسينيه ارشاد، تهران، زمستان 1363، 323 صفحه )وزيري(

10 - رشته‌ای که چیزی را بدِان بکِشند.

11 - محاكمه گلدزيهر صهيونيست، معلم نويسندگان »بيست و سه سال«، صص 5 و 6 )بخشي 

از پيشگفتار مترجم(.

12 - يهود در فرهنگ، تبليغات و رسانه‌هاي غرب، ص 74.

13 - باني نشر اين كتاب پس از انقلاب اسلامي، مؤسسه انتشارات اميركبير )وابسته به سازمان 

تبليغات اسلامي( بوده است.

14 - دايره‌‌المعارف فارسي، جلد دوم، بخش اول، ص 2437.

15 - همان، جلد اول، ص 836.

مطبوعاتي  مركز  سعيدي،  غلامرضا  سيد  ترجمه  خاورشناسان،  توطئه  و  خاورشناسي   -  16

دارالتبليغ اسلامي، قم، تيرماه 1351، ص7.

17 - حماسه حسيني، جلد اول، مرتضي مطهري، صدرا، تهران: تابستان 1368 )چاپ چهاردهم(، 

صص 199و 200.

سيد غلامرضا سعيدي : در 
حال حاضر در 25 دانشگاه در 

امريكا و كانادا، دروس مطالعات 
اسلامي تدريس مي‌شود، ولي 
استادان و معلمان همه يهودي 

ادامه داردهستند و هشتاد درصد اسرائيلي
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گولدمن"  "ناحوم  ميلادي  هفتاد  دهه  اواخر  در 
و  صهيونيسم  جهاني  كنفرانس  مؤسسان  از  يكي 
در  "وطن ملي يهود"  برپايي  از بزرگ‌ترين حاميان 
فلسطين و رئيس وقت صندوق يهود در كتاب خود 

تحت عنوان "اسرائيل به كجا مي‌رود" نوشت: 
»اين جزيره يهودي در اقيانوس عربي اطراف خود 
از بين خواهد رفت و شانس آن خيلي كم خواهد 

بود.«1
پيشگويي  و  تحليل  اين  به  ابتدا كمتر كسي  در 
و  ايران  اسلامي  انقلاب  پيروزي  اما  كرد  توجه  وي 
حضرت  اسلامي  انقلاب  بنيانگذار  قاطع  حمايت 
امام خميني)ره( از نهضت مردم فلسطين و موضع 
زوال  در خصوص  ايشان  فرد  به  منحصر  و  تاريخي 
صفحه  از  بايد  »اسرائيل  اينكه  بر  مبني  اسرائيل 
و  فسرده  پيكر  بر  تازه‌اي  روح  شود«  محو  روزگار 
فلسطينيان  كه  گونه‌اي  به  دميد.  فلسطين  بي‌رمق 
به اعاده سرزمين غصب شده خويش اميدوار شدند و 
رهبران مذهبي آنان نيز با الهام از تفكر امام خميني 
)ره( و انقلاب اسلامي ايران زوال و نابودي اسرائيل را 
بر اساس آيات قرآن و وعدة الهي امري حتمي تلقي 
كردند. از جمله شيخ اسعد بيوض تميمي از علماي 
بزرگ فلسطين و امام جماعت مسجد الاقصي، چند 
سال پس از انتشار كتاب گولدمن، كتابي نوشت با 
عنوان »زوال دولت اسرائيل حتمي و قرآني« و در آن 
بر اساس آيات اول سوره الاسراء و بعضي آيات ديگر 
قرآن مجيد، بازگشت اسلام و مسلمانان به فلسطين 
و پيروزي بر رژيم صهيونيستي و در نهايت زوال و 

فروپاشي اين رژيم را پيش‌بيني كرده است.2
وقوع انتفاضه در فلسطين در سال 1987 اين باور 
را در ميان مسلمانان به ويژه فلسطينيان مبارز بيشتر 
به واقعيت  زنده كرد كه اين نظر "ناحوم گولدمن" 
بين  از  تبديل خواهد شد و جزيره مزبور )يهودي( 
خواهد رفت. اما نه در ميان اقيانوس عربي پيرامون 
خود بلكه در ميان امواج پرتلاطم انقلاب اسلامي كه 
از ايران شروع شده و دامنه آن فلسطين اشغالي را 

نيز فرا خواهد گرفت. 
باور  اين   2000 سال  در  الاقصي  انتفاضه  وقوع 
رژيم  و  فلسطين  ملت  آينده  به سرنوشت  اعتقاد  و 
رژيم  آن  تدريجي  فروپاشي  و  زوال  و  صهيونيستي 

سرنوشت اسرائيل 
از منظر نخبگان 
اسرائيلي ـ يهودي 

بخش اول

مجيد صفاتاج
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جعلي را بيشتر كرد به ويژه اينكه انتفاضه فلسطين با 
تكيه بر دين اسلام و اراده مردم فلسطين ـ كه كمترين 
امكانات را در برابر رژيم صهيونيستي دارند ـ توانست 
موفقيت و موقعيت ويژه‌اي به دست آورد. در حالي 
عربي  و كشورهاي  فلسطين  مقاومت  گروه‌هاي  كه 
در خلال چهار دهه مبارزات سياسي و حتي گاهي 
نظامي هرگز نتوانسته بودند چنين موفقيت‌هايي را 
به دست آورند. توجه به آثار، پيامدها و دستاوردهاي 
انتفاضه و خسارت‌هاي رژيم صهيونيستي به خوبي 
انتفاضه  آينده  چشم‌انداز  نيز  و  نكته  همين  بيانگر 

فلسطين و سرنوشت رژيم صهيونيستي است.
نظرسنجي‌ها از اسرائيليان نيز نشان دهندة نگراني 
شديد آنها از انتفاضه و وقوع انفجار در سرزمين‌هاي 
ارائه شده »79  آمار  براساس آخرين  اشغالي است. 
درصد از اسرائيليان از ادامه‌ انتفاضه و وقوع انفجار 
در  هستند«.3  نگران  شدت  به  اشغالي  اراضي  در 
نزد شهرك‌نشينان صهيونيست اين احساس وجود 
وجود  و  نرفته ‌است  بين  از  اعراب  خطر  كه  دارد 
سلطة  يا  كشور  اين  مرزهاي  تنها  فلسطين  ملت 
صهيونيست‌ها را بر بخش‌هايي از سرزمين فلسطين 
خطر  به  را  آنها  موجوديت  بلكه  نمي‌كند،  تهديد 

مي‌اندازد.
در  امنيتي  نابسامان  اوضاع  و  نگراني‌ها  اين 
سرزمين‌هاي اشغالي كه در اثر انتفاضه شدت گرفته 
صهيونيست‌ها  اذهان  در  را  زيادي  سؤالات  است، 
ايجاد كرده و  درباره‌ طرح صهيونيسم و اهداف آن 
گونه‌اي  به  است،  شده  موجب  را  عميقي  نااميدي 
كه در آستانه برگزاري جشن‌هاي شصتمين سالروز 
برپايي رژيم صهيونيستي، انديشمندان اسرائيلي به 
آينده اين رژيم بسيار بدبين و نااميد بوده و بسياري 
از آنان و سياستمداران و حتي دولتمردان اين رژيم، 
آشكارا از اعتقاد و باور خود مبني بر فروپاشي اين 

رژيم سخن گفتند. 
واقعيت اين است كه رژيم صهيونيستي، به شدت 
فلسطين  از  خارج  در  هم  و  داخلي  جبهه  در  هم 
اشغالي به بن‌بست و استيصال دچار شده و تمامي 
تدابيري كه زمامداران اين رژيم با همفكري متحدان 
با  از ديگري  اتخاذ كرده‌اند، يكي پس  جهاني خود 
شكست و ناكامي مواجه شده است. در جبهه داخل، 

رژيم  اين  بر  وسيعي  اجتماعي  و  سياسي  بحران 
مستولي گشته است. شيوع فساد اخلاقي و مالي در 
بالاترين سطح حكومتي، بي‌اعتمادي اسرائيلي‌ها به 
رهبران سياسي، سرخوردگي‌ و يأس شديد در همه 
قشرها، نمونه‌اي از مشكلاتي است كه اين رژيم در 
داخل با آن دست به گريبان است. در جنبه امنيتي 

نيز اسرائيلي‌ها در وضع بغرنجي به سر مي‌برند. 
مناطق  كه  حماس  موشك‌هاي  از  وحشت 
صهيونيست‌نشين را هدف قرار مي‌دهند و نداشتن 
از  هراس  علت  به  شمالي  مرز  در  امنيت  احساس 
كه  نيستند  موضوعاتي  نيز  حزب‌الله،  موشك‌هاي 
رهبران اسرائيل به سادگي بتوانند از كنار آن عبور 
كنند. در جبهه بيروني نيز اين رژيم با وضع وخيمي 
رژيم  تلاش  سال   60 از  پس  است.  شده  مواجه 
صهيونيستي و حاميان قدرتمند آن، اين رژيم اكنون 
در سطح بين‌المللي بي‌اعتبارتر از هميشه است. اين 
است  شديدتر  بسيار  منطقه  در  بين‌المللي،  انزواي 
و اگر زماني اين رژيم با همدستي رهبران مرعوب 
و مرتجع منطقه توانسته بود راه‌هاي ارتباطي را با 

نيز  وضعيت  اين  اكنون  كند  ايجاد  كشورها  برخي 
به سبب رشد آگاهي ملت‌ها و ابراز مخالفت آنها در 
برابر هر گونه ارتباط رهبرانشان با رژيم صهيونيستي، 
تغيير يافته است. فروپاشي هيبت و هيمنه اين رژيم 
آن  حامي  قدرت‌هاي  دروغين  تبليغات  پايه  بر  كه 
ايجاد شده بود، در چندين سال اخير و به خصوص 
پس از ناكامي در تلاش براي به زانو درآوردن حماس 
و شكست خفت‌بار از حزب‌الله لبنان در جنگ 33 
روزه فرو ريخته است و ادعاي شكست‌ناپذيري اين 
مضحك  و  بي‌پايه  ديگر  بين‌المللي  سطح  در  رژيم 
تلقي مي‌شود. مجموعه اين قضايا موجب شده است 
رهبران اسرائيل نيز با وحشت و اضطراب به افتادن 

اين رژيم در سراشيبي سقوط اعتراف كنند.4
و  حدسيات  زمينه  اين  در  اينكه  به  توجه  با 
است،  شده  مطرح  علني  صورت  به  پيش‌بيني‌ها 
ننشستند  ساكت  مورد  اين  در  اسرائيل  مطبوعات 
"آخرالزمان"  از اظهارنظرها به عنوان ديدگاه‌هاي  و 
به  مربوط  فقط  ديدگاه  اين  اهميت  كردند.  تعبير 
يأس و سلب اعتمادي نيست كه سران تل‌آويو گاه و 
بي‌گاه از آن سخن به ميان مي‌آورند، زيرا صاحبان 
كه  نيستند  نخبگاني  صرفا  انديشه‌ها  و  افكار  اين 
خارج از گود نشسته و حيثيت جامعه صهيونيست 
را به بازي گرفته‌اند، بلكه يا جزو آن دسته افرادي 
هستند كه نقش كليدي در تصميم‌سازي دارند و يا 
جزو انديشمنداني كه مدت‌هاي مديدي با دستگاه 
حكومت در ارتباط بوده‌اند. به رغم اينكه همه اين 
سياستمداران و انديشمندان به يك نوع جمع‌بندي 
به  ديدگاه‌هايشان  تأييد  براي  اما  يافته‌اند،  دست 
دلايل متنوعي استناد مي‌ورزند. مهم‌ترين موضوعاتي 
كه نخبگان و سياستمداران و نظريه‌پردازان صهيوني 

در مورد آنها به اظهارنظر پرداخته‌اند عبارتند از: 

1- سقوط اخلاقي اسرائيل: 
ابراهام بورگ5 رئيس اسبق آژانس يهود و رئيس 
پارلمان اسرائيل بين سال‌هاي 2003 ـ 1999 دربارة 
سقوط اخلاقي جامعة اسرائيل و رژيم صهيونيستي 
صهيونيسم"  "پايان  عنوان  تحت  مقاله‌اي  طي 

مي‌گويد:
»... قرار نبود قوم يهود در مالكيت جنگ افزارهاي 

نظرسنجي‌ها از 
نيزنشان‌دهندة  اسرائيليان 

نگراني شديد آنها از 
انتفاضه و وقوع انفجار در 
سرزمين‌هاي اشغالي است

اوضاع نابسامان امنيتي 
در سرزمين‌هاي اشغالي 

كه در اثر انتفاضه به 
وجود آمده است سؤالات 

زيادي را در اذهان 
صهيونيست‌ها درباره‌ 

طرح صهيونيسم و 
اهداف آن ايجاد كرده و 
در اسرائيلي‌ها احساس 
نااميدي عميقي را موجب 

شده است،
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نوين، برنامه‌هاي امنيتي رايانه‌اي و موشك‌هاي ضد 
موشك، پيشتاز ديگران باشد. قرار بود ما چراغ راه 
ملت‌ها باشيم ولي در اين راه ناكام مانديم. مبارزه‌ ما 
براي بقاي قوم يهود، به كشوري از شهرك‌نشينان 
قانون‌شكن و فاقد اصول اخلاقي تقليل يافته است 
كه گوش شنوايي براي شهروندان خود و دشمنان 
خويش ندارد. دولتي كه عادل نيست، بقا نخواهد 
يافت... حتي اگر اعراب سر فرود آورند و شرم خود 
را فرو خورند، سرانجامي براي ما ندارد. بنايي كه 
بر بي‌رحمي با انسان‌ها ساخته شده باشد، لاجرم 
فرو خواهد ريخت. اسرائيل كه توجهي به كودكان 
فلسطيني ندارد نبايد متعجب شود كه آنها سرشار 
از نفرت، خود را در مراكز تفريحي اسرائيل منفجر 
كنند. آنها در مراكز تفريحي ما زندگي خود را نثار 
جز  چيزي  زندگي‌شان  ديگر  چون  مي‌كنند،  الله 

شكنجه نيست.«6 
"اوري آونري" يكي از نخبگان اسرائيلي مخالف 
صهيونيستي  رژيم  توسعه‌طلبانه  سياست‌هاي 
رژيم  بشري  و  اخلاقي  ضد  اقدامات  اين  به  نيز 
»اگر  مي‌گويد:  و  مي‌كند  اشاره  صهيونيستي 
مي‌گيريد  نظر  در  را  يهود  تاريخ  سال  صد  شما 
ايجاد  خارق‌العاده‌اي  چيزهاي  ما  مي‌گوييد  و 
اسرائيل  در  جامعه‌اي جديد  كرده‌ايم، صهيونيسم 
سبب  به  اين  اما  آن  نظاير  و  است  كرده  ايجاد 
مردم  عليه  كه  است  بوده  زيادي  بي‌عدالتي‌هاي 

فلسطين اعمال شده است.7
نيز ضمن سخن  "حيم جوري"  اسرائيلي  شاعر 

از سرزمين اسرائيل ـ يعني فلسطين ـ مي‌گويد:
او  زيرا  نمي‌شود،  سيراب  خون  از  خاك  »اين 
در  را  مردگان  از  زيادي  بسيار  تعداد  مي‌خواهد 
اسرائيل  كه  است  باور  اين  بر  او  كند.  دفن  خود 
او چاقويي  متولد مي‌شود، در حالي كه در درون 

است كه او را خواهد كشت«.8
اسرائيلي  مورخان  و  روشنفكران  از  بسياري 
درك  صهيونيست‌ها  ميان  در  را  احساسي  چنين 
سير  دچار  اسرائيل  كه  باورند  اين  بر  و  كرده 
قهقرايي شده و دوباره به سال 1948 يعني زمان 
بازگشته  عبري  دولت  تشكيل  براي  جنگ  وقوع 

است. 

بسياري از روشنفكران و مورخان اسرائيلي چنين احساسي را 
در ميان صهيونيست‌ها درك كرده و بر اين باورند كه اسرائيل 

دچار سير قهقرايي شده و دوباره به سال 1948 يعني زمان 
وقوع جنگ براي تشكيل دولت عبري بازگشته است 

در زمان شصت سالگي رژيم صهيونيستي، اين رژيم با 

بحران امنيت روبه‌روست و مقوله امنيت به معناي واقعي، از 

حيات اسرائيلي‌ها رخت بربسته است
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2- احساس ناامني اسرائيلي‌ها: 
بعضي نخبگان صهيوني درباره‌ بازگشت يهوديان 
به عهد »گِتو«9 و منزوي شدن آنها مانند نيمه اول 
قرن بيستم در كشورهاي اروپايي - كه در اين دوره 
تاريخي مورد ظلم و ستم واقع مي‌شدند و در حاشيه 

جامعه زندگي مي‌كردند ـ سخن مي‌گويند.
"مانولا دافري" نويسنده روزنامه اسرائيلي "معاريو" 
در مقاله‌اي تحت عنوان: "گِتوي ترس" اوضاع جامعه‌ 

صهيونيستي را اين‌گونه توصيف مي‌كند: 
»اين روزها فاجعه پس از فاجعه و عمليات پس از 
عمليات و سلسله نامتناهي ضربات دردناك، ما را در 
هر جا تعقيب مي‌كند. كشور ما در ابتدا بر اين اساس 
تشكيل شد كه مكان امن و افتخارآميزي براي يهوديان 

جهان باشد اما اكنون ناامن شده است .«10
"ناحوم برنيع" از تحليلگران ارشد روزنامه عبري 
روزنامه  پرشمارگان‌ترين  آهارانوت"  "يديعوت  زبان 
جنگ  در  صهيونيستي  رژيم  شكست  كه  اسرائيل 
ضمن  بود،  كرده  پيش‌بيني  را   )2006( لبنان  دوم 
بيان نااميدي مردم اسرائيل درباره آينده خويش در 
خصوص وجود ناامني در اسرائيل بر اين باور است كه 
»برتري نظامي و اقتصادي اسرائيل مظاهري فريبنده 
است و به رغم برخورداري اين رژيم از اقتصاد پايدار، 
ارتش قوي و دانشگاه‌هاي ممتاز و معتبر، از تأمين 

امنيت يهوديان ساكن اسرائيل ناتوان است.«11
"اوري آونري" نيز در پاسخ به اين سؤال كه »شما 
نوشته‌ايد كه اسرائيل مكاني خطرناك براي رشد ضد 
يهوديت از نظر بين‌المللي است. اسرائيل چطور امنيت 
يهوديان را هم از نظر داخلي و هم از نظر بين‌المللي به 

خطر انداخته است؟ مي‌گويد: 
از  يكي  دارد.  وجود  زيادي  نكات  باره  اين  »در 
مقاصد تشكيل اسرائيل اين بود كه مقصد امني براي 
يهوديان پس از كشتار جمعي آنان باشد. ولي آنچه 
عملًا اتفاق افتاد و پروفسور "يشاياهو ليبووتيز" هم به 
آن اشاره كرده اين است كه يكي از نقاط خطر جهان 
نابودي  معرض  در  آنها  است  اسرائيل  يهوديان،  براي 
هستند. چون اگر بين اعراب و اسرائيل جنگ شود در 
نهايت بين اسرائيل و اعراب سلاح‌هاي كشتار جمعي به 

كار خواهد رفت. 
صهيونيسم با اين ايده بنا شد كه پاياني بر يهودي 

نويسنده  هرتزل"  "تئودور  باشد.  اروپا  در  ستيزي 
صهيونيسم  بنيان‌گذار  و  سياسي  نگار  روزنامه  و 
سياسي در كتاب دولت يهود )1896( نوشت: »آنها 
يهود  دولت  به  بمانند  باقي  يهودي  مي‌خواهند  كه 
ماند  خواهند  باقي  يهود  و  كرد  خواهند  مهاجرت 
آنها زندگي مي‌كنند  با  و ديگران در ملت‌هايي كه 
همسانگردي فرهنگي خواهند كرد و با آرامش با آنها 

زندگي خواهند كرد.
چون ما در حال جنگ با فلسطيني‌ها هستيم و 
با جهان عرب و اسلام هم اين مشكل را داريم اين 
مسئله مخالفت زيادي را عليه ما در سراسر جهان 
ايجاد كرده است. ما يك قدرت اشغالگر هستيم و 
به وسيله ما سركوب  نيم ميليون فلسطيني  و  سه 

شده‌اند.12
اسرائيل  دفاعي  مسائل  كارشناس  كام"  "افراييم 
نيز بر احساس ناامني اسرائيليها تأكيد كرده است. 
اشغال  ادامة  ايران،  قدرت  »افزايش  او  گفتة  به 
افزايش  اردن،  رود  باختري  كرانه  در  شهرك‌سازي 
قدرت  افزايش  فلسطينيان،  جمعيت  چشمگير 
جنبش اسلامي فلسطيني حماس در غزه و قدرت 
نوين موشكي نيروهاي مقاومت ]اسلامي فلسطين[ 
از جمله مهم‌ترين عواملي هستند كه اسرائيل را با 

مشكل روبه‌رو كرده‌اند.«
او تأكيد مي‌كند كه »به نظر نمي‌رسد اين موقعيت 
دشوار با دستيابي به راه‌حلي پايدار به اين زودي‌ها 

از بين برود.«13
سالگي  شصت  زمان  در  كه  معناست  بدين  اين 
امنيت  بحران  با  رژيم  اين  صهيونيستي،  رژيم 
روبه‌روست و مقوله امنيت به معناي واقعي، از حيات 
اسرائيلي‌ها رخت بربسته است. آنها بر اين باورند كه 
اسرائيلي‌ها درگذشته، حداقل به يك پيمان نيم‌بند 
سازش با برخي رژيم‌هاي عراقي دست يافته بودند 
با  آنها  جزئي  توافقنامه  حتي  كنوني  برهه  در  اما 
تشكيلات خودگردان نيز نقش‌ برآب شده است و اين 
حتي  اسلامگرايان،  قدرت‌گيري  علت  به  تشكيلات 
تأمين  به  برسد  ندارد، چه  را  رام‌الله  توانايي كنترل 
امنيت اسرائيلي‌ها در كرانه باختري و نوار غزه. آنها 
مي‌گويند كه اسرائيل در دورة كارتر رئيس جمهور 
آمريكا در سال 1978 توافقنامه سازش با مصر و در 

با  را  پيمان دوستي  كلينتون  سال 1994 در دورة 
اينكه  به سبب  برهه كنوني  اما در  امضا كرد  اردن 
صداي نفرت از اسرائيل فراگير شده هيچ دولت عربي 
جرأت امضاي توافقنامه صلح و يا دوستي با اسرائيل 

را ندارد. 
وجود  حتي  را،  اسرائيلي‌ها  ناامنيِ  احساس 
رئيس  پرز"  "شيمون  كه  هسته‌اي  زرادخانه‌هاي 
تأييد كرده‌ است‌،  را  جمهور رژيم صهيونيستي آن 
زرادخانه  اين  كه  شده  ثابت  و  نمي‌كند  برطرف 
استفاده‌اي براي اين رژيم ندارد و نتوانسته مشكل 
ناامني اسرائيلي‌ها را حل كند. زيرا وجود نيروهاي 
اسرائيل  جنوب  در  حماس  و  شمال  در  حزب‌الله 
پايدار  را  اسرائيلي‌ها  ناامني  احساس  اين  همچنان 
ژنرال ذخيره ارتش  نگه داشته است. "اوزي دايان" 

اسرائيل در اين باره مي‌گويد: 
»تاكتيك‌هاي جنبش‌هاي حزب‌الله و حماس باعث 

شده كه اسرائيل احساس امنيت نكند.«14

پي‌نوشت‌ها:
1- صالح عوض، الانتفاضه الثوره، )الجزاير: مؤسسه الزيتونه 

للأعلام و النشر، 1989(، ص 89. 
2- اسعد تميمي، زوال اسرائيل حتميةّ قرآنية )بيروت: انصار الثورة 

 ـ130.  الاسلامية في فلسطين، الطبعه الثانيه، 1988( صص 47 
3- ماهنامه نداءالقدس، شماره 73، ص 19

4-  روزنامه جمهوري اسلامي، 1387/4/4، ص 16. 
رژيم  پايه‌گذاران  از  يكي  بورگ  يوسف  فرزند  وي   -5
صهيونيستي و همچنين بنيانگذار حزب مذهبي صهيونيستي 

"مفدال" است. 
6- روزنامه شرق، پايان صهيونيسم، ستون سرمقاله‌نويسان جهان

7- روزنامه رسالت، 1384/5/15، ص 15. 
صهيونيسم«،  روياي  »شكست  عبدالوهاب،  المسيري،   -8
سال  فلسطين،  مطالعات  فصلنامه  اقبال،  اسماعيل  ترجمه 

دوم، شماره اول، پائيز 1379، ص 138
Gito -9 به بخشي از يك شهر يا خيابان يا محله‌هاي اروپايي 
اطلاق مي‌شد كه در قرون وسطي يهودي‌ها با احكام قانوني 
مشخصي در آنها اقامت داشتند. اين گتوها داراي ديوار و درهايي 

بود كه شب‌ها بسته مي‌شد و از بقيه شهر كاملاً جدا مي‌شد.
10- نشريه صداي فلسطين اسلامي، دفتر جنبش حماس در 

تهران، شماره 42، ص 46. 
اشغال  سالگرد  شصتمين  ويژه  فلسطين،  پيام  مجله   -11
فلسطين، جنبش مقاومت اسلامي فلسطين "حماس" ـ دفتر 

تهران، شماره 48، خرداد ماه 1387، ص 20. 
12- روزنامه رسالت، 1384/5/15، ص 15. 

13-سليمان دعويسرا، "بحران‌هاي 60 سالگي صهيونيسم"، 
روزنامه ايران، 1387/2/21، ص 7. 

14-  همان. 

ادامه دارد
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رژيم صهيونيستي كه همواره براي رسيدن 
و  توسعه‌طلبانه‌اش سياست كشتار  اهداف  به 
جنايت را در اولويت سياست‌هاي خود داشته 
ملت  اراده  برابر  در  شكست  از  پس  است، 
فلسطين در 20 ماه محاصره غزه سرانجام در 
غزه  به  را  7 دي 1387 حملات گسترده‌اي 
آغاز كرد كه در نهايت پس از 22 روز جنگ و 
كشتار، با اعتراف به شكست در برابر مقاومت، 
وادار به عقب‌نشيني شد تا پس از شكست در 
حزب‌الله  برابر  در   )1385( روزه   33 جنگ 
تن  فلسطيني‌ها  مقابل  در  شكست  به  لبنان 
دهد. صهيونيست‌ها و متحدانشان براي جبران 
و سرپوش نهادن بر ناكامي‌هايشان تحركات 
جديدي را در پيش گرفتند. بررسي تحولات 
مقاومت  دشمنان  كه  مي‌دهد  نشان  فلسطين 
در دو عرصه فعاليت‌هاي گسترده‌اي مي‌كنند 
اين  با  مقابله  به  اسلام  جهان  توجه  لزوم  كه 
توطئه‌ها ضروري است، چراكه مسئله فلسطين 
تاثير  كه  است  اسلام  جهان  دغدغه‌هاي  از 

بسياري بر جايگاه جهاني مسلمانان دارد.
الف: بازسازي غزه

بررسي پرونده جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي در 
جنگ 22 روزه غزه بيانگر ابعاد گسترده‌اي از جنايت 
است كه جرم  بي‌گناهي  انسان‌هاي  نقض حقوق  و 
آنها صرفا تلاش براي آزادي وطن و سازش نكردن 
با دشمن است. در جنگ غزه بيش از 1340شهروند 
فلسطيني شهيد و 5400 نفر زخمي شدند كه بيش 
اين  اثر  بر  بودند.  زنان  و  كودكان  آنان  از  نيمي  از 
با  حملات تمام خانواده‌هاي فلسطيني در نوار غزه 
تجربه تلخ از دست دادن اعضاي خانواده خود روبه‌رو 
شدند. 437 كودك زير 16 سال، 110 زن، 123 فرد 
مسن، 14 عضو تيم پزشكي و 4 خبرنگار در ميان 
شهدا هستند.1 از سوي ديگر آژانس امداد سازمان 
ملل نيز اعلام كرد محاصره غزه ادامه دارد و ساكنان 
آن از امكان دسترسي به ضروريات زندگي بي‌بهره‌اند 
و اگر مرزها گشوده نشود، وضعيت وخيم‌تر خواهد 

شد.2
ميزان  بين‌المللي  نهادهاي  گزارش  براساس 
برآورد شده  ميليارد دلار  غزه 2  به  وارده  خسارات 

در  جهاني  سازمان  و  كشور   80 كه  هرچند  است. 
نشست بازسازي غزه در شرم‌الشيخ )1387/12/12( 
براي  كمك  دلار  ميليارد   4/5 حدود  پرداخت  به 
بازسازي باريكه غزه متعهد شدند،3 اما اين تعهدات 
اين كمك‌ها  اولا  كه  است؛ چرا  نشده  هرگز عملي 
جايگاهي  كه  شده  واگذار  خودگردان  تشكيلات  به 
ثانيا پيش‌شرط پرداخت كمك‌ها به  در غزه ندارد، 

6-8

انتفاضه‌اي

 براي جهان اسلام

رژيم  شناختن  رسميت  به  حماس،  قانوني  دولت 
مصوبات  در  ثالثا  است4.  شده  عنوان  صهيونيستي 
اين نشست اقدامي عملي براي پايان كامل محاصره 
به موضع‌گيري ظاهري بسنده  غزه تدوين نشده و 
ادامه محاصره غزه توسط  شده است، در حالي كه 
صهيونيست‌ها و مصر، عملا كار بازسازي را متوقف 
در  كارشكني  با  مقاومت  دشمنان  است.  كرده 
اجرايي  را  چند  اهدافي  دارند  سعي  غزه  بازسازي 

كنند، ازجمله:
- افزايش تحريم‌ها و فشار بر ساكنان غزه براي رو 

قاسم غفوري
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در رو قرار دادن آنها در برابر دولت قانوني حماس
- ايجاد درگيري داخلي ميان گروه‌هاي فلسطيني 
در غزه به سبب صورت نگرفتن بازسازي در غزه و 

مشكلات ايجادشده براي مردم.
- اعطاي كمك‌ها به تشكيلات خودگردان مي‌تواند 
تحركي براي بيان مثبت بودن سازشكاري و پيامدهاي 
منفي مقاومت باشد كه از يك سو تقويت‌كننده خط 
كشورهاي  و  ابومازن  عملكردهاي  توجيه  و  سازش 
تفرقه  عامل  ديگر  از سوي  و  است  سازشكار  عربي 

ميان ساكنان غزه و كرانه باختري.
- معطوف شدن توجه فلسطيني‌ها به غزه و غفلت 

از ساير تحركات توسعه‌طلبانه صهيونيست‌ها.
باتوجه به آنچه ذكر شد و با عنايت به اين حقيقت 
كه دشمنان مقاومت سعي دارند از مسئله بازسازي 
خود  اهداف  به  رسيدن  براي  ابزاري  به‌عنوان  غزه 
بهره‌برداري كنند، اتحاد جهان اسلام براي بازسازي 

غزه امري ضروري است.
ب: توجه به بيت‌المقدس

كه  مي‌دهد  نشان  فلسطين  تحولات  روند 
صهيونيست‌ها به رغم مشكلات دروني و خارجي و 
فعاليت‌هاي  غزه  روزه  در جنگ 22  حتي شكست 
و  باختري  كرانه  كامل  اشغال  براي  را  گسترده‌اي 
رژيم  مسئولان  دارند.  كار  دستور  در  بيت‌المقدس 
صهيونيستي براي يهودي‌سازي بيشتر شهر اشغالي 
اين  در  فلسطينيان  خانه‌هاي  درصدد غصب  قدس 
شهر هستند. آنها به بهانه‌هاي مختلف فلسطيني‌ها را 
از خانه‌هايشان در بيت‌المقدس اخراج و يهوديان را 

در اين مناطق ساكن مي‌كنند.4
سرزمين‌هاي  خبري  منابع  چارچوب  اين  در 
اشغالي از طرح رژيم صهيونيستي براي يهودي كردن 
قدس خبر دادند و اعلام كردند كه رژيم صهيونيستي 
براي ساخت ساختماني به مساحت 950 مترمربع در 
بخش شمالي ديوارالبراق طرحي را در دست دارد. 
رائد صلاح، رئيس جنبش اسلامي و خطيب  شيخ 
و  عربي  اسلامي-  فوري  نقش  ايفاي  مسجدالاقصي 
فلسطيني  ساكنان  حضور  تثبيت  براي  فلسطيني 
بيت‌المقدس و تاسيس يك صندوق اسلامي- عربي 

براي پوشش دادن اين اقدام را خواستار شد.5
هر  به  قدس  يهودي‌سازي  براي  صهيونيست‌ها 

قطعه  يك  آنها  چنانكه  مي‌شوند،  متوسل  ترفندي 
از  را  امويان  كاخ  به  متعلق  تاريخي  بزرگ  سنگ 
منطقه خاتونيه واقع در جنوب شرق مسجدالاقصي 
به سرقت بردند تا سياست حذف آثار غيريهودي اين 
مكان مقدس و اعلام آن به‌عنوان مكاني صرفا يهودي 

را اجرا كنند.6
صهيونيست‌ها در كرانه باختري به منظور جداسازي 
كامل شهر قدس از ديگر مناطق فلسطيني‌نشين اين 
منطقه نيز طرح‌هايي را اجرايي مي‌كنند. آنها برآنند 
قدس  و  ادوميم  معاليه  بين  جغرافيايي  ارتباط  تا 
تكميل و اين دو منطقه به هم وصل شود و از سويي 

كرانه باختري و قدس از هم جدا شوند.7
باتوجه به آنچه ذكر شد، به صراحت مي‌توان گفت 
تلاش  طرح‌ها  اين  اجراي  براي  صهيونيست‌ها  كه 
مي‌كنند تا فلسطيني‌ها و افكار عمومي جهان را به 

مسائل حاشيه‌اي سوق دهند ازجمله:
- استفاده از آمريكا براي ايجاد به اصطلاح روند 
صلح در خاورميانه كه با به بازي گرفتن كشورهاي 

عربي اجرا مي‌شود.
براي  فلسطيني  با  فلسطيني  جنگ  ايجاد   -

شكست اتحاد فلسطيني‌ها 
- ادامه حملات و محاصره غزه

- جوسازي رسانه‌اي عليه ايران، سوريه و حزب‌الله 
لبنان

- ايجاد بحران‌هاي امنيتي در ساير نقاط جهان 
حتي  و  عراق  و  پاكستان  در  كه  بحران‌هايي  نظير 

آفريقا مشاهده مي‌شود.
- استفاده از آمريكا و اروپا براي ايجاد جنجال‌هاي 
از  عمومي  افكار  كردن  دور  منظور  به  جهاني 

فلسطين.
نتيجه‌گيري

در جمع‌بندي كلي از تحولات فلسطين مي‌توان 
بيت‌المقدس  و  باختري  كرانه  غزه،  امروز  كه  گفت 
جهان  اتحاد  و  ياري  به  ديگري  زمان  هر  از  بيش 
اسلام نياز دارند، چراكه سياست‌هاي آشكار و پنهان 
صهيونيست‌ها براي غلبه بر اين مناطق به شدت در 

حال اجراشدن است.
در اين چارچوب جا دارد جهان اسلام گام‌هايي 

براي حمايت از فلسطين بردارد، از جمله:
- اتحاد جهان اسلام براي بازسازي غزه و پايان 

دادن به وعده‌هاي پوشالي غرب در اين زمينه.
- شكستن كامل محاصره غزه

- استفاده از افكار عمومي جهان براي حمايت از 
مقاومت و مقابله با خط سازش و صهيونيست‌ها

براي  اسلامي  كنفرانس  سازمان  فعال‌سازي   -
ملت  آرمان‌هاي  از  اسلام  جهان  واحد  حمايت 

فلسطين
جنايتكار  سران  محاكمه  طرح‌هاي  پي‌گيري   -

رژيم صهيونيستي و متحدان آنها
- اقدام عملي براي اجراي اصل تحريم كالاهاي 

صهيونيستي و كشورهاي حامي آنها
در اين ميان آغاز انتفاضه‌اي فراگير براي حمايت 
از فلسطين در جهان اسلام تا تحقق آرمان تشكيل 
پايتختي قدس شريف،  به  فلسطين  كشور مستقل 

ضروري است.
منابع:

1- پايگاه اينترنتي فلسطين اليوم، 1387/11/1
2- هفته‌نامه نيوزويك 1388/1/16

3- گزارش خبرگزاري فرانسه 1387/12/13
4- خبرگزاري آلمان، 1388/1/16

5-همان
6- روزنامه »الاتحاد« چاپ امارات 1388/1/16

7- خبرگزاري آلمان 1388/1/17
8- روزنامه صهيونيستي هاآرتص 1387/11/23

آغاز انتفاضه‌اي فراگير 
براي حمايت از فلسطين 
در جهان اسلام تا تحقق 

آرمان تشكيل كشور مستقل 
فلسطين به پايتختي قدس 

شريف، ضروري است
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در  اسرائيل  تاسيس  و  موجوديت  اعلام  از  پس 
ارديبهشت سال 1327  ش، ماه مه 1948 م، حضور 
اشخاص، كانون ها و جمعيت هاي يهودي و صهيونيستي 
با مقامات رسمي  ارتباط و همكاري آن‌ها  ايران و  در 
اشرافيت  اقتدار  و  نفوذ  نويني شد.  وارد مرحله  كشور 
يهود و كمپاني هاي قدرتمند يهودي اروپا و آمريكا از 
رژيم  از  آن‌ها  و چراي  بي چون  پشتيباني  و  يك سو 
و  گسترده  قدرت  علاوه  به  و  اسرائيل  جديدالتاسيس 
روزافزون محافل يهودي، صهيونيستي، فراماسونري و بهايي 
در سراسر كشور، از نظر سردمداران عرصه‌ سياست و قدرت 
در ايران، به ويژه شخص محمد رضا پهلوي و اطرافيان و 

درباريان او واقعيتي بود كه نبايد ناديده گرفته مي شد.
از ديدگاه آن‌ها براي تثبيت و تحكيم قدرت حكومت 
و سلطنت پهلوي در داخل  كشور و حتي منطقه و نيز 
تقويت روابط بين المللي دولت شاهنشاهي، ضروري بود 

تا از اين اهرم بهره برداري شود. 
با توجه به قدرت بي چون و چراي  از سوي ديگر 
آمريكا و انگليس و نيز اشخاص و كانون هاي يهودي،  
ماسوني و بهايي در داخل كشور و وابستگي همه جانبه 
‌مقامات بلند پايه رژيم، اتخاذ سياست مستقل و مبتني 
بر مصلحت و منافع ملي كشور و مسلمانان، مفهوم و 

جايگاهي در عرصه سياست خارجي ايران نداشت. 
بر اين اساس، رژيم پهلوي در اسفند سال 1328 در 
زمان نخست وزيري محمد ساعد مراغه‌اي، اسرائيل را 
به صورت » دو فاكتو« به رسميت شناخت و اين خبر 
رسانه‌هاي  برخي  طريق  از  سال  همان  اسفند  در 24 
حسين  زمان  اين  در  شد.  منتشر  و  پخش  خبري 
علاوزير امور خارجه ايران بود كه روابط بسيار نزديك 
و صميمانه‌اي با صهيونيست‌ها داشت. به نوشته ويليام 
شوكراس، شناسايي اسرائيل از سوي ايران يك موفقيت 
سياسي براي  اسرائيل و شكستن ديوار انزواي سياسي 

آن در منطقه بود.1
تنها كشوري  ايران  خاورميانه،  كشورهاي  ميان  در 
بود كه ابتدا سياست همكاري پنهاني با اسرائيل را پيش 
گرفته بود. در واقع، روابط با اسرائيل مناسبات ايران با 

كليه همسايگانش را تحت الشعاع قرار داد]...[.  
دولت ايران به ماموران موساد اجازه داد كه در ايران 
از  ايران  اسرائيل،  تاسيس  بدو  از  يعني  فعاليت كنند؛ 
كمك  اسرائيل  به  و  كرد  مي  لفظي  حمايت  اعراب 

پنهاني مي داد.2
به  براي  شاه  العمل  عكس  درباره  شوكراس  ويليام 

رسميت شناختن اسرائيل مي نويسد : 
 » شاه گفته بود، اگر نخست وزير و وزير امور خارجه 

موافق شناسايي اسرائيل هستند من حرفي ندارم.«3
رسميت  به  از  پيش  ماه  چند  ايران  دولت  البته 
نماينده  عنوان  به  را  عباس صيقل  اسرائيل،  شناختن 
خود در اسرائيل، به سرزمين فلسطين اعزام كرده بود. 

موقعيت  صهيونيستي،  غاصب  رژيم  شناسايي  با 
عناصر يهودي و كانون‌ها و جمعيت‌هاي فعال آن‌ها در 
ايران بيش از پيش تقويت و تحكيم شد و تلاش‌هاي 
گوناگون سياسي؛ اقتصادي و فرهنگي آن‌ها گسترش 
دفتر  غيررسمي  طور  به  نيز  اسرائيل  يافت.  شدت  و 

نمايندگي يا همان سفارت خود را در ايران برپا كرد. 
در اين مقطع، نمايندگان دولت اسرائيل مثل صوي 
موسسات  و  سازمان‌ها  پوشش  تحت  دورئيل  ]زوي[ 

مختلف صهيوني در ايران فعاليت مي‌كردند. 
وي مدتي نيز با عنوان رئيس بخش اقتصادي آژانس 
يهود و نماينده اتاق بازرگاني اسرائيل در تهران و مسئول 

دايره‌ كنسولي اسرائيل در ايران فعاليت مي كرد. 
صهيونيست،  تبار  ايراني  يهودي  عزري،  مئير 
نماينده ديگر اسرائيل در ايران بود كه در سال 1958 
م / 1337 ش، وارد ايران شد. عزري فرزند صيون از 

يهودي هاي اصفهان بود. برادرانش آلبرت و بن‌حور در 
سال 1949 م / 1328 ش، و پدر و مادرش در سال 
1950م/1329ش، به فلسطين كوچ كردند و به دامان 
اسرائيل پناه بردند. عزري پيش از اين، چندين بار به 
ايران اعزام شده بود. در سال 1947م/ 1326 ش، يعني 
به عنوان دبير  اسرائيل وي  از تاسيس  يك سال قبل 
جنبش خلوتص ]پيشاهنگي[ به شيراز اعزام شده بود 
تا با همكاري ديگر نمايندگان صهيونيست ميان جامعه 
ده هزار نفري يهودي‌هاي آن شهر، افكار صهيونيستي 

را ترويج و تبليغ كند. 

او همچنين نمايندگي داشت تا در شهرهاي مختلف 
يهودي‌نشين در ايران، شعبه‌هاي اين تشكل صهيوني را 
پايه‌گذاري كند. به ادعاي عزري، خلوتص در اين زمان 

حدود سه هزار عضو فعال داشت. 
رسميت  به  را  ايران، صهيونيسم  دولت  كه  آنجا  از 
شناخته بود، خلوتص نيز آزادانه در شهرهاي مختلف 

فعاليت داشت. 
در شهر آبادان حدود 300 نفر يهودي جاي گرفته 
بود كه براي همكاري با ارتش انگلستان در جنگ جهاني 
دوم، در سال 1943 و 1944 م / 1322 و 1323 ش، به 

آن شهر آمده بودند.
لباس  با  نيز  ديگر  شهرهاي  در  افراد  قبيل  اين 
اما عمدتاً  داشتند  انگلستان حضور  ارتش  نظامي  فرم 
كانون‌هاي  و  سازمان‌ها  اهداف  و  برنامه‌ها  راستاي  در 

صهيونيستي تلاش و فعاليت مي‌كردند.4
عزري به عنوان دبير جنبش خلوتص كه نمايندگي 
بعضي ديگر از جمعيت‌هاي صهيونيستي را نيز عهده دار 
بود، با اين قبيل گروه‌ها ارتباط و همكاري تشكيلاتي در 

ايران داشت. لذا پس از عهده دار شدن سمت نمايندگي 
و  ارتباطات  اين  تمامي  از  ايران  در  اسرائيل  رسمي 

امكانات در مسير اهداف اسرائيل بهره‌برداري كرد. 
همكاري‌هاي  و  روابط  كه  بود  دوران  همين  در   
اسرائيل و رژيم پهلوي در زمينه‌هاي مختلف سياسي، 
بازرگاني، نظامي، اطلاعاتي، فرهنگي، بانكي، كشاورزي، 

ورزشي و...، روز به روز افزايش و گسترش يافت. 
براي مثال؛ ايران متعهد بود بخش عمده نفت مورد نياز 
اسرائيل را تامين كند كه در موقعيت صنعتي و اقتصادي و 

افزايش قدرت ماشين جنگي اسرائيل تاثير به سزايي داشت. 
ايلات  بندر  به  خارك  از  نفت  وقفه  بدون  انتقال 
در  اسرائيل  و  ايران  مشترك  همكاري  و  فلسطين  در 
لوله نفت ايلات - اشكلون  اندازي خط  تاسيس و راه 
ايجاد  و  لوله«  »شاه  به  معروف  اشغالي،  اراضي  در 
كمپاني هاي  مشترك‌ايراني و اسرائيلي در حوزه هاي  
نفتي، مثل »ترانس آسياتيك« و يا كمپاني معروف به 
ايمانوئل  به  آن  سهام  درصد  چهل   كه  »‌مصرف‌گاز« 
راسين يهودي روسي تبار تعلق داشت، تنها نمونه اي از 

تاخت و تازهاي اسرائيلي  در ايران  آن دوره بود.5
از  ايران  در  اسرائيل  نظامي  وابسته‌هاي  و  ماموران 
گات،  شاموئيل  هود،  افرائيم  نيمرودي،  يعقوب  جمله 
ژنرال اسحاق سگب )سگو( و... از جمله كساني بودند كه 
همراه نمايندگان موساد مستقر در تهران، عزري را به 

طرق مختلف پنهاني مساعدت و پشتيباني مي‌كردند.
فقر اطلاعات و كاستي هاي پژوهش و تاريخ نگاري 
در اين عرصه موجب شده است تا بسياري از مردم ايران 
درباره حضور و تكاپوي رازآلود صدها نمونه از اين افراد 

در ايران، هيچ گونه آگاهي نداشته باشند.
در دوراني كه مئير عزري نمايندگي سفارت اسرائيل 
كمپاني  و  شركت  صدها  بود،  عهده‌دار  ايران  در  را 
صهيونيستي نام و نشان دار، به طور رسمي در ايران 
فعاليت مي كردند. كمپاني‌هاي بزرگ بين‌المللي تا دفاتر 
نمايندگي بسياري از شركت‌ها و كارخانه‌هاي يهودي و 
اسرائيلي در زمينه‌هاي مختلف نفت، پتروشيمي، سد 
سازي، پل سازي، خانه سازي، هتل‌سازي، توليد انواع 
سموم، كشاورزي، آبياري، دامداري، مرغداري، صادرات 
و واردات، بازرگاني، بانكداري، تجارت و توليد دارو، حمل 
و نقل، معاملات نظامي و تسليحاتي، صادرات فرش‌هاي 
ايران، حضوري فعال و  نفيس و... در شهرهاي مختلف 

موقعيتي مناسب داشتند كه براي پرهيز از تطويل مقال از 
ذكر اسامي و صاحبان آن‌ها ناگزير خودداري مي‌شود. 

صدها  شده.  ياد  كمپاني‌هاي  و  شركت‌ها  بر  علاوه 
صنعتي،  توليدي،  مركز  و  كارخانه  شركت،  موسسه، 
بازرگاني و بانكي نيز در آن زمان متعلق به زرسالاران 
فعاليت  گوناگون  عرصه‌هاي  در  كه  بود  ايران  يهود 
انحصاري داشتند. از كارخانه‌هاي يخچال جنرال استيل، 
پلاسكو، صنايع پارس و آمريكا، شركت صنعتي روغن 
نباتي و صابون متعلق به خانواده‌هاي القانيان )حبيب، 
صيون، عطاء اله و پسران( تا كارخانه‌هاي يخچال‌سازي 
و  )سعيد  يهودي  برادران  به  متعلق  وستينگهاوس 
مسعود حكيم(؛ گروه صنعتي شيراز متعلق به حشمت 
مثل  را  متعددي  شركت‌هاي  كه  كرمانشاهچي  اله 
روغن نرگس  شيراز و... تحت پوشش و تملك داشت؛ 
كارخانه‌هاي زنجيره‌اي متعلق به مراد اريه مثل: كاشي 
ايرانا، كارخانه‌هاي پلاستيك سازي، كارخانه‌هاي موكت 
بافي، كارخانه‌هاي ملامين؛ تا كارخانه‌هاي مشروب‌سازي 
ميكده، متعلق به خانواده‌هاي سيما‌نطوب؛ شراب‌سازي 
سازي  مشروب  شمسي؛  اسحاق  به  متعلق  مي  ايران 
باختر متعلق به اسحاق حكيم‌زاده در كنار بيش از يك 
را شناسايي كرده،  آن‌ها  نگارنده  مورد مشابه كه  صد 

تماماً به غارت ثروت مردم ايران مشغول بودند.6
علاوه بر اين، صدها يهودي در مراكز و موسسات صنعتي، 
توليدي، بانكي و بازرگاني كه جايگاه مهم و حساس در 

كشور داشتند، حضور و نفوذ شگفت انگيزي داشتند. 
از جمله، ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی نفت ایران، 

پتروشیمی، ده ها بانک متعلق به دولت. 
 1330 سال  در  پست  جروزالم  اسرائیلی  روزنامه 
برال نماینده یهود  از موشه )موسي(  به نقل  شمسی، 
ایران در مجلس شورای ملی که به تل‌آویو سفر کرده 
بود، تعداد ثروتمندان یهود ایران را پنج هزار نفر و تعداد 
یهودی‌های ثروتمند درجه اول کشور را کی هزار نفر 
اعتراف و اعلام کرد.7 نیاز به توضیح ندارد که بسیاری 
آورده  باد  سرمایه‌های  مختلف  اشکال  به  افراد  این  از 
خود را پس از تبدیل به دلار از طریق بان‌کهای آمرکیا، 
انگلیس و سوئیس به بان‌کهای اسرائیل منتقل و یا در 
شهرهای مختلف اسرائیل مثل تل‌آویو، ناتانیا، هرتصلیا 
و... در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، ساخت و 

ساز و...، سرمایه‌گذاری می کردند. 

امام خمینی)ره(در برابر توطئه‌هاي صهیونی در ایران

واردات بی‌حد و حصر انواع 
محصولات و کالاهای ساخت 

اسرائیل، بازار ایران را به 
تسخیر اسرائیلی ها در آورده 
بود. به نوشته بعضی منابع 
آن زمان، اقلام و محصولات 

فراوانی نیز با معافیت گمرکی، 
یعنی بدون پرداخت هر گونه 
حق گمرکی یا عوارض، وارد 

کشور و پخش می‌شد
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در  اسرائيل  تاسيس  و  موجوديت  اعلام  از  پس 
ارديبهشت سال 1327  ش، ماه مه 1948 م، حضور 
اشخاص، كانون ها و جمعيت هاي يهودي و صهيونيستي 
با مقامات رسمي  ارتباط و همكاري آن‌ها  ايران و  در 
اشرافيت  اقتدار  و  نفوذ  نويني شد.  وارد مرحله  كشور 
يهود و كمپاني هاي قدرتمند يهودي اروپا و آمريكا از 
رژيم  از  آن‌ها  و چراي  بي چون  پشتيباني  و  يك سو 
و  گسترده  قدرت  علاوه  به  و  اسرائيل  جديدالتاسيس 
روزافزون محافل يهودي، صهيونيستي، فراماسونري و بهايي 
در سراسر كشور، از نظر سردمداران عرصه‌ سياست و قدرت 
در ايران، به ويژه شخص محمد رضا پهلوي و اطرافيان و 

درباريان او واقعيتي بود كه نبايد ناديده گرفته مي شد.
از ديدگاه آن‌ها براي تثبيت و تحكيم قدرت حكومت 
و سلطنت پهلوي در داخل  كشور و حتي منطقه و نيز 
تقويت روابط بين المللي دولت شاهنشاهي، ضروري بود 

تا از اين اهرم بهره برداري شود. 
با توجه به قدرت بي چون و چراي  از سوي ديگر 
آمريكا و انگليس و نيز اشخاص و كانون هاي يهودي،  
ماسوني و بهايي در داخل كشور و وابستگي همه جانبه 
‌مقامات بلند پايه رژيم، اتخاذ سياست مستقل و مبتني 
بر مصلحت و منافع ملي كشور و مسلمانان، مفهوم و 

جايگاهي در عرصه سياست خارجي ايران نداشت. 
بر اين اساس، رژيم پهلوي در اسفند سال 1328 در 
زمان نخست وزيري محمد ساعد مراغه‌اي، اسرائيل را 
به صورت » دو فاكتو« به رسميت شناخت و اين خبر 
رسانه‌هاي  برخي  طريق  از  سال  همان  اسفند  در 24 
حسين  زمان  اين  در  شد.  منتشر  و  پخش  خبري 
علاوزير امور خارجه ايران بود كه روابط بسيار نزديك 
و صميمانه‌اي با صهيونيست‌ها داشت. به نوشته ويليام 
شوكراس، شناسايي اسرائيل از سوي ايران يك موفقيت 
سياسي براي  اسرائيل و شكستن ديوار انزواي سياسي 

آن در منطقه بود.1
تنها كشوري  ايران  خاورميانه،  كشورهاي  ميان  در 
بود كه ابتدا سياست همكاري پنهاني با اسرائيل را پيش 
گرفته بود. در واقع، روابط با اسرائيل مناسبات ايران با 

كليه همسايگانش را تحت الشعاع قرار داد]...[.  
دولت ايران به ماموران موساد اجازه داد كه در ايران 
از  ايران  اسرائيل،  تاسيس  بدو  از  يعني  فعاليت كنند؛ 
كمك  اسرائيل  به  و  كرد  مي  لفظي  حمايت  اعراب 

پنهاني مي داد.2
به  براي  شاه  العمل  عكس  درباره  شوكراس  ويليام 

رسميت شناختن اسرائيل مي نويسد : 
 » شاه گفته بود، اگر نخست وزير و وزير امور خارجه 

موافق شناسايي اسرائيل هستند من حرفي ندارم.«3
رسميت  به  از  پيش  ماه  چند  ايران  دولت  البته 
نماينده  عنوان  به  را  عباس صيقل  اسرائيل،  شناختن 
خود در اسرائيل، به سرزمين فلسطين اعزام كرده بود. 

موقعيت  صهيونيستي،  غاصب  رژيم  شناسايي  با 
عناصر يهودي و كانون‌ها و جمعيت‌هاي فعال آن‌ها در 
ايران بيش از پيش تقويت و تحكيم شد و تلاش‌هاي 
گوناگون سياسي؛ اقتصادي و فرهنگي آن‌ها گسترش 
دفتر  غيررسمي  طور  به  نيز  اسرائيل  يافت.  شدت  و 

نمايندگي يا همان سفارت خود را در ايران برپا كرد. 
در اين مقطع، نمايندگان دولت اسرائيل مثل صوي 
موسسات  و  سازمان‌ها  پوشش  تحت  دورئيل  ]زوي[ 

مختلف صهيوني در ايران فعاليت مي‌كردند. 
وي مدتي نيز با عنوان رئيس بخش اقتصادي آژانس 
يهود و نماينده اتاق بازرگاني اسرائيل در تهران و مسئول 

دايره‌ كنسولي اسرائيل در ايران فعاليت مي كرد. 
صهيونيست،  تبار  ايراني  يهودي  عزري،  مئير 
نماينده ديگر اسرائيل در ايران بود كه در سال 1958 
م / 1337 ش، وارد ايران شد. عزري فرزند صيون از 

يهودي هاي اصفهان بود. برادرانش آلبرت و بن‌حور در 
سال 1949 م / 1328 ش، و پدر و مادرش در سال 
1950م/1329ش، به فلسطين كوچ كردند و به دامان 
اسرائيل پناه بردند. عزري پيش از اين، چندين بار به 
ايران اعزام شده بود. در سال 1947م/ 1326 ش، يعني 
به عنوان دبير  اسرائيل وي  از تاسيس  يك سال قبل 
جنبش خلوتص ]پيشاهنگي[ به شيراز اعزام شده بود 
تا با همكاري ديگر نمايندگان صهيونيست ميان جامعه 
ده هزار نفري يهودي‌هاي آن شهر، افكار صهيونيستي 

را ترويج و تبليغ كند. 

او همچنين نمايندگي داشت تا در شهرهاي مختلف 
يهودي‌نشين در ايران، شعبه‌هاي اين تشكل صهيوني را 
پايه‌گذاري كند. به ادعاي عزري، خلوتص در اين زمان 

حدود سه هزار عضو فعال داشت. 
رسميت  به  را  ايران، صهيونيسم  دولت  كه  آنجا  از 
شناخته بود، خلوتص نيز آزادانه در شهرهاي مختلف 

فعاليت داشت. 
در شهر آبادان حدود 300 نفر يهودي جاي گرفته 
بود كه براي همكاري با ارتش انگلستان در جنگ جهاني 
دوم، در سال 1943 و 1944 م / 1322 و 1323 ش، به 

آن شهر آمده بودند.
لباس  با  نيز  ديگر  شهرهاي  در  افراد  قبيل  اين 
اما عمدتاً  داشتند  انگلستان حضور  ارتش  نظامي  فرم 
كانون‌هاي  و  سازمان‌ها  اهداف  و  برنامه‌ها  راستاي  در 

صهيونيستي تلاش و فعاليت مي‌كردند.4
عزري به عنوان دبير جنبش خلوتص كه نمايندگي 
بعضي ديگر از جمعيت‌هاي صهيونيستي را نيز عهده دار 
بود، با اين قبيل گروه‌ها ارتباط و همكاري تشكيلاتي در 

ايران داشت. لذا پس از عهده دار شدن سمت نمايندگي 
و  ارتباطات  اين  تمامي  از  ايران  در  اسرائيل  رسمي 

امكانات در مسير اهداف اسرائيل بهره‌برداري كرد. 
همكاري‌هاي  و  روابط  كه  بود  دوران  همين  در   
اسرائيل و رژيم پهلوي در زمينه‌هاي مختلف سياسي، 
بازرگاني، نظامي، اطلاعاتي، فرهنگي، بانكي، كشاورزي، 

ورزشي و...، روز به روز افزايش و گسترش يافت. 
براي مثال؛ ايران متعهد بود بخش عمده نفت مورد نياز 
اسرائيل را تامين كند كه در موقعيت صنعتي و اقتصادي و 

افزايش قدرت ماشين جنگي اسرائيل تاثير به سزايي داشت. 
ايلات  بندر  به  خارك  از  نفت  وقفه  بدون  انتقال 
در  اسرائيل  و  ايران  مشترك  همكاري  و  فلسطين  در 
لوله نفت ايلات - اشكلون  اندازي خط  تاسيس و راه 
ايجاد  و  لوله«  »شاه  به  معروف  اشغالي،  اراضي  در 
كمپاني هاي  مشترك‌ايراني و اسرائيلي در حوزه هاي  
نفتي، مثل »ترانس آسياتيك« و يا كمپاني معروف به 
ايمانوئل  به  آن  سهام  درصد  چهل   كه  »‌مصرف‌گاز« 
راسين يهودي روسي تبار تعلق داشت، تنها نمونه اي از 

تاخت و تازهاي اسرائيلي  در ايران  آن دوره بود.5
از  ايران  در  اسرائيل  نظامي  وابسته‌هاي  و  ماموران 
گات،  شاموئيل  هود،  افرائيم  نيمرودي،  يعقوب  جمله 
ژنرال اسحاق سگب )سگو( و... از جمله كساني بودند كه 
همراه نمايندگان موساد مستقر در تهران، عزري را به 

طرق مختلف پنهاني مساعدت و پشتيباني مي‌كردند.
فقر اطلاعات و كاستي هاي پژوهش و تاريخ نگاري 
در اين عرصه موجب شده است تا بسياري از مردم ايران 
درباره حضور و تكاپوي رازآلود صدها نمونه از اين افراد 

در ايران، هيچ گونه آگاهي نداشته باشند.
در دوراني كه مئير عزري نمايندگي سفارت اسرائيل 
كمپاني  و  شركت  صدها  بود،  عهده‌دار  ايران  در  را 
صهيونيستي نام و نشان دار، به طور رسمي در ايران 
فعاليت مي كردند. كمپاني‌هاي بزرگ بين‌المللي تا دفاتر 
نمايندگي بسياري از شركت‌ها و كارخانه‌هاي يهودي و 
اسرائيلي در زمينه‌هاي مختلف نفت، پتروشيمي، سد 
سازي، پل سازي، خانه سازي، هتل‌سازي، توليد انواع 
سموم، كشاورزي، آبياري، دامداري، مرغداري، صادرات 
و واردات، بازرگاني، بانكداري، تجارت و توليد دارو، حمل 
و نقل، معاملات نظامي و تسليحاتي، صادرات فرش‌هاي 
ايران، حضوري فعال و  نفيس و... در شهرهاي مختلف 

موقعيتي مناسب داشتند كه براي پرهيز از تطويل مقال از 
ذكر اسامي و صاحبان آن‌ها ناگزير خودداري مي‌شود. 

صدها  شده.  ياد  كمپاني‌هاي  و  شركت‌ها  بر  علاوه 
صنعتي،  توليدي،  مركز  و  كارخانه  شركت،  موسسه، 
بازرگاني و بانكي نيز در آن زمان متعلق به زرسالاران 
فعاليت  گوناگون  عرصه‌هاي  در  كه  بود  ايران  يهود 
انحصاري داشتند. از كارخانه‌هاي يخچال جنرال استيل، 
پلاسكو، صنايع پارس و آمريكا، شركت صنعتي روغن 
نباتي و صابون متعلق به خانواده‌هاي القانيان )حبيب، 
صيون، عطاء اله و پسران( تا كارخانه‌هاي يخچال‌سازي 
و  )سعيد  يهودي  برادران  به  متعلق  وستينگهاوس 
مسعود حكيم(؛ گروه صنعتي شيراز متعلق به حشمت 
مثل  را  متعددي  شركت‌هاي  كه  كرمانشاهچي  اله 
روغن نرگس  شيراز و... تحت پوشش و تملك داشت؛ 
كارخانه‌هاي زنجيره‌اي متعلق به مراد اريه مثل: كاشي 
ايرانا، كارخانه‌هاي پلاستيك سازي، كارخانه‌هاي موكت 
بافي، كارخانه‌هاي ملامين؛ تا كارخانه‌هاي مشروب‌سازي 
ميكده، متعلق به خانواده‌هاي سيما‌نطوب؛ شراب‌سازي 
سازي  مشروب  شمسي؛  اسحاق  به  متعلق  مي  ايران 
باختر متعلق به اسحاق حكيم‌زاده در كنار بيش از يك 
را شناسايي كرده،  آن‌ها  نگارنده  مورد مشابه كه  صد 

تماماً به غارت ثروت مردم ايران مشغول بودند.6
علاوه بر اين، صدها يهودي در مراكز و موسسات صنعتي، 
توليدي، بانكي و بازرگاني كه جايگاه مهم و حساس در 

كشور داشتند، حضور و نفوذ شگفت انگيزي داشتند. 
از جمله، ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی نفت ایران، 

پتروشیمی، ده ها بانک متعلق به دولت. 
 1330 سال  در  پست  جروزالم  اسرائیلی  روزنامه 
برال نماینده یهود  از موشه )موسي(  به نقل  شمسی، 
ایران در مجلس شورای ملی که به تل‌آویو سفر کرده 
بود، تعداد ثروتمندان یهود ایران را پنج هزار نفر و تعداد 
یهودی‌های ثروتمند درجه اول کشور را کی هزار نفر 
اعتراف و اعلام کرد.7 نیاز به توضیح ندارد که بسیاری 
آورده  باد  سرمایه‌های  مختلف  اشکال  به  افراد  این  از 
خود را پس از تبدیل به دلار از طریق بان‌کهای آمرکیا، 
انگلیس و سوئیس به بان‌کهای اسرائیل منتقل و یا در 
شهرهای مختلف اسرائیل مثل تل‌آویو، ناتانیا، هرتصلیا 
و... در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، ساخت و 

ساز و...، سرمایه‌گذاری می کردند. 

امام خمینی)ره(در برابر توطئه‌هاي صهیونی در ایران

واردات بی‌حد و حصر انواع 
محصولات و کالاهای ساخت 

اسرائیل، بازار ایران را به 
تسخیر اسرائیلی ها در آورده 
بود. به نوشته بعضی منابع 
آن زمان، اقلام و محصولات 

فراوانی نیز با معافیت گمرکی، 
یعنی بدون پرداخت هر گونه 
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به گواهی اسناد موجود، بسیاری از ثروتمندان یهود 
ایرانی و  ایران دارای دو شناسنامه و پاسپورت، یعنی 

اسرائیلی بودند.8 
دسترسی و دستیابی به این اسناد و اطلاعات - که 
زمانی در نهانخانه اسرار، بایگانی و طبقه بندی مي شد – 
اگرچه امروز نيز بسيار سخت و دشوار است اما غیر ممکن 
نیست. آگاهی از عمق و گستره‌ این مهم و آشنایی با ماهیت 
یهودی و صهیونیستی بسیاری از رویدادها، ارتباطات، 
مبادلات، معادلات، معاملات، فعالیت‌ها و عکس‌العمل‌ها 
در آن دوران، بدون برخورداری از اطلاعات، هوشمندی، 
ذکاوت و حضور استثنایی در عرصه مناسبات سیاسی، 

اجتماعی و فرهنگی ممکن نبود.
عجیب است که حضرت امام، گویی به تمامی این 
اسرار و اطلاعات، در همان دوران، وقوف داشت. امام، 
روز 12 اردیبهشت 1342، یعنی حدود کی ماه قبل 
از حادثه‌ پانزده خرداد، طی سخنانی در مسجد اعظم 
قم، تهاجم رژیم به مجالس و مساجد و مراکز دینی، از 
جمله فیضیه و سرکوب، ضرب و شتم و دستگیری طلاب 
و مردم را اقدامی در جهت تأمین خواست و منافع اسرائیل 
و یهود در ایران و ناشی از نفوذ و حضور آن ها در حوزه‌های 
سیاستگذاری، برنامه ریزی و مشورتی در کنار مقامات 

درجه‌ اول دربار و دولت اعلام کرد. 
امام در این سخنرانی، جديت وخشونت رژیم شاه را 
در تعقیب بعضی افراد به اتهام » اعلام خطر برای اسلام 
از دست یهود «، مورد مذمت، نفرت و سرزنش قرار داد 

و در مقام سؤال از شخص اول مملکت فرمود:
»... آقا مگر شما یهودید ؟ مگر مملکت ما مملکت 

یهود است.«9
در این سخنرانی، حضرت امام با اشاره به سیطره‌ یهودی‌ها 
و ایادی آن‌ها در ایران، هر گونه سکوت و بی‌توجهی علمای 

دین را همراهی با رژیم جبار اعلام می کند :
حاکمه!  هیأت  این  بر  وای  مملکت!  این  بر  وای   «
وای بر این دنیا، وای بر ما ! وای بر این علمای ساکت 
! وای بر این نجف ساکت ! این قم ساکت ! این تهران 
ساکت ! این مشهد ساکت ! این سکوت مرگبار اسباب 
این می شود که زیر چکمه اسرائیل، به دست همین 
بهایی‌ها؛ این مملکت ما، نوامیس ما پایمال شود.]...[ 
سکوت امروز، سکوت همراهی با دستگاه جبار است؛ 

نکنید سکوت.«10

را  اسلام  یکان  برای  اصلی  خطر  امام،  خاتمه،  در 
»خطر یهود« اعلام ميک‌ند و می‌فرمایند :

»... حالا که خطر بر اسلام وارد شده و آن خطر یهود 
است  بهاییت  که همین حزب   – یهود  و حزب  است 
آقایان علمای  اگر  این خطر که حالا نزدکی شده،   –
با هم، هم صدا بگویند که  اعلام، خطبا، طلاب، همه 
ما نمی خواهیم که یهود برمقدرات ما حکومت کند،ما 
نمی خواهیم که مملکت ما با مملکت یهود هم پیمان 

شود]...[ آقایان با یهود هم پیمان می شوند!«11
مالی  و  اقتصادی  منابع  بر  صهیونیست‌ها  سیطره 
آن  به  و  غافل  آن  از  امام  که  نبود  مسئله‌اي  کشور، 
بي‌توجه باشد؛ آن چنان که فرمود: »هدف اسلام است، 
استقلال مملکت است؛ طرد عمال اسرائیل است؛ اتحاد 
اقتصاد مملکت  با کشورهای اسلامی است. الان تمام 
در دست اسرائیل است، عمال اسرائیل اقتصاد ایران را 
قبضه کرده اند. اکثر کارخانجات در دست آن ها اداره 

می شود ؛ تلویزیون، کارخانه ارج، پپسیک‌ولا.«12
امام به مناسبت صدور حکم بازداشت و محکومیت 
بعضی شخصیت‌های روحانی و علمی، ضمن ابراز تأسف 

و اعلام نگرانی خود می‌افزاید:
» تأسفِ بالاتر، تسلط اسرائیل و عمال اسرائیل است بر 
بسیاری از شؤون حساس مملکت و قبضه نمودن اقتصادیات 
آن، به کمک دولت و عمال دستگاه جبار. اسرائیل با دول 
اسلامی در حال جنگ است، و دولت ایران با کمال دوستی 
با او رفتار میک‌ند و همه نحو وسایل تبلیغ و ورود کالاهای 

آن را فراهم می‌سازد.«13
واردات بی‌حد و حصر انواع محصولات و کالاهای ساخت 
اسرائیل، بازار ایران را به تسخیر اسرائیلی ها در آورده بود. 
به نوشته بعضی منابع آن زمان، اقلام و محصولات فراوانی 
نیز با معافیت گمرکی، یعنی بدون پرداخت هر گونه حق 

گمرکی یا عوارض، وارد کشور و پخش می‌شد.
حضرت امام با اشاره به سلطه صهیونیست ها بر بازار 

ایران، در این باره، چنین افشاگری کرده است:
» امروز اقتصاد ایران به دست آمرکیا واسرائیل است؛ 
است  شده  خارج  مسلم  و  ایرانی  دست  از  ایران  بازار 
بازرگانان و زارع  و غبار ورشکستگی و فقر به رخسار 
نشسته است ؛ اصلاحات آقایان بازار سیاه برای آمرکیا و 

اسرائیل درست کرده است.«14
توطئه  به  امام  حضرت  تاریخی،  مقطع  همین  در 

انتقال بدون وقفه نفت 
از خارك به بندر ايلات در 

فلسطين و همكاري مشترك 
ايران و اسرائيل در تاسيس 
و راه اندازي خط لوله نفت 
ايلات - اشكلون در اراضي 
اشغالي، معروف به »شاه 

لوله«  و ايجاد كمپاني هاي  
مشترك‌ايراني و اسرائيلي 

در حوزه هاي  نفتي، مثل 
»ترانس آسياتيك«  و يا 

كمپاني معروف به » مصرف  
گاز« كه چهل  درصد سهام آن 

به ايمانوئل راسين يهودي 
روسي تبار تعلق داشت، تنها 
نمونه اي از تاخت و تازهاي 
اسرائيلي  در ايران  آن دوره 

بود
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كاركنان و كارشناسان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مراكز 
به  آموزش‌هاي  فراگيري  براي  اسرائيل،  به  مختلف 

اصطلاح تخصصي و كارشناسي بود.
حضرت امام در يكي از سخنراني‌هاي خود، ضمن 
بر  مبني  رژيم  دولتمداران  تبليغات  و  ادعاها  نكوهش 

ترقي و پيشرفت كشور و مملكت، فرمود: 
» اين مملكت مترقي ]است[ كه الان نسبت به هر 
كارشناس  اسرائيل  از  خارج؟  به  دارد  احتياج  چيزش 
مي‌آورد؛ اي واي؛ به اسرائيل مي‌فرستند كه ياد بگيرند. 
شهرداري‌ها امسال از قم رفته‌اند؛ از قم اشخاصي رفته‌اند 
يعني فرستاده‌اند آن‌ها را كه بروند ]...[ در آن جا چيز ياد 
بگيرند. من نمي دانم از يهودي‌ها مي‌خواهند چه چيز ياد 
بگيرند؟ از آن‌ها تقلب بايد ياد بگيرند؛ از آن‌ها خدعه و 

فريب بايد ياد بگيرند. چه چيز مي‌خواهند ياد بگيرند؟«19

پي‌نوشت‌ها:
عبدالرضا  ترجمه  شاه،  سفر  آخرين  شوكراس،  ويليام   -1

هوشنگ مهدوي، نشر البرز، صص 91 – 92. 
2-همان. 

3- همان ص 94. 
4- مئير عزري، پيشين، دفتر اول.

5- همان منبع، دفتر دوم. 
دوم،  كتاب  پژوهه صهيونيت،  تقي‌پور،  : محمدتقي  ر.ك   -6

مركز مطالعات فلسطين، 1381، صص 386 تا 398 .
به  ایران  یهودیان  مهاجرت  اسناد  یزدانی،  : مرضیه  ر. ک   -7

فلسطین، سازمان اسناد ملی ایران، 1374.ص 205.
8- برای اطلاعات بیشتر، مراجعه شود : سازمان‌های یهودی 

و صهیونیستی در ایران.
9- سخنرانی امام، 1342/2/12، صحیفه امام، ج 1، ص 212.

10- همان، ص 213.

11- همان، ص 216.
12- سخنرانی در جمع طلاب و دانشجویان، 1/21 /1343، 

صحیفه امام، ج 1، ص 267.
13- پیام به ملت ایران، 18 / 1 / 1343 ش، صحیفه امام، ج 

1، ص 261.   
14- پیام امام به علما و روحانیون، 4 آبان 1343، صحیفه امام، 

ج 1، ص 414.
15- همان، ص 417.

16- مئير عزري، سفير  اسرائيل در ايران، در جلد اول يادنامه 
كرده  تشريح  و  داده  توضيح  را  مسئله  اين  مفصل  طور  به 

است. 
17- سخنراني امام، 18 شهريور 1343 ش.، صحيفه امام، ج 

1، صص 386 – 387. 
1343 ش،  شهريور   18 روحانيون،  جمع  در  سخنراني   -18

صحيفه امام،ج 1، صص 381 – 382. 
19- سخنراني امام ؛ 26/ 1 / 1343، صحيفه امام، ج 1 ص 305.

مي كنم، مزارع بسيار خوب ايران – بسياری اش- در 
دست اسرائيل است ! از ایلام به من نوشته اند كه مزارع 
بكارند.  چغندر  اسرائيلي‌ها  اند  داده  را  جا  اين  خوب 
و  ايران  نمونه  مزرعه  كه  جاده  كنار  زده‌اند  تابلويي 
اسرائيل ! اين آقاياني كه مي‌گويند: اسرائيل را ما كنار 
زده ايم، روزنامه اسرائيل كه براي من آمده است، آورده 
اند، نوشته بود اين كه سفير اسرائيل در ايران، تهران. 

آقايان مي گويند كه ما كاري نداريم با اسرائيل!!17
يادآوري اين مهم خالي از فايده نيست كه بسياري از 
وزيران و مقامات بلند پايه كشور از همان ابتدا، از طريق 
زد و بندهاي سياسي و مالي، به طور جدي زمينه‌ها 
ماموران  و  صهيونيستي  رژيم  براي  عرصه  اين  در  را 

اسرائيلي مهيا مي‌كردند. 
ارسنجاني وزير وقت كشاورزي، جانشين او اسماعيل 
رياحي، دكتر عبدالمجيد مجيدي، ايرج وحيدي، مسعود 
عاليخاني، عبدالعظيم وليان و...، از جمله نمونه‌هايي در 

اين رابطه‌اند. 
چون  عناويني  تحت  اسرائيل،  به  جوانان  اعزام 
اردوهاي علمي، فرهنگي، تورهاي مسافرتي و ورزشي 
و تحصيلات تكميلي، به منظور از بين بردن قبح رابطه 
با رژيم صهيونيستي و ايجاد فضاي رواني براي  عادي 
سازي  روابط با اشغالگران، ازجمله برنامه‌هاي مشترك 
رژيم پهلوي و اسرائيل بود كه در آن دوران با جديت 
مختلف،  هاي  جشنواره  برگزاري  مي‌شد.  دنبال  تمام 
مسابقات ورزشي و بازديدهاي گروهي به خصوص براي 
دانشجويان از جمله توطئه‌ها در اين مسير بود كه حضرت 

امام با هوشياري تمام درباره آن هشدار مي‌دادند: 
»بالاتر از آن ذخاير تحت الارضي، اين ذخاير فوق 
الارضي است. اين جوان هاي ماست. آقا! جوان‌هاي ما 
را دارند مي‌برند، خدا مي‌داند؛ جوان هاي دول اسلامي 
دسته  يك  و  آمريكاست  دسته  يك  مي‌برند.  دارند  را 
نمي‌دانم كجاست ]…[ و يك دسته ديگري هم الان 

دارند به اسرائيل مي‌روند. 
 الان در منزل من موجود است.آن مجله دانشجويان، 
سازمان دانشجويان ايران در اسرائيل الان موجود است. 
آقا ! اين ذخاير ما اين جوانان هستند. اين جوان هاي ما 
را دارند اغفال مي‌كنند؛ دارند به آن‌ها تزريق مي‌كنند 

كه هر بدبختي شما داريد از اسلام است.«18
اعزام كارمندان،  اين زمينه،  حركت ديگر رژيم در 

سیاسی و فرهنگی رژیم پهلوی به منظور بدبین کردن 
نفوذ و  براي کاهش  به روحانیت و تلاش آن‌ها  مردم 
در  و  کند  می  اشاره  مردم  میان  در  روحانيت  ارتباط 

پاسخ به مقامات حکومتی چنین می‌فرماید:
» اگر نفوذ روحانیون باشد نمی گذارد این ملت اسیر 
انگلیس کی وقت باشد ؛ اسیر آمرکیا کی وقت باشد. 
اقتصاد  اسرائیل  نمی‌گذارد  باشد  روحانیون  نفوذ  اگر 
ایران را قبضه کند ؛ نمی گذارد کالاهای اسرائیل در 

ایران بدون گمرک فروخته شود.«15
حضور فعال اسرائيلي‌ها و كمپاني‌هاي صهيونيستي 
مثل؛ شركت » تهال « و اجراي مدل‌هاي »كيبوتص«هاي 
اسرائيل در ايران، مثل؛ دشت قزوين16 و برخي ديگر 
از مناطق شمال، جنوب و غرب كشور؛ توطئه خزنده 
ايران   در  خود  اغراض  پيشبرد  براي  اسرائيلي‌ها  ديگرِ 
و  و كشاورزي سنتي  انواع محصولات  بردن  بين  از  و 
جانشين كردن روش‌ها و نمونه‌هاي اسرائيلي با هدف 

وابسته كردن كشور در اين عرصه بود.
در  اسرائيلي‌ها  فعاليت  آغاز  همان  از  امام،  حضرت 
اين حوزه، با عكس‌العمل منفي خود، قشرهاي مختلف 
مردم، به ويژه علما و روحانيون، انديشمندان و آگاهان 
سياسي را درباره خطر اين حركت خزنده هشدار داد:  

» الان كه من اين جا نشسته ام، براي شما صحبت 

ادامه دارد
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ساكنان  را  آن  اعضاي  بيشتر  كه  حماس  نيروهاي 
تشكيل  اشغالي  اراضي  مقيم  فلسطينيان  و  اردوگاه‌ها 
مي‌دهند كارآيي و توان رزمي بالايي دارند. بازوي نظامي 
حماس نخست با نام »مجاهدان فلسطين« به عمليات‌هاي 
متهورانه و موفقيت آميز بر ضد منافع اسرائيل دست زد. 

استقرار نيروهاي تشكيلات خودگردان در نوار غزه عده‌اي 
از نيروهاي حماس به سبب اجراي عمليات نظامي بر ضد 
اسرائيل توسط پليس فلسطيني سركوب شدند. از آن پس 
حجم عمليات نظامي حماس كاهش يافت. زيرا از درگيري 
مستقيم با پليس فلسطين و تشديد حملات سركوبگرانه 

اسرائيل بر ضد ساكنان نوار غزه بيم داشت.3
در 16 آوريل 1993 شاخه نظامي حماس اولين عمليات 
استشهادي خود را در قهوه خانه محل تجمع سربازان در 
شهرك ميحولا انجام داد. در اين عمليات شهيد »ساهر 
التمام بش« يك اتومبيل بمب‌گذاري شده را در بين دو 
خودروي نظاميان صهيونيست منفجر كرد  وخود نيزبه 

شهادت رسيد.
پس از اين تاريخ، اين نوع عمليات، به عنوان نوعي 
عمليات موثر، در دستور كار شاخه نظامي حماس قرار 
گرفت. تقريباً تمامي اين گونه عمليات‌ها در داخل اراضي 
عمليات‌ها  ساير  با  مقايسه  در  و  گرفته  انجام   1948
بيشترين تلفات جاني را از صهيونيست‌ها بر جاي گذشته 
است. مهم‌ترين ومؤثرترين عمليات‌ در زمستان 1996 
استشهادي  عمليات  شش  آن  طي  كه  گرفت  صورت 
متوالي در مدت يك هفته اجرا شد و ضمن بر جا گذاشتن 
خسارات و تلفات زياد، بر نتايج انتخابات نخست وزيري 
رژيم صهيونيستي نيز اثر گذاشت و باعث شكست حزب 

كار در اين انتخابات شد. 
فعاليت حماس 

اوضاع حاكم بر فلسطين اشغالي در دوره‌هاي مختلف 
باعث شده است كه فعاليت و نيز ميزان و نوع عمليات 
حماس به تبعيت از آن تغيير كند. اين دوره‌ها عبارتند از: 
دوره اول از ابتداي تشكيل حماس در سال 1987 تا سال 
1993 يعني سال استقرار نهاد خودگردان فلسطين در كرانه 
باختري و نوار غزه را شامل مي‌شود. دوره دوم پس از استقرار 
نهاد خودگردان شروع  شد و تا مذاكرات كمپ ديويد دوم 
در سپتامبر 2000 ادامه يافت. دوره سوم از ابتداي انتفاضه 
الاقصي )29 سپتامبر 2000( شروع  شد و تا زمان تشكيل 
دولت منتخب حماس ادامه داشت. دورة چهارم نيز از زمان 

تشكيل دولت حماس شروع شده  و تاكنون ادامه دارد. 
اين چهار دوره مشخصه‌هايي دارد و شرايط محيطي 
نظامي  و عملكرد  بر حماس تحميل كرده  را  متفاوتي 
حماس در داخل نيز با توجه به آن شكل گرفته است. 
در اينجا به طور مختصر برخي از مشخصه‌هاي هر دوره 

ضعيت نظامي 
و

س 
حما

»عزالدين  گردان‌هاي  تشكيل  با  سال 1991  در  آنگاه 
قسام« دامنه عمليات نظامي‌اش توسعه يافت كه طي 
نيروهاي  به  فراواني  معنوي  و  مادي  خسارت‌هاي  آن 
صهيونيستي وارد شد. هدايت و فرماندهي شاخه نظامي 

حماس را شهيد يحيي عياش به عهده داشت.1
سازماندهي نيروهاي شاخه نظامي حماس بر اساس 
وظيفه‌اي  تقسيم‌بندي  با  همراه  و  مستقل  هسته‌هاي 
گونه‌اي  به  هر دسته  است.  گرفته  منطقه‌اي صورت  و 
خودكفا حداكثر پنج نفر را در خود جاي داده است و به 
سه نوع عملياتي، اطلاعاتي و پشتيباني تقسيم مي‌شود. 
تنها فرمانده هسته است كه از طريق يك رابط با فرمانده 
منطقه در ارتباط است و اعضاي هسته از ماهيت اعضاي  
ديگر هسته‌ها بي‌اطلاع‌اند. هر شهر در كرانه باختري و نوار 
غزه چند هسته دارد كه مسئوليت فرماندهي اين هسته‌ها 
بر عهده يكي از نيروهاي زبده و قديمي است و يك رابط 
نيز وظيفه ارتباط اين فرمانده با مسئولان هسته‌ها و ارتباط 
فرمانده با تشكيلات امنيتي در خارج را بر عهده دارد. در 
واقع ارتباط بين هسته‌ها با تشكيلات خارج بسيار محدود 
است و تنها در موارد نياز يك رابط اعزامي از خارج با 

رابطان مناطق تماس برقرار مي‌كند. 
اين نيروها و هسته‌ها تابع مقررات خشك و انعطاف 
ناپذير نيستند، بلكه باتوجه به اوضاع و متناسب با موقعيت 
به طور مستقل تصميم‌گيري مي‌كنند. به جز فرماندهان 
اصلي و برخي عناصر تقريباً بيشتر نيروها و رزمندگان 
حماس در داخل ناشناخته‌اند و نزد صهيونيست‌ها نيز 

سوابق امنيتي ندارند.2
داخل  در  تنها  را  خود  عملياتي  محور  حماس 
سرزمين‌هاي اشغالي متمركز ساخت و با اجراي عمليات 
برون مرزي بر ضد اهداف اسرائيل مخالف بود. اين جنبش 
در طول حيات سياسي خود با اجراي صدها رشته عمليات 
نظامي و يا حمله به شهرك‌هاي يهودي نشين، امنيت 
اسرائيل را در سراسر فلسطين اشغالي به مخاطره انداخت 

كه عمليات شهادت طلبانه نيز از آن جمله بود. 
پايگاه  فلسطين  مردمي  محافل  در  جنبش حماس 
تأثيرگذار  و  فعال  سازمان‌هاي  از  و  دارد  مستحكمي 
انتفاضه به شمار مي‌آيد. از اين رو پيوسته در  بر روند 
معرض هجوم گسترده نيروهاي صهيونيستي قرار دارد. 
طي سال‌هاي 1989 تا 1993 شمار فراواني از عناصر 
با   ، آن  بر  افزون  شدند.  تبعيد  و  بازداشت  آن  طرفدار 
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ذكر مي‌شود. 
دوره اول: 

1- نداشتن تجربه كافي: در اين دوره رزمندگان حماس 
غالباً جواناني بودند كه با انگيزه‌هاي اسلامي و انقلابي به 
حماس پيوسته بودند. اما امكانات و زمان كافي براي آموزش 
و سازماندهي مناسب آنها فراهم نشده بود. براي مثال، در 
يك عمليات، رزمندگان حماس از فاصله نزديك با اسلحه 
كلاشنيكف يك اتوبوس صهيونيست‌ها را به رگبار بستند، 
اما از يك خشاب فشنگ تنها پنج گلوله به اتوبوس اصابت 
كرد. يا اينكه در برخي موارد كه رزمندگان توانسته بودند 
واحدهاي گشتي صهيونيست‌ها را به هلاكت برسانند،  به 
علت ناآگاهي، از برداشتن اسلحه و تجهيزات آنها غفلت 

كرده بودند. 
2- كمبود امكانات و تجهيزات: به طور كاملاً طبيعي در 
اوايل كار، حماس تجهيزات نظامي كمي در دست داشت، 
به گونه‌اي كه در اغلب عمليات خود به رغم شجاعت و 
جسارت رزمندگان اين كمبود به چشم مي‌خورد. مثلًا 
در يك هسته پنج نفره، تنها يك اسلحه در اختيار افراد 
قرار مي‌گرفت. بعداً با افزايش توانمندي و كسب تجربه در 
زمينه جمع‌آوري و تهيه تجهيزات به روش‌هاي مختلف 
اين كمبود تا حدي جبران شد. به گونه‌اي كه پس از مدتي 

حماس قادر به ساخت مواد منفجره و راكت شد. 
يك  هنوز  دوره،  اين  در  وظايف:  نشدن  تقسيم   -3
اصلي  وظيفه  سه  آن  در  كه  مشخص  سازمان‌دهي 
اطلاعاتي، عملياتي و پشتيباني تقسيم‌بندي شده باشد به 

وجود نيامده بود. 
4- رابطه نسبتاً دوستانه و مثبت رزمندگان حماس با 

رزمندگان ساير گروه‌ها به ويژه گروه فتح. 
5- حضور مستقيم نيروهاي نظامي صهيونيست در 
مناطق شهري كرانه باختري و نوار غزه. اين حضور مستقيم 

در شهرها امكان عمليات عليه آنها را فراهم مي‌كرد.
6- با توجه به بافت مردمي و جديد بودن حماس، 
داشت.  كمتري  اطلاعات  آن  از  نيز  رژيم صهيونيستي 
اين موضوع موجب شده‌بود كه نيروهاي حماس ضربات 

كمتري را متحمل شوند. 
7- طي اين دوره 83 عمليات مهم و اساسي توسط 
به  چشمگيري‌  خسارات  كه  درآمد  اجرا  به  حماس 

صهيونيست‌ها  زد. 
دوره دوم: 

به رغم اينكه در اين دوره كمبودها و ضعف‌هاي حماس 
در بخش نظامي تا حد زيادي برطرف شد، حضور عرفات 
امنيت  تأمين  براي  وي  تعهد  و  فلسطيني  مناطق  در 
صهيونيست‌ها )بر اساس توافق اسلو( مانع بزرگي براي 
حماس محسوب مي‌شد؛ زيرا درگير شدن با  نيروها و 
سازمان‌هاي فلسطيني براي حماس به عنوان يك خط 
قرمز تعيين شده بود و حماس نيز ناچار بود براي اجتناب 
از اين درگيري هزينه زيادي بپردازد. ذكر اين نكته نيز 
حائز اهميت است كه عرفات پس از استقرار در منطقه 
و  سازمان  ده‌ها  تأسيس  به  غزه  نوار  و  باختري  كرانه 
رزمندگان  از  بسياري  و  كرد  اقدام  امنيتي  تشكيلات 
سابق فتح )در داخل( را به خدمت اين سازمان‌ها درآورد. 
اين نيروها نيز كه در سال‌هاي قبل با نيروهاي حماس 
همكاري مي‌كردند، اطلاعات خوبي از حماس در اختيار 
داشتند و به نهاد خودگردان براي كنترل حماس كمك 
زيادي كردند. همين موضوع باعث شد تا حماس انرژي 
و توان زيادي را براي ايجاد تغييرات لازم به منظور حفظ 

امنيت خود به كار گيرد. 
به طور خلاصه مشخصه‌هاي دوره دوم عبارتند از: 

1- رفع كمبودها و نقيصه‌هاي دوره اول؛ 
2- حضور تشكيلات خودگردان به عنوان يك مانع و 
دستگيري عده‌اي از رهبران و فرماندهان حماس توسط 

نهاد خودگردان فلسطين؛ 
3- شناسايي توسط صهيونيست‌ها و اجراي طرح ترور 

فرماندهان نظامي حماس؛ 
4- افزايش ارتباط با بخش خارجي؛

عمليات  نام  به  عمليات  از  جديدي  نوع  ورود   -5
استشهادي به صحنه نبرد. 

دوره سوم: 
پس از گذشت هفت سال از امضاي توافقنامه اسلو و 
اصرار صهيونيست‌ها بر اجرا نكردن تعهداتشان در خصوص 
قدس،  مسئله  حل  فلسطيني،  مستقل  دولت  تشكيل 
آوارگان و.. فلسطينيان اندك اميد خود را از عرفات و روند 
مذاكرات سازش از دست داده بودند و بار ديگر به شكل 
سابق مبارزه، يعني انتفاضه روي آوردند. اين انتفاضه پس 
از آن شروع شد كه شارون )رهبر وقت حزب ليكود( براي 
اثبات حاكميت صهيونيست‌ها بر مسجدالاقصي در اقدامي 
هتك آميز وارد صحن اين مسجد شد. به همين سبب، اين 

انتفاضه نام انتفاضه الاقصي را بر خود گرفت. 
ادامه در صفحه45

نيروهاي  تمامي  تقريباً  الاقصي  انتفاضه  شروع  با 
فلسطيني موجود در صحنه فلسطين، به نوعي وحدت 
غيررسمي رسيدند و بخش اعظم جنبش فتح و نهاد 
خودگردان فلسطين كه از سال 1993 از صحنه نبرد 

فاصله گرفته بودند، مجدداً وارد مرحله عملياتي شدند. 
با وجود اينكه حماس طي يك ماه اول انتفاضه در 
همكاري با نيروهاي فتح احتياط به خرج مي‌داد، پس از 
آن با تمام توان به صحنه آمد و در تشكيل كميته مقاومت 

مردمي به طور فعال مشاركت كرد. 
مشخصه‌هاي اصلي اين دوره به طور خلاصه عبارتند 

از: 
1- توانايي حماس در توليد مواد منفجره و موشك‌هاي 

ابتكاري در داخل؛
2- به كارگيري سلاح خمپاره ؛

3- همكاري مناسب بين كليه نيروهاي مبارز؛ 
4- افزايش بي‌سابقه عمليات عليه صهيونيست‌ها به 

گونه‌اي كه طي يك سال از ابتداي شروع انتفاضه الاقصي 
تنها حماس موفق به اجراي 108 فقره عمليات عليه 
صهيونيست‌ها شد. در مجموع از ابتداي انتفاضه الاقصي 
تا پايان سال 2001، 243 نفر از صهيونيست‌ها به هلاكت 
رسيدند و 2346 نفر از آنها نيز زخمي شدند كه نزديك 
از عمليات‌ حماس در  به 50 درصد اين تلفات ناشي 

سرزمين‌هاي اشغالي 1948 بوده است. 
فشارهاي  علت  به  سال 2001  آخر  هفته‌هاي  در 
بيش از حد داخلي و بين‌المللي، حماس ناچار شد با 
توقف عمليات در اراضي 1948 و عمليات خمپاره‌زني 
موافقت كند، ولي حق خود را براي عمليات عليه نيروهاي 
نظامي صهيونيستي در كرانه باختري ونوار غزه محفوظ 
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»بنيامين نتانياهو« ملقب به »بي‌بي« رئيس حزب 
افراطي ليكود كه پس از انتخابات اخير پارلمان رژيم 
صهيونيسني به سمت نخست‌وزيري اين رژيم رسيد، 
در 21 اكتبر سال 1949 در تل‌آويو به دنيا آمد. و 
دوران كودكي خود را در بيت‌المقدس سپري كرد و 

تحصيلات دبيرستان را در آمريكا گذراند.
پدر وي در آمريكا در رشته تاريخ تدريس مي‌كرد. 
در سال 1967 به فلسطين اشغالي بازگشت و فورا 
به ارتش پيوست و در يگان ويژه تكاوري به فراگيري 
فنون نظامي پرداخت. از 1967 تا 1972 افسر يگان 
ويژه ضدترور بود، وظيفه اصلي اين يگان شناسايي و 

ترور مبارزان فلسطيني است.
تروريستي  عمليات  و  جنگ  چندين  در  نتانياهو 
فرودگاه  عمليات  در  ازجمله  است.  داشته  شركت 
شدن  ربوده  هنگام  به  كه   1970 سال  در  بيروت 
هواپيماي »سابانا« مجروح شد. وي در سال 1972 
ارتش را رها كرد. اما در سال 1973 به علت جنگ 
و شكست رژيم صهيونيستي به ارتش بازگشت و به 

درجه ژنرالي رسيد.
وزير  آرنز«  به درخواست »موشه  در سال 1982 
جنگ سابق رژيم صهيونيستي به عنوان نايب رئيس‌ 
هيات اعزامي اين رژيم به واشنگتن رفت. اين هيات 
وظيفه بررسي نحوه همكاري راهبردي ميان آمريكا 
و اسرائيل را به عهده داشت. از سال 1984 تا 1988 
سفير رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد شد. 
نتانياهو در سال 1988 معاون وزير امور خارجه و از 
سال 1991 نيز معاون »اسحاق شامير« نخست‌وزير 
به  تا 1999  از سال 1996  بود.  رژيم صهيونيستي 
عنوان نهمين نخست‌وزير رژيم صهيونيستي انتخاب 
شد و همزمان مسئوليت وزارت اسكان را نيز به عهده 

داشت.
نتانياهو در انتخابات سال 1999 رقابت را به حريف 
اصلي خود يعني »ايهود باراك« رئيس حزب كار رژيم 
صهيونيستي واگذار كرد، اما همچنان به عنوان يك 
بازيكن فرعي در صحنه سياسي رژيم صهيونيستي 

خود را نگه داشت.
وي در سال 2002 و هنگامي كه »آريل شارون« 
يكي از سران راستگراي رژيم صهيونيستي قدرت را در 
دست گرفت و بعد از استعفاي »ديويد لوي« به وزارت 
خارجه اين رژيم منصوب شد، بعد از آن نيز از 2003 
تا 2005 وزير دارايي رژيم صهيونيستي شد. در سال 
2005 بعد از اينكه نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيستي 
كه خود يكي از افراطي‌ترين سران اسرائيل بود و به 
علت كشتار مردم فلسطين به »قصاب صبرا و شتيلا« 
معروف شده بود، طرح خروج از نوار غزه را مطرح كرد، 
نتانياهو به عنوان اعتراض به اين طرح از كابينه شارون 

كناره‌گيري كرد.
با  اختلافات  تشديد  پي  در  شارون  اينكه  از  بعد 
حزب ليكود در پي تصميم به عقب‌نشيني يك‌جانبه 
از غزه، از ليكود خارج شد و حزب به اصطلاح ميانه‌رو 
»كاديما« را تاسيس كرد، نتانياهو بار ديگر به رياست 
ليكود برگزيده شد، تا اين حزب همچنان در مواضع 

افراطي خود باقي بماند.
برنامه سياسي حزب‌ ليكود در زمان رياست نتانياهو 
به اين صورت طراحي شد، در زماني كه بحث تشكيل 
دو دولت فلسطيني و اسرائيلي در سرزمين‌هاي اشغالي 
مطرح شده بود، اين حزب به شدت با برپايي دولت 
انتقال  با  فلسطيني مخالفت مي‌كرد، آنها همچنين 
اموال دولت منتخب فلسطين به رياست »اسماعيل 

هنيه« به غزه نيز مخالف بودند.
افراط‌گرايي ليكود تاحدي بود كه آنها با به‌كارگيري 
در  غزه  نوار  و  باختري  كرانه  از  فلسطيني  كارگران 
به  نيز  اشغالي  فلسطين  صهيونيست‌نشين  بخش 
شدت مخالف بودند. آنها همچنين طرح »نقشه راه« 

را به علت آنچه آن را »نبود شريك فلسطيني قانوني« 
مي‌ناميدند، رد كردند و آن را فرسوده خواندند.

بعد از اين مواضع افراطي بود كه جنبش مقاومت 
ملت  عليه  جنگ  را  موضع‌گيري‌ها  اين  فلسطين 

فلسطين قلمداد كرد.
پارلماني  انتخابات  آستانه  در  ليكود  رئيس حزب 
مهم‌ترين  از  يكي  به‌عنوان  خود  تند  مواضع  بر  نيز 
عناصر تبليغاتي تاكيد كرد. او دراظهاراتي عقب‌نشيني 
»ايهود  كه  را  شرقي  قدس  و  جولان  بلندي‌هاي  از 
اولمرت« نخست‌وزير مستعفي رژيم صهيونيستي به 

دنبال آن بود، رد كرد.
ايران  به  نتانياهو همچنين تهديد كرده است كه 
حمله خواهد كرد و براي نابود كردن حماس بار ديگر 

غزه را به اشغال نيروهاي صهيونيست درخواهد آورد.
نتانياهو  اين اظهارات  كارشناسان مسائل سياسي 
را به دور از واقعيت‌هاي موجود مي‌دانند و معتقدند 
كه اين اظهارات تنها براي جلب آراء محافل تندروي 
صهيونيستي كه بيشترين قدرت را در سرزمين‌هاي 

اشغالي در دست دارند، صورت مي‌گيرد.
نگاهي به ناتواني رژيم صهيونيستي در تجاوز 22 
اثبات  به  را  موضوع  اين  نيز  غزه  نوار  به  اخير  روزه 
مي‌رساند. نتانياهو در حالي از حمله به ايران و از بين 
نظاميان  كه  مي‌راند  سخن  مقاومت  نيروهاي  بردن 
ارتش صهيونيستي حتي موفق نشدند با تمام امكانات 
و تجهيزات خود، موشك‌هاي مقاومت فلسطيني به 
سرزمين‌هاي اشغالي را كه جزو مراحل اوليه اهداف 

آنان در حمله به غزه بود، متوقف كنند.
نتانياهو همچنين مدعي شده است كه كابينه به 
خواهد  صهيونيستي  رژيم  كابينه  تنها  وي  رهبري 
بود كه مي‌تواند ابقاي بلندي‌هاي جولان در دستان 
اسرائيل را تضمين كند و نخواهد گذاشت كه قدس 

اشغالي تقسيم شود.
نتانياهو در اظهارات تبليغاتي خود گفته بود: قدس 
هرگز بار ديگر تقسيم نخواهد شد، جاملا )نام عبري 
در صورت  و  كرد  نخواهد  هرگز سقوط  نيز  جولان( 

پيروزي ليكود، همچنان در دستان ما خواهد بود.

به نقل از: بولتن هفتگي اخبار فلسطين، مركز مطالعات فلسطين، شماره 142
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كتاب »انقلاب اسلامي و استعمار فرانو در منطقه« 
به مناسب‌ سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي 
ايران چاپ و منتشر شده است. محتواي اين كتاب 
درباره انقلاب اسلامي و تاثيرات و پيامدهاي آن و 
همچنين سياست‌هاي آمريكايي و صهيونيستي در 
سلطه  نظام  رويارويي  و  تقابل  و  خاورميانه  منطقه 
اسلامي  انقلاب  با  بين‌الملل  صهيونيسم  و  جهاني 
ايران، به ويژه ابعاد منطقه‌اي و بين‌المللي آن است.

شامل  مكتوب،  منابع  به  استناد  با  كه  اثر  اين 
كتاب‌ها و نشريات و نيز ديگر منابع رسانه‌اي مانند 
بين‌المللي  ابعاد  صرفا  است،  شده  تاليف  اينترنت 
انقلاب اسلامي ايران را مورد توجه قرار داده و تلاش 
كرده تا راهبردها و سياست‌هاي ستيزه‌جويانه آمريكا 
و صهيونيسم را در برابر آن به تصوير بكشد. بر اين 
اسلامي  انقلاب  كه  است  معتقد  نويسنده  اساس 
از آن ويژگي‌هاي  برگرفته  تا نظام  باعث شد  ايران 
خاص و منحصر به فردي داشته باشد كه در ابعاد 
سياسي  نظام‌هاي  و  انقلاب‌ها  ديگر  از  بين‌المللي، 
ملل  ديگر  بر  نيز  آن  تاثيرگذاري  و  متمايز  جهان 
جهان به‌ويژه مردم مسلمان منطقه كاملا چشمگير 
باشد. بدين معني كه بعُد جهان‌شمولي انقلاب، بعد 
فراگرفت  را  جهانيان  تمام  كوتاهي  زمان  مدت  از 
نگاه  و  انسان‌ها  الهي  بر فطرت  تاكيد  با  توانست  و 
به‌ويژه  جهان  مستضعفان  همه  جهاني،  بينشي  و 

مسلمانان را مخاطب قرار دهد.
سياست‌هاي  شدن  روشن  با  كه  روست  اين  از 
ايران، جبهه استكبار  انقلاب اسلامي  جهان‌شمولي 
به سركردگي آمريكا و صهيونيسم جهاني، راهبردها 

برضد  را  خود  جهاني  و  منطقه‌اي  سياست‌هاي  و 
با  تا  كرد  آغاز  منطقه  در  ايران  اسلامي  انقلاب 
سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حداقل 
ذخاير  و  منابع  آن، همچون گذشته،  محدودسازي 

عظيم خليج‌فارس را به يغما ببرد.
كرده  تلاش  مولف  فوق‌الذكر،  ديدگاه  به  باتوجه 
تا در دوازده فصل، انقلاب اسلامي ايران و رويارويي 
آمريكا و صهيونيسم با آن را به تصوير بكشد و شكست 
تدريجي راهبردهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي را 
ادعاي  اين  وي  سازد.  نمايان  بيشتر  منطقه،  در 
خويش را نيز با ديدگاه‌هاي نظريه‌پردازان غربي در 
آمريكايي-  سياست‌هاي  و  راهبردها  شكست  مورد 
صهيونيستي در منطقه همراه ساخته است. مولف 

ايران،  اسلامي  انقلاب  باعنوان  كتاب  اول  فصل  در 
اسلامي  انقلاب  بين‌المللي  ويژگي‌هاي  ماهيت، 
داده  قرار  مطالعه  مورد  را  آن  جهاني  تاثيرات  و 
است. در فصل دوم، تهديدات آمريكا بر ضدانقلاب 
اسلامي ايران شامل تهديدات امنيتي، اشغال نظامي 
و تهديدات نرم بر ضد ايران را بررسي كرده است. 
اصلي  ركن  عنوان  به  نفت  موضوع  به  سوم  فصل 
اختصاص  صهيونيستي  آمريكايي-  سياست‌هاي 
دارد. در فصل چهارم اهميت راهبردي و اقتصادي 
منطقه خليج‌فارس براي نظام سلطه جهاني بررسي 
شده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم راهبردهاي 
نظامي رژيم صهيونيستي و سياست‌هاي آمريكا در 
از  هفتم  فصل  در  است.  شده  داده  توضيح  منطقه 
و  فرهنگي  سياسي،  نظامي،  ابعاد  و  فرانو  استعمار 
سلطه‌گري  عملي  راهكار  به‌عنوان  آن  اقتصادي 
در  و  گفته  سخن  منطقه  بر  صهيونيسم  و  آمريكا 
فصل هشتم مراحل اجرايي راهبرد آمريكا در منطقه 
را بر شمرده است. در فصل‌هاي نهم و دهم درباره 
راهبردهاي خاورميانه‌اي آمريكا و صهيونيسم پس از 
اشغال عراق، و راهبرد ضد ايراني رژيم صهيونيستي 
پس از جنگ 33 روزه با حزب‌الله لبنان بحث مفصلي 
شده است. در فصل‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز به 
شكست راهبردهاي آمريكايي و رژيم صهيونيستي 
اسلامي  جمهوري  نرم  قدرت  مقابل  در  منطقه  در 
ديدگاه‌هاي  آخر،  فصل  در  استو  شده  اشاره  ايران 
و  راهبردها  شكست  مورد  در  غربي  نظريه‌پردازان 
صورت  به  صهيونيستي  آمريكايي-  سياست‌هاي 

مستند بيان شده است.

معرفي
»انقلاب اسلامي و استعمار فرانو در منطقه« 

نوشته مجيد صفاتاج
ناشر: موسسه حاميان آزادي قدس و سفير اردهال

كتاب
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در شماره‌هاي قبل گفتيم كه تلمود مجموعه 
اجرايي  دستورالعمل‌هاي  و  تورات  تفاسير 
به  نزديك  كتابي  در  كه  است  يهود  علماي 
30 جلد، همه زندگي يهودي‌ها را تحت نظام 
از  بعد  اين كتاب ظاهرا  قاعده درمي‌آورد.  و 
اما درواقع از آن مهم‌تر و براي  تورات است 

يهودي‌ها مقدس‌تر و باارزش‌تر است.
زننده  بسيار  مطالب  دليل  به  عين حال  در 
و توهين‌آميزي كه درباره غيريهوديان در اين 
از چشم و دست  كتاب هست، معمولا آن را 
غيريهودي‌ها پنهان مي‌كنند. به همين دليل براي 
پي بردن به محتويات آن و براي آنكه گرفتار 
احساسات و حب و بغض نشويم بايد به مدارك 

اصيل و به افراد مطمئن رجوع كرد.
يكي از اين مدارك و افراد مورد وثوق منبع زير 

است:
سه  سنگين  بار  يهود،  مذهب  يهود،  تاريخ 
هزاره. اين كتاب نوشته اسرائيل شاهاك1 است 
و  كه استاد شيمي در دانشگاه اورشليم بود – 
ظاهرا چند سال قبل فوت كرده است- و چون 
فردي لائيك است و اعتقادات مذهبي ندارد، به 
تلمود هم عنايت ديني ندارد و به راحتي درباره آن 
انتقاد مي‌كند. شاهاك در اسرائيل ساكن بود و به 
اصل عبري تلمود دسترسي داشته و در كتاب خود 
موارد زيادي را از اين كتاب نقل مي‌كند كه به 
راستي شگفت‌آور است. بخش‌هايي از اين كتاب 

خواندني را نقل مي‌كنيم:
به  مطلع«  »بسيار  آدم‌هاي  بيشتر  آنچه   ...«
بسيار  مي‌تواند  مي‌دانند  يهوديت  از  خويش  گمان 

گمراه‌كننده باشد، مگر اينكه بتوانند عبري بخوانند... 
ديده‌ايم كه در قلمرو باور، آزادي عمل بسياري وجود 
دارد اما در مورد تفسير قانوني متون قدسي، درست 
عكس آن است كه اتفاق مي‌افتد. در اينجا همه چيز 
توسط  است،  شده  تعيين  سخت  و  سفت  طور  به 
نه به وسيله خود كتاب مقدس. يهوديت  تلمود، و 
آيات  بيشتر  كنوني  متعبد  يهودي‌هاي  و  كلاسيك 
با  كه  مي‌كنند  درك  معنايي  به  را  مقدس  كتاب 
معناي لفظي آن كاملا متفاوت است... در ده فرمان، 
نخواهي كرد. )سفر  تو دزدي  يعني:  فرمان هشتم، 
فرد  از  دزدي  ممنوعيت  به‌عنوان   )15  :20 خروج 
يهودي تفسير مي‌گردد. دليل اين امر آن است كه 
بنا بر تلمود، همه اعمالي كه ده فرمان ممنوع كرده 
گناه  يك  اموال،  دزدي  )اما(  است  كبيره  گناهان 
كبيره نيست و ربودن اموال بي‌گناهان و غيريهوديان 
مجاز شمرده  تلمودي  قانون  را  يهودي‌ها  به دست 

است....«2
ازقبيل  كلي  واژه‌هاي  متعددي،  موارد  »در 
»همانند تو«، »بيگانه« يا حتي »انسان« به معنايي 
يهوديت  قوم‌گرايانه گرفته شده‌اند.  و  انحصارطلبانه 

كلاسيك و يهوديت تعبدي كنوني، آيه مشهور »تو 
خواهي  دوست  خودت  همچون  را  خويش  رفيق 
داشت« )لاويان 19: 18( را به‌عنوان دوست داشتن 
رفيق يهودي خود و نه رفيق انساني )و غيريهودي( 
بطور كلي درمي‌يابد. به همين ترتيب آيه »تو خون 
همنوع خويش را هدر نخواهي داد« )همان جا، 16( 
به اين معنا گرفته مي‌شود كه نبايد بي‌حركت ماند 
زماني كه زندگي و خون يك رفيق يهودي در خطر 
است اما نجات جان يك بيگانه )غيريهودي( ممنوع 
»انسان«  كلمه  نيست...  تو  رفيق  او،  چراكه  است 

)آدم( به معناي يهودي گرفته مي‌شود...«3
يهودي  دسته  چند  كه  است  آن  بر  تلمود   ...«
چنين  صعودي،  ترتيب  به  را  آنها  و  دارد  وجود 
تعريف مي‌كند: عوام، كساني كه تنها كتاب مقدس 
آگادا  يا  ميشناه  كه  كساني  )دوم(  مي‌شناسند.  را 
سرانجام  و  مي‌شناسند  نيز  را  تلمود(  )فصل‌هاي 
درباره  مي‌توانند  و  كرده‌اند  تحصيل  كه  كساني 
تنها  بدهند.  سخن  داد  گمارا،  حقوقي  جنبه‌هاي 
يهودي  همراهان  قادرند  كه  آخري‌ها هستند  اين 

خويش را در همه موارد رهبري نمايند.«4
براي اينكه يك نمونه از اين رهبران تحصيلكرده 
اسرائيل  كتاب  از  قدري  بشناسيم،  را  يهودي 
شاهاك فاصله مي‌گيريم و خبري را كه در جريان 
جنگ 22 روزه غزه نقل شده است، در اينجا ذكر 

مي‌كنيم:
الياهو،  مردخاي  فرانسه،  خبرگزاري  از  نقل  »به 
نام   به  جرياني  مذهبي  مرجع  كه  اسرائيلي  خاخام 
ايهود  به  نامه‌اي  در  است  اسرائيل«  ملي  »جريان 
اين  ارتش  سران  و  اسرائيل  نخست‌وزير  اولمرت، 
رژيم با اشاره به ماجرايي در تورات، نوشت كه غزه 
با اين مساله تطبيق دارد و براساس تورات، كشتار 
نامه  اين  در  است.  شرعي  غزه،  كودكان  و  زنان 
كه در نشريه هفتگي يهوديان در كنيسه‌ها توزيع 
مي‌شود، آمده است: از آنجايي كه مردم غزه براي 
ندادند  انجام  از شليك موشك‌ها كاري  جلوگيري 
البته  شوند.  مجازات  دسته‌جمعي  طور  به  بايد 
است  نداده  توضيح  تحصيلكرده«  »خاخام‌  اين 
شليك  از  جلوگيري  براي  ماهه  يك  كودكان  كه 

موشك‌ها بايد چه كاري انجام مي‌دادند.5

تلمـــود
تلمـــودتلمـــود

در نشريه هفتگي يهوديان  
آمده است:

 از آنجايي كه مردم غزه 
براي جلوگيري از شليك 

موشك‌ها كاري انجام ندادند 
بايد به طور دسته‌جمعي 

مجازات شوند

بخش پنجمعبدالله راستگو
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فضايي ديگر اما از همان تلمود نقل كرده و موضوع 
را ختم مي‌كنيم:

)شنبه(؛  سبت  روز  در  گاوان  شير  »دوشيدن 
گشته  ممنوع  مذهبي  قواعد  مطابق  عمل  اين 
خاخام‌هاي  ميان  بزرگي  اختلاف  اينجا،  در  است... 
آمد...  پديد  غيرصهيونيست  و  صهيونيست 
را  باستاني  عبارت  يك  غيرصهيونيست  خاخام‌هاي 
را در روز  اجازه مي‌دهد گاو  نبش قبر كرده‌اند كه 
سبت، سبكبار گردانند به اين شرط آشكار كه شير 
بر روي زمين بپاشد. اما راه‌ حل: شنبه صبح، يك 
كيبوتص‌نشين مومن، به اصطبل مي‌رود و سطل‌ها 
تلمودي،  ادبيات  در سراسر   – را زير گاوها مي‌نهد 
چنين كاري را ممنوع نمي‌نمايد- بعد براي دعا و 
نماز به كنيسه مي‌رود. در اين اثناء يكي از رفقاي 
او به اصطبل وارد مي‌شود با اين نيت شرافتمندانه 
كه با جاري كردن شير گاوان بر روي زمين، مانع 
رنج بردن آنان گردد. اما اگر به تصادف، درست در 
زير گاوها، سطلي وجود داشته باشد، آيا بايد آن را 
بردارد؟ هيچ جا چنين كاري تجويز نشده است. پس 
او ماموريت نيكوكارانه خويش را به انجام مي‌رساند و 
در همان حال سطل‌ها پرمي‌شود و خود او نيز روانه 
كنيسه مي‌گردد. سرانجام يك رفيق مومن سوم به 
اصطبل سر مي‌زند و از كشف سطل‌هاي پر از شير، 
شگفت‌زده مي‌شود! آنها را در جاي خنكي مي‌گذارد 

و به رفقايش در كنيسه مي‌پيوندد...«10

پي‌نوشت‌ها:
1- كتاب »تاريخ يهود- مذهب يهود، بار سنگين سه هزاره، 
تاليف اسرائيل شاهاك، ترجمه دكتر مجيد شريف است. از 
ترجمه  گويا   .1376 سال  اول،  چاپ  چاپخش،  انتشارات 

ديگري نيز از اين كتاب منتشر شده است.
2- اين قسمت خلاصه و اندكي هم ويرايش شده صفحات 

102 تا 104 است.
3- صفحات 105 و 106

4- صفحه 110
5- به نقل از بولتن هفتگي مركز مطالعات فلسطين، شماره 

137، ص11، 87/10/28
6- كتاب شاهاك، ص 116
7- همان، ص 153 پاورقي
8- همان، ص 166 پاورقي

9- با تلخيص از صفحات 190 تا 192
10- ص 191 و 120 اسرائيل شاهاك تذكر مي‌دهد كه او خود اين 

راه‌حل را در سال 1952 در يك كيبوتص ديده است.

بازمي‌گرديم به مطالب شاهاك:
ممنوع  را  بهره(  )با  وام  گونه  اين  رسما  »تلمود 
مي‌كند و براي هر يهودي كه از وامي كه به يهودي 
ديگر داده، بهره مي‌گيرد، مجازات سنگيني پيش‌بيني 
مي‌نمايد. برعكس به گفته بيشتر مقامات تلمودي، 
به  وامي  وقتي  كه  است  مذهبي  وظيفه  يك  اين 

بيگانگان داده مي‌شود، بيشترين بهره، اخذ گردد.«6
»بر يهوديان ممنوع است كه حتي زني را كه به 
يهوديت گرويده است به همسري اختيار نمايند؛ چرا 
كه هلاخا )دستگاه قوانين يهوديت كلاسيك مبتني 
بر تلمود بابلي( اين اصل را وضع مي‌نمايد كه هر زن 

غيريهودي يك روسپي است.«7
»... ترور رپر، يكي از تاريخدانان نوين بسيار نادري 
است كه توجه داده است كه يهوديان ديرزماني حاملان 
و تاجران اصلي بردگان، ميان اروپاي قرون وسطايي 
)مسيحي و مشرك( و دنياي مسلمان بوده‌اند. ابن‌ميمون 
)بزرگ‌ترين عالم يهودي تلمودي( به منظور تسهيل اين 
امر مذموم، يهوديان را به نام مذهبشان مجاز نمود كه 

كودكان غيريهودي را براي فروش بربايند...«8
»قتل يك يهودي، گناهي كبيره است )اما( اگر 
قرباني يك بيگانه و غيريهودي باشد، قضيه كاملا فرق 
مي‌كند. آن يهودي كه بيگانه‌اي را به عمد مي‌كشد 
تنها گناهي خلاف قوانين آسمان مرتكب گشته است 
و يك دادگاه نمي‌تواند او را به مجازات برساند و اگر 
به طور غيرمستقيم باعث مرگ يك بيگانه شود به 
هيچ روي گناهي مرتكب نشده است... در مورد يك 
بيگانه، نبايد براي آزار او دست بلند كرد بلكه مي‌توان 
با ربودن  آزار رساند؛ مثلا  او به‌طور غيرمستقيم  به 
نردبان، زماني كه او در گودالي افتاده است. در اينجا 
ممنوعيتي در كار نيست چه اين كار مستقيما انجام 
نگرفته است... در زمان جنگ، همگي بيگانگان كه به 
يك جمعيت دشمن تعلق دارند، مي‌توانند – يا حتي 
بايد- كشته شوند. از 1973 اين ديدگاه به نظاميان 
اسرائيلي مذهبي، ترويج شده است... زيرا كه گفته 

شده است: بهترين بيگانگان را بكشيد...«9
خواننده  مطلب  شدن  طولاني  از  پرهيز  براي 
مي‌دهيم  رجوع  كتاب  اصل  خواندن  به  را  گرامي 
و  كشتار  و  فضاي كشت  از  هم  آنكه كمي  براي  و 
تبعيض و نفرت دور شويم چند سطري از كتاب را در 

ادامه دارد
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رژيم مصر و فرزند نامشروع اوسلو »فتح«، با استفاده 
مقامات  سوي  از  آنها  به  شده  واگذار  اختيارات  از 
صهيونيستي در صدد نابودي ملت فلسطين و گروه‌هاي 
مقاومت برآمده‌اند و نكته جالب توجه در اين مسئله اين 
است كه رژيم اشغالگر قدس با واگذاري اين مسئوليت 
بار  زير  از  را  فلسطيني خود  و  به طرف‌هاي مصري 
سنگين اجراي آن كه حتي جنگ اخير غزه نيز در 
تحقق آن موفق نبود، خلاص كرده است. اما »محمود 
عباس« رئيس سابق تشكيلات خودگردان فلسطين و 
گروه رام‌الله با آغوش باز از اين تفويض اختيار مقامات 
صهيونيستي استقبال كرده و به اميد دريافت پاداش از 
سوي اربابان صهيونيستي و آمريكايي خود، تمام تلاش 
خود را براي فراهم كردن مقدمات اجراي اين خواسته‌هاي 
صهيونيستي به كار گرفته‌اند و اين پاداش‌ها ممكن است 
درقالب كمك‌هاي اطلاعاتي و نظامي اين طرف‌ها به 

تشكيلات رام‌الله تقديم شود.
استمداد جنبش فتح از رژيم صهيونيستي و رژيم 
مصر براي مقابله با گروه‌هاي مقاومت اسلامي فلسطين 
و نابودي آنها كه در جريان گفتگوهاي جاري در قاهره 
صورت گرفت، نمي‌تواند نتيجه‌اي جز تقويت موضع 
جنبش مقاومت اسلامي »حماس« به عنوان حافظ و 
پاسدار مخلص و صادق منافع ملي فلسطين داشته باشد. 
علاوه بر اين، استمداد مقامات فتح از رژيم صهيونيستي 
به گرسنگي كشاندن ملت  و دولت مصر و درمقابل 
فلسطين از سوي اين گروه باعث تقويت نگرش عمومي 
ملت فلسطين به مقامات جنبش فتح و گروه‌هاي جناح 
چپ مي‌شود كه آنها را صرفا ابزاري مي‌دانند كه رژيم 
اشغالگر قدس با استفاده از آنها سعي در حذف مسئله 
فلسطين دارد. تعامل فضيحت بار و توجيه‌ناپذير دولت 
اتخاذ سياست‌هاي  به ويژه  با ملت فلسطين و  مصر 
تعامل  ديگر  از سوي  و  امنيتي صرف  و  سركوبگرانه 
امنيتي و تهديدآميز آميخته با نگرش خشونت‌آميز و 
برتري‌جويانه »عمر سلمان« رئيس سازمان اطلاعات 
مصر و معاون وي با جنبش حماس باعث تقويت اين 
نگرش مردمي در ميان ملت فلسطين مي‌شود. وقتي 
گروه‌هاي  ملي  گفتگوي  جريان  در  مصري  مقامات 
فلسطيني در قاهره خطاب به رهبران جنبش حماس 
مي‌گويند »زود باشيد توافقنامه را امضا كرده و ما را خلاص 
كنيد، اين به نفع شماست.« عبارت »اين به نفع شماست« 

مساجد حماس
 در مقابل كازينوهاي فتح!
به قلم: احمد الفلو
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بدين معناست كه در غير اين صورت محاصره همه‌جانبه 
نوار غزه از سوي مصر شدت بيشتري به خود خواهد گرفت. 
علاوه بر اين، مسئولان مصري به هنگام بازگشت رهبران 
مقاومت به نوار غزه در گذرگاه مرزي »رفح« آنها را با دقت 
تمام تفتيش كرده و اموالي را كه سعي در وارد كردن آنها 
به نوار غزه داشتند، مصادره مي‌كنند. مطمئنا اين اقدامات با 
همكاري جنبش فتح و به منظور اعمال فشار عليه جنبش 
حماس براي پذيرش پاره‌اي از شروط زيانبار و نامقبول كه 

به منظور نابودي مقاومت وضع شده‌اند، صورت مي‌گيرد.
ميان  در  ملي‌گرايي  از  اثري  هيچ  حاضر  حال  در 
رهبران جنبش فتح و بدنه اين جنبش باقي نمانده 
است كه بتوانند به آن افتخار كنند و يا به دستاوردهاي 
سياسي خود ببالند. كارنامه اين جنبش مملو از جنايت‌ها 
و خيانت‌هاي متعدد ازقبيل: كوتاهي درزمينه حقوق 
ملي فلسطينيان، عقب‌نشيني از حق ملت فلسطين در 
قدس شريف، درراستاي تقويت همكاري‌هاي امنيتي 
خود با دشمن صهيونيستي درمقابل گروه‌هاي مقاومت، 
همكاري اطلاعاتي با سازمان‌هاي صهيونيستي براي 
ترور مبارزان فلسطيني است. اين جنبش در بعد اخلاقي 
نيز كارنامه توجيه‌پذيري را از خود به جاي نگذاشته و 
تخلفات بي‌شمار آن كه ازجمله آنها مي‌توان به سرقت 
اموال سازمان آزادي‌بخش فلسطين )ساف( و خزانه‌هاي 
براي  موردنياز  سيمان  تامين  خودگردان،  تشكيلات 
احداث ديوار حايل در اراضي فلسطيني، تامين آرد مورد 
نياز شهرك‌نشينان صهيونيست، تصويب قانوني مبني 
بر ارث بردن زن و يا نزديكان وي از اموال شوهر، احداث 
و راه‌اندازي كازينوي فحشا و قمار در اريحا براي رفاه حال 
اربابان صهيونيستي خود اشاره كرد. مقامات جنبش فتح ادعا 
دارند كه اين اقدامات و مذاكرات آنها با طرف صهيونيستي 
نشانگر رشد و بلوغ عقلي آنها و درمقابل فعاليت‌هاي جهادي 
و مقاومتي جنبش حماس ناشي از عدم رشد و بلوغ فكري 

آنهاست.
رنگ باختن ارزش‌ها و بي‌توجهي به مسائل اخلاقي 
در ميان رهبران و اعضاي جنبش فتح باعث شده است 
كه اين جنبش، مشروعيت انقلابي خود در ميان ملت 
فلسطين را از دست داده و به يك شركت تجاري براي 
تحقق منافع مالي مديران و مشتريان خود بدل شود. 
اين جنبش در ادامه اين مسير، در مقابل سنگرهاي 
گروه‌هاي مقاومت، اقدام به ساختن برج و هتل كرده 

و پس از تن دادن به همكاري‌هاي امنيتي و اطلاعاتي 
گسترده با سازمان اطلاعاتي موساد رژيم صهيونيستي و 
نيز اجراي برنامه‌هاي ژنرال »كيت دايتون« آمريكايي، 
مشروعيت ملي خود را نيز از دست داد و ژنرال دايتون 
آموزش عناصر آن، درصدد تحقق  و  تقديم سلاح  با 
منافع رژيم صهيونيستي و مبارزه با گروه‌هاي مقاومت 
فلسطيني برآمد. بديهي است كه همكاري اين جنبش 
با عناصر قلدرمآب سرويس‌هاي امنيتي مصر براي ترور 
و سركوب و به گرسنگي كشاندن زنان و كودكان نوار 
غزه و استفاده از عناصر خود براي جاسوسي از گروه‌هاي 
مقاومت و رهبران آنها به نفع دشمن صهيونيستي، باعث 
شده است كه اين جنبش از ابتدايي‌ترين اصول انساني 
نيز دور شود. اگر تاريخ، ده‌ها صفحه سياه در كارنامه 
جنايت‌هاي رژيم صهيونيستي ثبت كند، مطمئنا در 
كارنامه رژيم حاكم مصر و دار و دسته عباس و دحلان 
در رام‌الله نيز صدها صفحه پر از خيانت و فريب را ثبت 
فتح  عملكرد جنبش  به سير  نگاهي  با  كرد.  خواهد 
پس از امضاي توافقنامه اوسلو تاكنون، مي‌بينيم كه 
سازمان موساد رژيم صهيونيستي، رژيم حاكم بر مصر، 
مشتريان شجاع!! كازينوي اريحا و ژنرال دايتون بزرگ، 
چهار ركن اساسي اداره اين جنبش بوده‌اند و درواقع 
اوضاع نابسامان اين جنبش به جسد نيمه جاني مي‌ماند 
كه اين طرف‌هاي چهارگانه در اتاق مراقبت‌هاي ويژه 

در حال حاضر هيچ اثري 
از ملي‌گرايي در ميان رهبران 
جنبش فتح و بدنه اين جنبش 

باقي نمانده است كه بتوانند به 
آن افتخار كنند

رنگ باختن ارزش‌ها و 
بي‌توجهي به مسائل اخلاقي در 
ميان رهبران و اعضاي جنبش 
فتح باعث شده است كه اين 

جنبش، مشروعيت انقلابي خود 
در ميان ملت فلسطين را از دست 

داده و به يك شركت تجاري 
براي تحقق منافع مالي مديران و 

مشتريان خود بدل شود

قلبي »CCU« براي نجات آن از مرگ حتمي تلاش 
مي‌كردند و با سوق دادن آن به اعطاي امتيازات سياسي 
و تساهل خيانت‌بار درباره مسئله فلسطين تلاش داشتند 
حيات سياسي اين جنبش را به آن بازگردانند. شايد 
همين مسئله اهتمام طرف‌هاي صهيونيستي- آمريكايي 
فتح در حالت مرگ مغزي و  نگهداشتن جنبش  به 
احياي حيات آن با استفاده از كمك‌هاي مالي و سياسي، 
عاملي بود كه جنبش حماس را به ارائه طرحي مبني 
بر تشكيل مرجعيت مقاومت به موازات ساف كه جنبش 
فتح آن را تحت سيطره خود درآورده است، واداشت، 
تا بدين ترتيب بتواند آتش مقاومت را همچنان شعله‌ور 
نگهدارد و اجازه ندهد كه مقامات منفعت‌طلب جنبش فتح 
مسئله فلسطين را در معرض مزايده عمومي قرار دهند. از 
سوي ديگر، همين مسئله باعث شد كه جنبش فتح مانع 
از انجام هرگونه اصلاح واقعي در ساختار ساف و يا اصلاح 

رويكردهاي سياسي آن شود.
در اين مسئله هيچ شكي نيست كه ورود مقتدرانه 
اسلامگرايان به عرصه مبارزاتي و سياسي فلسطين باعث 
تقويت مسئله فلسطين شده و درنهايت همين مبارزاني 
كه اهل قرآن و مسجد بودند، توانستند پيروزي‌هاي 
چشمگيري درمقابل رژيم صهيونيستي را رقم بزنند كه 
نمونه‌هاي آن را مي‌توان در جنگ فرقان و ايستادگي 
و پايداري ملت فلسطين درمقابل گرسنگي و انسداد 
گذرگاه‌ها و نيز شعله‌ورشدن آتش مقاومت و مقابله با 
سركشي‌ها و ياغي‌گري‌هاي عناصر عباس عليه ملت 
مظلوم فلسطين در كرانه باختري به عينه مشاهده كرد. 
اگر مزدوران و عناصر سرسپرده به ژنرال دايتون فكر 
مي‌كنند كه با ترور و بازداشت و شكنجه ائمه مساجد 
و تعطيلي مراكز حفظ قرآن خواهند توانست جلوي 
گسترش موج اسلامگرايي و مقاومت را بگيرند، به خطا 
رفته‌اند و اين مصداق بارز اين آيه است كه »يريدون ان 
يطفؤا نورالله بافواههم و يابي الله الا ان يتم نوره و لو كره 
الكافرون« )سوره توبه آيه 32( آنها مي‌خواهند نور خدا 
را با دهان خود )فوت كردن( خاموشش كنند، ولي خدا 
جز اين نمي‌خواهد كه نور خود را كامل كند، هرچند 

كافران كراهت داشته باشند. 

به نقل از: هفته‌نامه دفتر جنبش مقاومت اسلامي »حماس« در 
تهران، شماره 98
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در  كه  خود  اندك  جمعيت  به‌رغم  يهوديان  امروز 
خوش‌بينانه‌ترين حالت در حدود 13 ميليون نفر تخمين زده 
مي‌شود1 توانسته‌اند در سراسر جهان به ويژه آمريكا در بسياري 
نفوذ چشمگيري  فرهنگي  و  اقتصادي  از حوزه‌هاي سياسي، 
داشته باشند. يهوديان آمريكا عمدتا با استفاده از رسانه‌ها سعي 
مي‌كنند برنامه‌هاي خود را با روش‌هاي مختلف و متنوع در 
از منافع يهوديان در سراسر  اين كشور منعكس كنند. دفاع 
رژيم  اين  رفتار  از  جانبداري  و  صهيونيستي  رژيم  و  جهان 
درقبال فلسطينيان همواره در اولويت اين برنامه‌ها قرار دارد. 
صرف هزينه‌هاي هنگفت به نفع اسرائيل سبب شده تا برخي 
از روشنفكران و متفكران آمريكايي درصدد مخالفت با اين روند 
برآيند و به افشاي قدرت يهوديان در حوزه‌هاي مختلف اين 

كشور بپردازند.
در اين گزارش قصد داريم به معرفي يكي از اين روشنفكران به نام كوين آلفرد 
استروم بپردازيم. نامبرده كه يك فعال سياسي در آمريكاست، سال‌هاست سعي 
كرده مردم را از وجود چنين قضايايي در كشورش آگاه سازد. وي تاكنون به‌رغم 
محدوديت‌ها و موانع بي‌شماري كه در مقابلش قرار داشته، بر عقايد و انديشه‌هاي 

خود پافشاري كرده است.
زندگينامه

كوين آلفرد استروم در سال 1959 در آمريكا متولد شد2 استروم از سال 1982 
 National( رسما فعاليت‌هاي سياسي خود را با عضويت در سازمان اتحاد ملي
Alliance( آغاز كرد. اين سازمان با هدف دفاع از منافع جمعي ملت آمريكا و 

افشاي سلطه و نفوذ ساير اقليت‌ها و نژادها، به ويژه نژاد يهود تاسيس شده است.
بعدها استروم توانست با پيگيري‌هاي مداوم در سال 1991 يك برنامه راديويي را 
 American Dissident( به صورت هفتگي تحت عنوان صداهاي مخالف آمريكا
Voices( تحت مديريت سازمان اتحاد ملي راه‌اندازي كند، كه تاكنون نيز آن را 
ادامه داده است.3 متاسفانه بايد خاطرنشان كرد كه استروم بعدها از طرف برخي از 
روساي اين سازمان، به تكروي و توطئه عليه رهبري اين سازمان متهم و اخراج شد. 
وي در تاريخ 15 آوريل 2005 از سازمان اتحاد ملي كنار رفت.4 استروم و برخي از 
حاميان وي پس از كناره‌گيري از سازمان اتحاد ملي، سعي كردند ازطريق ايجاد يك 
سازمان جديد تحت‌عنوان »حافظان ملي« )National Vanguard( به ترويج 
افكار و انديشه هاي خود درزمينه افشاي نفوذ و سلطه يهوديان در اين كشور و ساير 

كشورهاي جهان بپردازند. 

مي‌توان  بخش  چند  در  را  استروم  ديدگاه‌هاي  و  مواضع 
بررسي كرد:

1( مبارزه با سلطه يهوديان آمريكا
كوين آلفرد استروم سلطه يهوديان بر آمريكا را »خطرناك‌ترين 

تهديد فراروي منافع ملي آمريكا مي‌داند.«5
و  نشست‌ها  مقالات،  گزارش‌ها،  درقالب  تاكنون  وي 
همايش‌هاي مختلف، بارها و بارها درباره خطر سلطه يهوديان 
هشدار داده است. به طور نمونه وي در مقاله مفصلي با عنوان 
»چه كساني بر آمريكا حكومت مي‌كنند؟«6 پرده از نفوذ يهوديان 

در رسانه‌هاي جمعي مختلف اين كشور برداشته است. 
استروم همچنين با اشاره به شكل‌گيري سازمان‌هاي يهودي 
آمريكا معتقد است كه »اين‌گونه سازمان‌ها نيز همواره درجهت 
ضربه زدن به منافع آمريكا فعاليت مي‌كنند.« براي مثال مي‌توان به مقاله اين 
 The ADL:( آمريكا«  بزرگ‌ترين دشمن  با عنوان »انجمن ضدافترا؛  نويسنده 
America's Greatest Enemy( اشاره كرد كه استروم در آن به ضررهاي 
به منافع آمريكا وارد آورده، مي‌پردازد.7 استروم  اين سازمان  جبران‌ناپذيري كه 
در اين مقاله به مسئله »جاسوسي اطلاعاتي اين سازمان به نفع يهوديان و رژيم 
صهيونيستي« اشاره مي‌كند. وي ثابت مي‌كند كه اين انجمن درواقع يك سازمان 
جاسوسي خارجي است كه در آمريكا مشغول جمع‌آوري اطلاعات در مورد افراد، 
گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف رژيم صهيونيستي است. به همين سبب نيز استروم 
معتقد است كه اين سازمان بزرگ‌ترين دشمن آمريكاست و آن را يك گروه شيطاني 
)Nefarious group( مي‌نامد. او در اين مقاله مي‌گويد: »آنها كه به نام حقوق 
مدني فعاليت مي‌كنند، سال‌هاست كه اخبار و اطلاعات را تحت كنترل خود دارند 
و ما را ازطريق يك نظم جديد جهاني، برده خود كرده‌اند. آنها همچنين كارهايي 
را درقالب فعاليت‌هاي حقوق بشر، ولي در اصل براي شست و شوي مغزي ما انجام 
مي‌دهند.« وي بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه ADL مدعي است كه در »جست 
و جوي حقيقت« است، در حالي كه درگير جاسوسي غيرقانوني عليه شهروندان 

آمريكايي شده و همچون »كاگ ب« عمل مي‌كند.8 
جالب اينكه پس از طرح ديدگاه‌هاي استروم، شبكه خبري ABC، در تاييد 
اظهارات استروم گزارش داد: اسنادي درجهت تاييد فعاليت‌هاي جاسوسي ADL به 
نفع اسرائيل وجود دارند و اين اسناد نشان مي‌دهند كه انجمن ضدافترا، فعاليت‌هاي 
حدود 10 هزار نفر از مردم آمريكا را كه با سياست‌هاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي 

مخالف بوده‌اند زير نظر داشته است.9

يك شخصيت ضد صهيونيست

كوين آلفرد استروم 
Kevin Alfred Strom

استروم جنگ افغانستان، 
عراق و حمله احتمالي به 

ايران را براي يهوديان آمريكا 
و درجهت تامين منافع رژيم 
صهيونيستي مي‌داند، چراكه 

با ازبين رفتن قدرت‌هاي 
منطقه‌اي اولين برنده واقعي 
اين قضيه رژيم صهيونيستي 

است
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2( ديدگاه‌ استروم درباره رژيم صهيونيستي
اگرچه كوين آلفرد استروم بيشتر حملات خود را به تلاش يهوديان براي سلطه بر 
آمريكا معطوف كرده اما معتقد است كه يهوديان تافته جدابافته از رژيم صهيونيستي 
نيستند و لذا تامين منافع يهوديان به معناي تامين منافع رژيم صهيونيستي است. 
براي  را  ايران  به  احتمالي  و حمله  عراق  افغانستان،  استروم جنگ  نمونه،  براي 
يهوديان آمريكا و درجهت تامين منافع رژيم صهيونيستي مي‌داند، چراكه با ازبين 

رفتن قدرت‌هاي منطقه‌اي اولين برنده واقعي اين قضيه رژيم صهيونيستي است.10
 The war of( »در همين زمينه، استروم در مقاله‌اي باعنوان »جنگ ترور
Terror( نوشت: »جنگ‌هاي صورت گرفته در خاورميانه همگي به نفع صهيونيسم 

و با تحريك آن صورت گرفته و مي‌گيرند«.
از اين مقاله مي‌گويد: جرج بوش، جنگ‌ها را درجهت منافع  وي در بخشي 
رهبران و روساي رژيم صهيونيستي تدارك مي‌بيند و درواقع منافع اسرائيل را تامين 
مي‌كند. وي همچنين وقوع 11 سپتامبر را كاملا به نفع يهوديان رژيم صهيونيستي 
مي‌داند و معتقد است كه برنده واقعي اين نبرد، يعني نبرد با تروريسم، يهوديان 
بوده‌اند. چراكه نتيجه واقعه 11 سپتامبر، بسيج جهاني عليه دشمنان اسرائيل بود و 
حادثه 11 سپتامبر توانست به تدريج دشمنان اسرائيل و عمدتا مسلمانان را هدف 

قدرت‌هاي جهاني قرار دهد.«11
3( مواضع استروم درقبال آنتي‌سميتيسم

استروم معتقد است كه بحث آنتي‌سميتيسم عمدتاً ساخته و پرداخته خود 
يهوديان است و آنان سعي مي‌كنند از آن به عنوان حربه‌اي براي سركوب مخالفان 
خود بهره بگيرند. »نژادپرست واقعي، يهوديانند. كساني كه براي حفظ برتري و 
منافع نژادي خود دست به هر جرم و جنايتي مي‌زنند و به راحتي آن را توجيه 
مي‌كنند.«12 استروم افراط‌گرايي يهوديان را ناشي از وجود عباراتي در تلمود مي‌داند 
كه سبب شده تا يهوديان از اين عبارات به عنوان دستاويزي براي از بين بردن 

مخالفان خود، بهره بگيرند.13
فعاليت‌ها و اقدامات

كوين آلفرد استروم براي عملياتي كردن اهداف و برنامه‌هاي خود بسيار تلاش 
كرده است. در اين بخش به برخي از فعاليت‌هاي وي اشاره مي‌شود:

1- عضويت در سازمان اتحاد ملي- استروم از سال 1982 رسما به عضويت 
پيرس  ويليام  نام  به  فردي  توسط  كه  سازمان  اين  درآمد.  ملي  اتحاد  سازمان 
)William Pierce( تاسيس شد سعي كرده، همواره منافع مردم آمريكا را مدنظر 
قرار دهد و با كساني كه قصد ضربه زدن به منافع ملي اين كشور را دارند، مقابله 
كند. استروم، نماينده ويژه ويليام پيرس در انتشار مطالب سازمان بود. وي تا تاريخ 

15 آوريل 2005 در اين سازمان عضويت داشت.14
2- تشكيل سازمان حافظان ملي- استروم پس از اخراج از سازمان اتحاد ملي 
در تاريخ 15 آوريل 2005 به اتفاق عدّه‌اي از طرفدارانش، سازمان »حافظان ملي« 
را راه‌اندازي كرد.. فعاليت‌هاي اين سازمان نيز عمدتا بر محور دفاع از منافع ملي 

آمريكا بنيان نهاده شده است.15
3- راه‌اندازي راديو صداهاي مخالف آمريكا- استروم در سال 1991 يك برنامه 
راديويي باعنوان »صداهاي مخالف آمريكا« را راه‌اندازي كرد. وي از اين طريق سعي 

مي‌كرد هفته‌اي يك بار مردم را از مسائل مختلف و وقايع و رخدادهايي كه با منافع 
ملي اين كشور مرتبط است مطلع كند. 

4- حمايت از تجديدنظر طلبان – از آنجا كه استروم و حاميان وي در بسياري 
از حوزه‌ها بويژه در مورد نقش و نفوذ يهوديان، با تجديدنظرطلبان هم‌عقيده‌اند، 
همواره با آنان در تماسند. استروم و سازمان متبوع وي، جلسات و ميزگردهايي را با 
تجديدنظر طلبان داشته و مصاحبه‌هاي زيادي را با برخي از شخصيت‌هاي مشهور 
تجديدنظرطلب انجام داده‌اند. براي نمونه استروم مطالب مختلفي را در حمايت از 
ارنست زاندل، تجديدنظرطلب معروف هولوكاست، ازطريق وب‌سايت حافظان ملي 

و بويژه راديو صداهاي مخالف آمريكا منتشر كرده است.16
نتيجه‌گيري

و  استروم  آلفرد  كوين  چون  افرادي  اگرچه  كرد  خاطرنشان  بايد  درنهايت 
مورد  رفته  رفته  آمريكا  در  ملي«  »اتحاد  و  ملي«  سازمان‌هايي چون »حافظان 
اقبال عمومي قرار مي‌گيرند، اما كماكان در اقليت بسر مي‌برند. درواقع به سبب 
فضاي عمومي حاكم بر اين كشور، صداهاي مخالف كمتر انعكاس مي‌يابد و به 
سختي با مخاطب خويش ارتباط برقرار مي‌كند. از آنجا كه بيشتر حملات استروم 
متوجه يهوديان است عمده مخالفت‌ها و سنگ‌اندازيها نيز از جانب اين نژاد صورت 
مي‌گيرد. براي مثال انجمن ضدافترا )ADL( به كرات وي و سازمان‌هاي متبوع وي 
را نژادپرست، افراطي و آنتي‌سميتيست قلمداد كرده است استروم مي‌گويد سازمان 
ADL، براي تخريب وي و عملكرد او بسيار تلاش كرده است اما او همچنان در 

جامعه آمريكا مشغول اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي اطلاعات است.
موسسه تحقيقات و پژوهش‌هاي سياسي- علمي ندا

پي‌نوشت‌ها:
1-http://www.jewish

Virtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html

2-http://en-wikipedia.

Org/wiki/kevinalfredstrom

3-http://www.nationalvanguard.org/story.php?id=2482

4-http://www.adl.org

5-http://www.natvan.com/who-rules-america

6-Ibid

7-http://www.gwb.com.au/2000/pc/bnai15.htm

8-Ibid

9- Ibid

10- Ibid

11- Ibid

12-http://www.whitefreespeech.com/adu/adv081603.Html

13- Ibid

14-htpp://en-wikipedia.org/wiki/kevinalfredstrom

15-htpp://www.nationalvaguard.org/story.php?id=5460

16- براي دريافت متن كامل مطالب استروم در مورد تجديدنظر طلبان مراجعه كنيد به پايگاه

http://www.whitefreespeech.com/americandissidentvoice.html
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کنیم  فکر  خود  با  گاهی  است  خوب  مقدّمه: 
فرهنگی  سیطرة  با  مسلمین  و  اسلام  دشمنان 
نام  به  داشته‌اند،  قرن‌ها  طول  در  که  سنگینی 
»علم« و »تحقیق« چه سوءاستفاده‌ها کرده‌اند و 

ما از آنچه بر سرمان آورده‌اند چقدر می‌دانیم؟ 
گزیدة  خواند،  خواهید  نوشته  این  در  آنچه 
بخش‌هایی است از کتاب »نگاهی نو به سفرنامة 
ناصرخسرو« تألیف »فیروز منصوری«. این کتاب 
سال 1372 با قطع وزیری در 233 صفحه توسّط 
است.  شده  منتشر  چاپخش  انتشارات  شرکت 
سفرنامة  بپرسید  خود  از  شتابان  است  ممکن 
حیطة  با  است  ممکن  ربطی  چه  ناصرخسرو 
موضوعات صهیونی داشته باشد؟ برای رسیدن به 
پاسخ این پرسش باید کمی حوصله کنید و مطلب 

حاضر را تا انتها بخوانید.
»سفرنامة  که  است  این  کتاب  مؤلفّ  باور 
ناصرخسرو« جعلی است و نویسندة آن ناصرخسرو 
نیست. وی معتقد است در نگارش این سفرنامه 
بایست دستِ عوامل  کمپانی هند شرقی وابسته 
به استعمارگر پیر و روباه مکّار »دولت بریتانیا« را 
دید. همچنین از چرایی این اقدام و منافعی که از 
طریق چنین جعلیاتی نصیب عاملان ‌شده‌ هم به 

تفصیل سخن رانده‌است.
گاه  که  است  لازم  نکته  این  تذکّر  این‌جا  در 
مقالاتِ محقّقانه و کتب مفیدی منتشر می‌گردند 
که پس از گذشت سال‌ها باز هم همچنان تازگی 
محتوایی خود را حفظ میک‌نند و این وظیفة اهل 
نشر است که نگذارند غبار فراموشی بر روی این 
دستْ آثار بنشیند. امیدواریم در راستای انجام 
تقدیمتان  که  گزیده‌ای  فرهنگی،  تکلیف  این 
میک‌نیم باعث تشویق شما به مطالعة کامل کتابِ 

یادشده شود.
اصلِ حرف 

1. نوشته‌های سفرنامه منسوب به ناصرخسرو در 
تمام شاخه‌های ادب و فرهنگ ایرانی در ابعادی بس 
گسترده نفوذ یافته و اثر گذاشته، و این اثر از مآخذ مهم 
تاریخ، جغرافیای تاریخی، و مردم‌شناسی به‌شمار است. 
نقد و بررسی عمیق و تفصیلی آن از جهات گوناگون 

فوایدی دربر دارد. /ص34/ 
2. سفرنامه‌ای که هم‌اکنون در دست همگان قرار 
گرفته و چندین بار تجدید چاپ شده‌است مبتنی بر دو 
نسخة خطّی است که در کتابخانة ملّی پاریس نگهداری 
می‌شود. خاورشناس نامی، شارل هانری اوگوست شِفِر 

)1820-1898( نخستین بار در سال 1881 میلادی آن 
را چاپ کرد. /ص4/

3. تاریخ تحریر نسخه‌های خطّی مورد استفادة شِفِر 
سال‌های 1874 و 1877 است و نشان می‌دهد که این 
هر دو نسخه در هند قلمی شده و از رسم‌الخط غلط و 
املای نادرست کلمات و قراینی دیگر، این گمان حاصل 
می‌شود که نویسندگان نسخ مزبور از فارغ‌التحصیلان 

مؤسّسات آموزشی کمپانی هند شرقی1 بوده‌اند. /ص4/
4. سفرنامة چاپ شفر کمتر از ده سال با نگارش 
نسخه‌های مورد استفاده فاصلة زمانی دارد؛ و نسخة 
خطّی قدیم‌تر تا کنون پیدا نشده؛ و نسخه‌ای که اساس 
نیست؛ و در تذکره‌ها و  بوده‌است مشهور  شِفِر  چاپ 
مراجع نیز یادی از سفرنامة حاضر دیده نمی‌شود؛ و 
دکتر  دانشمندی چون  محقّقان  براون،  ادوارد  از  بعد 
غلامحسین صدیقی و احمد آتش و دخویه و پروفسور 
هامیلتون گیپ به بعضی از نوشته‌های سفرنامة حاضر 
خرده گرفته‌اند، بویژه پژوهشگر گرانمایه، آقای دکتر 
ِـع2 و مفیدی  دبیر سیاقی، ضمن تحشیه و تعلیقات مُمَتّ
که بر سفرنامه نگاشته‌اند ایراد و اشتباهات آن را نیز 
مرقوم فرموده‌اند. با ملاحظة این معانی، صحّت و اعتبار 
اعتماد  از سفرنامة حاضر چندان شایستة  مندرجاتی 

به‌نظر نمی‌رسد. /ص6/
5. در سفرنامه واژه‌هایی بهک‌ار رفته‌است که در زمان 
ناصرخسرو هنوز وضع نشده و تداول نیافته بود؛ از جمله 
واژة »سیاق« که در نیمة اوّل قرن پنجم هجری معمول 
نبوده و به جای آن کلمة »شمار« بهک‌ار می‌رفته‌است. 
سیاق در زمان ملکشاه سلجوقی مرسوم گشت. همچنین 
در سفرنامه واژة »قلاوز« ترکی را بهک‌ار برده‌است. این 
دیده  سلجوقیان  زمان  دیوانی  اصطلاحات  در  واژه 
نمی‌شود. نیز اصطلاح »خالصه« نه تنها در دورة غزنویان 
مصطلح نبوده، سلجوقیان هم آن را بهک‌ار نبرده‌اند. /ص 

16 )با تلخیص(/
6. در سفرنامه از هنر نقاشی و صنعت شیشه‌سازی 
پیشرفته و تکاملی‌افته یاد شده‌است که به هیچ‌وجه با 
شرایط زمان و نوشته‌های تاریخی  مطابقت نمیک‌ند./  

ص16/
7. در سفرنامه، نام شخصیّت‌هایی موهوم و افرادی 
ناشناس با القاب و عناوین مختلف درج شده‌است که 
از نام و نشان و سرگذشت آنان در منابع دیگر آن زمان 
اثری دیده نمی‌شود؛ مانند ابوالحسن گیلکی‌بن‌محمّد، 
ابوالفتح علی‌بن‌احمد، ابوالفضل خلیفه بن علی الفیلسوف، 

جهود،  ابوسعید  بصری،  ابوسعید  همدانی،  ابوبکر 
ابوعبدالله احمد‌بن‌علی‌بن‌احمد، ابوعبدالله محمدبن‌فلیج، 
پارسی،  شهمردان  ابومنصور  عبس‌بن‌البعیر،  ابوغانم 
سدید  شیخ  تاج‌المعالی،  محمدبن‌دوست،  ابومنصور 
/ لشکرخان.  و  نیشابوری  عبید  محمدبن‌عبدالملک، 

ص18/
8. حیکم ناصرخسرو قبادیانی، آن مرد دانشمند و 
شاعر آزاده، سفرنامه ننوشته‌است. این کتاب را به نام او 
ساخته و از شهرت وی سوء‌استفاده کرده‌اند تا تحریفات 
قلمداد  معتبر  و  موثق  را  نادرست  مطالب  و  تاریخی 

نمایند. /ص19/
تقی‌زاده،  براون،  ادوارد  جمله  از  تحقیق  اهل   .9
دبیرسیاقی و غیره را عقیده بر این است که سفرنامه 
شرح و بسط منثور قصیدة مفصّل و معروفی است از 
ناصرخسرو به مطلع »ای خوانده بسی علم و جهان 
گشته سراسر ـ تو بر زمی و از برََت این چرخ مدوّر« 
که به مسافرت وی به کشورها و شهرها اشاراتی دارد. 
ولی، به‌نظر نگارنده، تنظیمک‌نندگان سفرنامه این کتاب 
را با توجّه بدان قصیده برساخته و به آن شاخ و برگ 
داده‌اند و شارحان و مفسّران نیز از روی همین قصیده 
برای ناصرخسرو پیر و مرشدی به نام ابونصر هبـةالدین 
تعیین  فی ‌الدّین«  »مؤیدّ  لقب  با  موسی‌بن‌عمران 
کرده‌اند؛ در صورتیک‌ه در سفرنامه از تعلیم و تعلّم یا 

مرید و مرادی خبری نیست.3 
/.../ آیا در سایر کتاب‌های ناصرخسرو از تعالیم این 
مرشد و رهبر روحانی نام و نشانی دیده می‌شود؟ چرا 
مؤلفّان تاریخ و سرگذشت مشاهیر در قرن‌های پنجم و 
ششم هجری از همچو شخصی با این شهرت و مقام یاد 
نکرده‌اند؟ آیا این مرشد و مربی روحانی غیر از ناصرخسرو 
اشخاص دیگری را نیز رهبری کرده و تعلیم داده‌است؟ /

صص 19 و 20)با تلخیص(/
مردی  را  خود  »ناصرخسرو«  سفرنامه،  در   .10
»دبیرپیشه« می‌خواندَ که بارگاه سلطان محمود غزنوی 
و پسرش مسعود را دیده‌است. از سوی دیگر ابوالفضل 
بیهقی در »تاریخ بیهقی« به دقّت از دبیران مشهور 
آن روزگار و کارهایشان یاد کرده است. شخصی به نام 
ناصرخسرو به عنوان دبیر، نه تنها در تاریخ بیهقی، بلکه 
در هیچ منبع و مأخذ ترکی و عربی و فارسی دیگری تا 

کنون دیده نشده‌است.  /صص 36 و 37 )با تلخیص(/
11. نویسندة سفرنامه به احکام نجوم اعتقاد داشته 
و بر این مبنا که در مقارنة »رأس و مشتری«، »هر 

حاجت که در آن روز خواهند باری‌تعالی و تقدس روا 
کند« به گوشه‌ای رفته و دو رکعت نماز کرده و حاجت 
‌خواسته‌است. امّا حیکم ناصرخسرو به شهادت اشعار خود 
به احکام نجوم اعتقادی نداشته از جمله گوید: »نگیرد 
هرگز اندر عقل من جای ـ که گردون خیر داند کرد یا 

شرّ«.  /صص 37 و 38/
12. مؤلفّ سفرنامه از »طغرل‌بکی« یاد میک‌ند به 
به  آنک‌ه  حال  بود«  فرموده  مدرسه‌ای  »بنای  اینک‌ه 
و  این سال‌ها مدرسه  ترکمانانِ طغرل‌بکی در  دست 
مسجد و حصار شهرها ویران می‌شد و به غارت می‌رفت. 
»بنای‌مدرسه‌فرمودن طغرل‌بکی« و عمارت کردن آن 
در نیشابور، ضرب‌المثل »خانة خرس و کاسة مس«4  را 

به یاد می‌آورَد.  /صص 38 تا 40 )با تلخیص(/
13. نویسندة سفرنامه از ولایت‌گیری طغرل‌بکی و 
عزیمتش به اصفهان که از وقایع سال 438 ه‍ . ق. است، 

از قبل‌ یعنی در یازدهم شوال 437 ه‍ . ق. یاد ميک‌ند!
14. به جهت »زمانی« و »مکانی« مسیرهایی که 
نویسندة سفرنامه، شرح طی شدنشان را می‌دهد، و بعضاً 
شگردی که در نام‌گذاری مکان‌ها دارد، غیر عادی است. 

به عنوان مثال می‌خوانیم: 
ـ راوی سفرنامه فاصلة نیشابور تا بسطام را که 370 
یکلومتر است پنج روزه )دوم تا هفتم ذی‌قعده( طی 
میک‌ند، ولی فاصلة  200 یکلومتری مسیر بعدی را که از 
بسطام تا سمنان است بیست‌ودو روزه )هشتم ذی‌قعده 

تا غرة ذی‌حجه( می‌پیماید!
ـ در سفرنامه می‌خوانیم: »میان ری و آمل کوه دماوند 

است مانند گنبدی و آن را لواسان گویند«!
ـ مسیر ناصرخسرو از سمنان تا قزوین که 38 روزه 
آن را طی میک‌ند، به‌گونه‌ای است که بی‌آنک‌ه در ری 
توقّف کند از سمنان ‌کیراست به سوی قزوین می‌شتابد! 
دکتر دبیرسیاقی، که به حومة قزوین آشنایی کامل دارد 
مواضع  جابه‌جایی  و  مسیر  این  به  مربوط  اشتباهات 
جغرافیایی از قزوین تا قلعة شمیران، یادشده در سفرنامه 

را گوشزد میک‌ند.
 154( فرسنگ  بیست‌وپنج  خوی  تا  تبریز  از  ـ 
یکلومتر( است و از خوی تا برکری سی فرسنگ. همین 
فاصلة پنجاه‌وپنج فرسنگی را ناصر و همراهانش، بی‌آنک‌ه 
از سرگذشت خود و چگونگی شهرها و راه‌ها و حوادث 
ایاّم سخنی به میان آورند، در مدّت پنجاه‌وشش روز )14 
ربیع‌الاول تا 12 جمادی‌الاولی( پیموده‌اند. /صص 44 تا 

64 با تلخیص/

قَطْران‌نام  تبریز  »در  می‌خوانیم:  سفرنامه  در   .15
شاعری را دیدم، شعری نکی می‌گفت، امّا فارسی نکیو 
دیوان  و  منجکی  دیوان  آمد،  من  پیش  نمی‌دانست. 
دقیقی بیاورد و پیش من بخواند. و هر معنی که او را 
مشکل بود از من بپرسید، با او بگفتم و شرح آن بنوشت 
و اشعار خود بر من خواند.« چون این نوشتة بی‌اساس 
اکثر پژوهشگران و صاحب‌نظران را دچار حیرت کرده و 
سبب شده‌است که بر مبنای آن دربارة زبان آذربایجان 
تفسیرها نموده و نظریات مختلفی ابراز نمایند؛ از این رو 

جا دارد که در این‌باره بیش‌تر بحث و فحص شود:
ـ کسی که زبان نکیو نداند )چه فارسی چه انگلیسی( 

نمی‌تواند شعر نکی بگوید!
قطران  تا  نداشته‌اند  دیوانی  منجکی  و  دقیقی  ـ 
آن‌ها را در محرم و صفر 438 ه‍ . ق. برای ناصرخسرو 

بخواند!
ـ بررسی زندگی قَطْران نشان می‌دهد که وی اساساً 
در سال‌های 437 و 438 و 439 هجری قمری در تبریز 
نبوده‌است تا بتواند با ناصرخسرو، در آن شهر، طی این 

سال‌ها ملاقاتی داشته باشد! /صص 54 تا 63/
ـ در سفرنامه، از ‌کیسو، رودخانة دجله با نام جدید 
»شط‌العرب« و با آن مشخصات و محدودة خاص معرفی 
شده، و از سوی دیگر، حتی برای نمونه، کی بار هم 
نام »خلیج فارس« یا »دریای پارس« یاد نشده‌است. 
در حالی که در حدودالعالم و نوشته‌های ابن‌خردادبه، 
جیهانی، مسعودی، استخری، مقدسی، که همگی بر 
یاد شده‌است. / پارس  از دریای  ناصرخسرو مقدم‌اند، 

صص 126 و 127/

پي نوشت‌ها:
1 . کمپانی هند شرقی در سال 1800 برای آموزش زبان 
فارسی شعبه‌ای در کالج فورت ویلیام در کلکته تأسیس کرد. 
شعبة کالج هند شرقی نیز در هیلیبری به سال 1806 گشایش 

یافت.
2 . بهره‌دهنده.

3 . در »گزیدة قصاید ناصرخسرو« )به انتخاب و شرحِ دکتر جعفر 
شعار( قصیدة 13 بیت‌های 65 تا 67 و 89 به بعد بر مبنای وجود 
»مؤیدّ فی الدّین« معنا شده‌است. اصلی‌ترین بیت مورد نظر در دیوان 
ناصرخسرو این است: »استاد و طبیبست و مؤیدّ ز خداوند ـ بل کز 

حِکَم و علم مثالیست مصوّر«. 
4 . نظیر »از دیگ چوبین کسی حلوا نخورده!« )مراجعه شود 

به امثال و حِکَم دهخدا(

آیا 
»سفرنامة ناصرخسرو«

 جعلی است؟
بخش اول/ محمّد طيبّ

ادامه دارد
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کنیم  فکر  خود  با  گاهی  است  خوب  مقدّمه: 
فرهنگی  سیطرة  با  مسلمین  و  اسلام  دشمنان 
نام  به  داشته‌اند،  قرن‌ها  طول  در  که  سنگینی 
»علم« و »تحقیق« چه سوءاستفاده‌ها کرده‌اند و 

ما از آنچه بر سرمان آورده‌اند چقدر می‌دانیم؟ 
گزیدة  خواند،  خواهید  نوشته  این  در  آنچه 
بخش‌هایی است از کتاب »نگاهی نو به سفرنامة 
ناصرخسرو« تألیف »فیروز منصوری«. این کتاب 
سال 1372 با قطع وزیری در 233 صفحه توسّط 
است.  شده  منتشر  چاپخش  انتشارات  شرکت 
سفرنامة  بپرسید  خود  از  شتابان  است  ممکن 
حیطة  با  است  ممکن  ربطی  چه  ناصرخسرو 
موضوعات صهیونی داشته باشد؟ برای رسیدن به 
پاسخ این پرسش باید کمی حوصله کنید و مطلب 

حاضر را تا انتها بخوانید.
»سفرنامة  که  است  این  کتاب  مؤلفّ  باور 
ناصرخسرو« جعلی است و نویسندة آن ناصرخسرو 
نیست. وی معتقد است در نگارش این سفرنامه 
بایست دستِ عوامل  کمپانی هند شرقی وابسته 
به استعمارگر پیر و روباه مکّار »دولت بریتانیا« را 
دید. همچنین از چرایی این اقدام و منافعی که از 
طریق چنین جعلیاتی نصیب عاملان ‌شده‌ هم به 

تفصیل سخن رانده‌است.
گاه  که  است  لازم  نکته  این  تذکّر  این‌جا  در 
مقالاتِ محقّقانه و کتب مفیدی منتشر می‌گردند 
که پس از گذشت سال‌ها باز هم همچنان تازگی 
محتوایی خود را حفظ میک‌نند و این وظیفة اهل 
نشر است که نگذارند غبار فراموشی بر روی این 
دستْ آثار بنشیند. امیدواریم در راستای انجام 
تقدیمتان  که  گزیده‌ای  فرهنگی،  تکلیف  این 
میک‌نیم باعث تشویق شما به مطالعة کامل کتابِ 

یادشده شود.
اصلِ حرف 

1. نوشته‌های سفرنامه منسوب به ناصرخسرو در 
تمام شاخه‌های ادب و فرهنگ ایرانی در ابعادی بس 
گسترده نفوذ یافته و اثر گذاشته، و این اثر از مآخذ مهم 
تاریخ، جغرافیای تاریخی، و مردم‌شناسی به‌شمار است. 
نقد و بررسی عمیق و تفصیلی آن از جهات گوناگون 

فوایدی دربر دارد. /ص34/ 
2. سفرنامه‌ای که هم‌اکنون در دست همگان قرار 
گرفته و چندین بار تجدید چاپ شده‌است مبتنی بر دو 
نسخة خطّی است که در کتابخانة ملّی پاریس نگهداری 
می‌شود. خاورشناس نامی، شارل هانری اوگوست شِفِر 

)1820-1898( نخستین بار در سال 1881 میلادی آن 
را چاپ کرد. /ص4/

3. تاریخ تحریر نسخه‌های خطّی مورد استفادة شِفِر 
سال‌های 1874 و 1877 است و نشان می‌دهد که این 
هر دو نسخه در هند قلمی شده و از رسم‌الخط غلط و 
املای نادرست کلمات و قراینی دیگر، این گمان حاصل 
می‌شود که نویسندگان نسخ مزبور از فارغ‌التحصیلان 

مؤسّسات آموزشی کمپانی هند شرقی1 بوده‌اند. /ص4/
4. سفرنامة چاپ شفر کمتر از ده سال با نگارش 
نسخه‌های مورد استفاده فاصلة زمانی دارد؛ و نسخة 
خطّی قدیم‌تر تا کنون پیدا نشده؛ و نسخه‌ای که اساس 
نیست؛ و در تذکره‌ها و  بوده‌است مشهور  شِفِر  چاپ 
مراجع نیز یادی از سفرنامة حاضر دیده نمی‌شود؛ و 
دکتر  دانشمندی چون  محقّقان  براون،  ادوارد  از  بعد 
غلامحسین صدیقی و احمد آتش و دخویه و پروفسور 
هامیلتون گیپ به بعضی از نوشته‌های سفرنامة حاضر 
خرده گرفته‌اند، بویژه پژوهشگر گرانمایه، آقای دکتر 
ِـع2 و مفیدی  دبیر سیاقی، ضمن تحشیه و تعلیقات مُمَتّ
که بر سفرنامه نگاشته‌اند ایراد و اشتباهات آن را نیز 
مرقوم فرموده‌اند. با ملاحظة این معانی، صحّت و اعتبار 
اعتماد  از سفرنامة حاضر چندان شایستة  مندرجاتی 

به‌نظر نمی‌رسد. /ص6/
5. در سفرنامه واژه‌هایی بهک‌ار رفته‌است که در زمان 
ناصرخسرو هنوز وضع نشده و تداول نیافته بود؛ از جمله 
واژة »سیاق« که در نیمة اوّل قرن پنجم هجری معمول 
نبوده و به جای آن کلمة »شمار« بهک‌ار می‌رفته‌است. 
سیاق در زمان ملکشاه سلجوقی مرسوم گشت. همچنین 
در سفرنامه واژة »قلاوز« ترکی را بهک‌ار برده‌است. این 
دیده  سلجوقیان  زمان  دیوانی  اصطلاحات  در  واژه 
نمی‌شود. نیز اصطلاح »خالصه« نه تنها در دورة غزنویان 
مصطلح نبوده، سلجوقیان هم آن را بهک‌ار نبرده‌اند. /ص 

16 )با تلخیص(/
6. در سفرنامه از هنر نقاشی و صنعت شیشه‌سازی 
پیشرفته و تکاملی‌افته یاد شده‌است که به هیچ‌وجه با 
شرایط زمان و نوشته‌های تاریخی  مطابقت نمیک‌ند./  

ص16/
7. در سفرنامه، نام شخصیّت‌هایی موهوم و افرادی 
ناشناس با القاب و عناوین مختلف درج شده‌است که 
از نام و نشان و سرگذشت آنان در منابع دیگر آن زمان 
اثری دیده نمی‌شود؛ مانند ابوالحسن گیلکی‌بن‌محمّد، 
ابوالفتح علی‌بن‌احمد، ابوالفضل خلیفه بن علی الفیلسوف، 

جهود،  ابوسعید  بصری،  ابوسعید  همدانی،  ابوبکر 
ابوعبدالله احمد‌بن‌علی‌بن‌احمد، ابوعبدالله محمدبن‌فلیج، 
پارسی،  شهمردان  ابومنصور  عبس‌بن‌البعیر،  ابوغانم 
سدید  شیخ  تاج‌المعالی،  محمدبن‌دوست،  ابومنصور 
/ لشکرخان.  و  نیشابوری  عبید  محمدبن‌عبدالملک، 

ص18/
8. حیکم ناصرخسرو قبادیانی، آن مرد دانشمند و 
شاعر آزاده، سفرنامه ننوشته‌است. این کتاب را به نام او 
ساخته و از شهرت وی سوء‌استفاده کرده‌اند تا تحریفات 
قلمداد  معتبر  و  موثق  را  نادرست  مطالب  و  تاریخی 

نمایند. /ص19/
تقی‌زاده،  براون،  ادوارد  جمله  از  تحقیق  اهل   .9
دبیرسیاقی و غیره را عقیده بر این است که سفرنامه 
شرح و بسط منثور قصیدة مفصّل و معروفی است از 
ناصرخسرو به مطلع »ای خوانده بسی علم و جهان 
گشته سراسر ـ تو بر زمی و از برََت این چرخ مدوّر« 
که به مسافرت وی به کشورها و شهرها اشاراتی دارد. 
ولی، به‌نظر نگارنده، تنظیمک‌نندگان سفرنامه این کتاب 
را با توجّه بدان قصیده برساخته و به آن شاخ و برگ 
داده‌اند و شارحان و مفسّران نیز از روی همین قصیده 
برای ناصرخسرو پیر و مرشدی به نام ابونصر هبـةالدین 
تعیین  فی ‌الدّین«  »مؤیدّ  لقب  با  موسی‌بن‌عمران 
کرده‌اند؛ در صورتیک‌ه در سفرنامه از تعلیم و تعلّم یا 

مرید و مرادی خبری نیست.3 
/.../ آیا در سایر کتاب‌های ناصرخسرو از تعالیم این 
مرشد و رهبر روحانی نام و نشانی دیده می‌شود؟ چرا 
مؤلفّان تاریخ و سرگذشت مشاهیر در قرن‌های پنجم و 
ششم هجری از همچو شخصی با این شهرت و مقام یاد 
نکرده‌اند؟ آیا این مرشد و مربی روحانی غیر از ناصرخسرو 
اشخاص دیگری را نیز رهبری کرده و تعلیم داده‌است؟ /

صص 19 و 20)با تلخیص(/
مردی  را  خود  »ناصرخسرو«  سفرنامه،  در   .10
»دبیرپیشه« می‌خواندَ که بارگاه سلطان محمود غزنوی 
و پسرش مسعود را دیده‌است. از سوی دیگر ابوالفضل 
بیهقی در »تاریخ بیهقی« به دقّت از دبیران مشهور 
آن روزگار و کارهایشان یاد کرده است. شخصی به نام 
ناصرخسرو به عنوان دبیر، نه تنها در تاریخ بیهقی، بلکه 
در هیچ منبع و مأخذ ترکی و عربی و فارسی دیگری تا 

کنون دیده نشده‌است.  /صص 36 و 37 )با تلخیص(/
11. نویسندة سفرنامه به احکام نجوم اعتقاد داشته 
و بر این مبنا که در مقارنة »رأس و مشتری«، »هر 

حاجت که در آن روز خواهند باری‌تعالی و تقدس روا 
کند« به گوشه‌ای رفته و دو رکعت نماز کرده و حاجت 
‌خواسته‌است. امّا حیکم ناصرخسرو به شهادت اشعار خود 
به احکام نجوم اعتقادی نداشته از جمله گوید: »نگیرد 
هرگز اندر عقل من جای ـ که گردون خیر داند کرد یا 

شرّ«.  /صص 37 و 38/
12. مؤلفّ سفرنامه از »طغرل‌بکی« یاد میک‌ند به 
به  آنک‌ه  حال  بود«  فرموده  مدرسه‌ای  »بنای  اینک‌ه 
و  این سال‌ها مدرسه  ترکمانانِ طغرل‌بکی در  دست 
مسجد و حصار شهرها ویران می‌شد و به غارت می‌رفت. 
»بنای‌مدرسه‌فرمودن طغرل‌بکی« و عمارت کردن آن 
در نیشابور، ضرب‌المثل »خانة خرس و کاسة مس«4  را 

به یاد می‌آورَد.  /صص 38 تا 40 )با تلخیص(/
13. نویسندة سفرنامه از ولایت‌گیری طغرل‌بکی و 
عزیمتش به اصفهان که از وقایع سال 438 ه‍ . ق. است، 

از قبل‌ یعنی در یازدهم شوال 437 ه‍ . ق. یاد ميک‌ند!
14. به جهت »زمانی« و »مکانی« مسیرهایی که 
نویسندة سفرنامه، شرح طی شدنشان را می‌دهد، و بعضاً 
شگردی که در نام‌گذاری مکان‌ها دارد، غیر عادی است. 

به عنوان مثال می‌خوانیم: 
ـ راوی سفرنامه فاصلة نیشابور تا بسطام را که 370 
یکلومتر است پنج روزه )دوم تا هفتم ذی‌قعده( طی 
میک‌ند، ولی فاصلة  200 یکلومتری مسیر بعدی را که از 
بسطام تا سمنان است بیست‌ودو روزه )هشتم ذی‌قعده 

تا غرة ذی‌حجه( می‌پیماید!
ـ در سفرنامه می‌خوانیم: »میان ری و آمل کوه دماوند 

است مانند گنبدی و آن را لواسان گویند«!
ـ مسیر ناصرخسرو از سمنان تا قزوین که 38 روزه 
آن را طی میک‌ند، به‌گونه‌ای است که بی‌آنک‌ه در ری 
توقّف کند از سمنان ‌کیراست به سوی قزوین می‌شتابد! 
دکتر دبیرسیاقی، که به حومة قزوین آشنایی کامل دارد 
مواضع  جابه‌جایی  و  مسیر  این  به  مربوط  اشتباهات 
جغرافیایی از قزوین تا قلعة شمیران، یادشده در سفرنامه 

را گوشزد میک‌ند.
 154( فرسنگ  بیست‌وپنج  خوی  تا  تبریز  از  ـ 
یکلومتر( است و از خوی تا برکری سی فرسنگ. همین 
فاصلة پنجاه‌وپنج فرسنگی را ناصر و همراهانش، بی‌آنک‌ه 
از سرگذشت خود و چگونگی شهرها و راه‌ها و حوادث 
ایاّم سخنی به میان آورند، در مدّت پنجاه‌وشش روز )14 
ربیع‌الاول تا 12 جمادی‌الاولی( پیموده‌اند. /صص 44 تا 

64 با تلخیص/

قَطْران‌نام  تبریز  »در  می‌خوانیم:  سفرنامه  در   .15
شاعری را دیدم، شعری نکی می‌گفت، امّا فارسی نکیو 
دیوان  و  منجکی  دیوان  آمد،  من  پیش  نمی‌دانست. 
دقیقی بیاورد و پیش من بخواند. و هر معنی که او را 
مشکل بود از من بپرسید، با او بگفتم و شرح آن بنوشت 
و اشعار خود بر من خواند.« چون این نوشتة بی‌اساس 
اکثر پژوهشگران و صاحب‌نظران را دچار حیرت کرده و 
سبب شده‌است که بر مبنای آن دربارة زبان آذربایجان 
تفسیرها نموده و نظریات مختلفی ابراز نمایند؛ از این رو 

جا دارد که در این‌باره بیش‌تر بحث و فحص شود:
ـ کسی که زبان نکیو نداند )چه فارسی چه انگلیسی( 

نمی‌تواند شعر نکی بگوید!
قطران  تا  نداشته‌اند  دیوانی  منجکی  و  دقیقی  ـ 
آن‌ها را در محرم و صفر 438 ه‍ . ق. برای ناصرخسرو 

بخواند!
ـ بررسی زندگی قَطْران نشان می‌دهد که وی اساساً 
در سال‌های 437 و 438 و 439 هجری قمری در تبریز 
نبوده‌است تا بتواند با ناصرخسرو، در آن شهر، طی این 

سال‌ها ملاقاتی داشته باشد! /صص 54 تا 63/
ـ در سفرنامه، از ‌کیسو، رودخانة دجله با نام جدید 
»شط‌العرب« و با آن مشخصات و محدودة خاص معرفی 
شده، و از سوی دیگر، حتی برای نمونه، کی بار هم 
نام »خلیج فارس« یا »دریای پارس« یاد نشده‌است. 
در حالی که در حدودالعالم و نوشته‌های ابن‌خردادبه، 
جیهانی، مسعودی، استخری، مقدسی، که همگی بر 
یاد شده‌است. / پارس  از دریای  ناصرخسرو مقدم‌اند، 

صص 126 و 127/

پي نوشت‌ها:
1 . کمپانی هند شرقی در سال 1800 برای آموزش زبان 
فارسی شعبه‌ای در کالج فورت ویلیام در کلکته تأسیس کرد. 
شعبة کالج هند شرقی نیز در هیلیبری به سال 1806 گشایش 

یافت.
2 . بهره‌دهنده.

3 . در »گزیدة قصاید ناصرخسرو« )به انتخاب و شرحِ دکتر جعفر 
شعار( قصیدة 13 بیت‌های 65 تا 67 و 89 به بعد بر مبنای وجود 
»مؤیدّ فی الدّین« معنا شده‌است. اصلی‌ترین بیت مورد نظر در دیوان 
ناصرخسرو این است: »استاد و طبیبست و مؤیدّ ز خداوند ـ بل کز 

حِکَم و علم مثالیست مصوّر«. 
4 . نظیر »از دیگ چوبین کسی حلوا نخورده!« )مراجعه شود 

به امثال و حِکَم دهخدا(

آیا 
»سفرنامة ناصرخسرو«

 جعلی است؟
بخش اول/ محمّد طيبّ

ادامه دارد
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مي‌گويند: عيد آمده است 
گذرگاه بسته است 

از دنياي شاعران 
شاخه گلي براي تو مي‌آورم 

لنگهک‌فشي براي »ليوني« 
روسري‌يي براي »مبارک« 

و افُي براي دو »عبدالله« 
اسماعيل! 

اينجا شِعب ابي‌طالب است يا کربلا؟ 
يک شِعب و چند ابوسفيان؟ 

يک کربلا و چند يزيد؟
گذرگاه را بسته‌اند 

دل‌هاي ما گذرگاه نمي‌خواهد، اسماعيل 
ترکش بمب‌هاي »باراک« 
پيشاني بچه‌هاي ما را هم 

سوزانده است 

اسماعيل! 
دنيا کنار پنجره‌هايش مرده است 

کنار هزاران هزار پنجره 
و خونِ کودکانت 

در بورس‌هاي نيويورک 
معامله مي‌شود 

مزايدۀ خون 
مزايدۀ نفت 

مناقصۀ عشق... 
اسماعيل! 

دنيا پر شده از نمرود 
از فرعون 

از شمر 
دنيا پر از گرگ شده است 

شاخه گلي براي تو

شاخه گلي براي تو

اما 
تو مي‌داني 

شانه‌هاي شيطان 
با لنگهک‌فشي 
فرو مي‌ريزد 

تو بهتر از من مي‌داني 
فردا، فرشتگان 

دوباره 
در باغچه‌هاي شما 

نيلوفر خواهند کاشت
بلال‌ها از مأذنه‌ها بالا خواهند رفت 

سياهي خواهد مرد 
و سواحل غزّه 

در هياهوي بچه‌ها 
تنفس آبي خويش را 
از سر خواهد گرفت 

شاخه گلي براي تو
شاخه گلي براي تو

شعر مقاومت

فضل‌الله قاسمي 
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1
با آن مشعل مي‌توانست

يك لشكر اسرائيلي را ذغال كند
با آن كتاب قطور مي‌توانست
هزار تانك اسرائيلي را له كند

با زنجيرهاي زير پايش مي‌توانست
دست‌هاي اولمرت و ليوني را ببندد

با خارهاي تاجش مي‌توانست
مبارك را به سيخ بكشد

اما مجسمۀ آزادي
به احترام غزّه سكوت كرد ...

2
مجسمۀ آزادي هرگز نگذاشت

كودكان غزّه در سرماي زمستان بلرزند
با مشعل مهربانش

پيراهن آنان را آتش زد و 
گرم‌شان كرد ...

3
مجسمۀ آزادي

در اندوه كشتگان 
گريست

غزّه را سيل برد ...

4
مجسمۀ آزادي

آه كشيد
آن‌قدر سوزناك

كه مانند بمبي فسفري در غزّه منفجر شد ...
5

مجسمۀ آزادي
با كتاب قطورش

مهربان 
نگران

آتش غزّه را باد زد
كباب‌ها برشته شدند ...

6
مجسمۀ آزادي

با مشعل فروزانش 
پرنده‌اي كباب كرد

و همراه كاروان كمك‌هاي انسان‌دوستانه
از راه غزّه 

به تل‌آويو ارسال كرد ...

7
مجسمۀ آزادي

با آن‌كه نود و سه متر بلندي دارد
از غزّه ديده نمي‌شود ...

8
مجسمۀ آزادي

سرك كشيد غزّه را ببيند
آسمان‌خراش‌هاي مزاحم نيويورك نگذاشتند ...

9
هيروشيما

كره
ويتنام

افغانستان
عراق

غزه ...
تاجِ مجسمۀ آزادي

چند خارِ ديگر دارد؟

شاهكارهاي مجسمۀ آزادي
 حميدرضا شکارسري 
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قرآن کریم و تحريف‌گري يهود

استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهّری می‌گوید: 1

تحريف در زبان عربي از مادة »حرف« است، يعني منحرف كردن چيزي 

از مسير و وضع اصلي خود كه داشته است يا بايد داشته باشد. شما اگر كاري 

كنيد كه جمله‌اي، نامه‌اي، شعر و عبارتي آن مقصودي را كه بايد بفهماند، 

نفهماند و مقصود ديگري را بفهماند، مي‌گويند شما اين عبارت را تحريف 

كرده‌ايد. مخصوصا اگر كسي در سندهاي رسمي دست ببرد، مي‌گويند سند 

را تحريف كرده است.

و  لفظي  از: تحريف  آنها عبارت است  انواعي دارد كه مهم‌ترين  تحريف 

تحريف معنوي. تحريف لفظي اين است كه ظاهر مطلبي را عوض كنند، مثلًا 

از يك گفتار عبارتي حذف شود يا به آن عبارتي اضافه شود، و يا جمله‌ها را 

چنان پس و پيش كنند كه معني آن فرق كند، يعني در ظاهر و در لفظ گفتار 
تصرف كنند.

تحريف معنوي اين است كه شما در لفظ تصرف نمي‌كنيد، لفظ همان است 

كه بوده، ولي آن را طوري معني مي‌كنيد كه خلاف مقصد و مقصود گوينده 

است. آن را طوري معني مي‌كنيد كه مطابق مقصود خود شما باشد نه مطابق 

مقصود اصلي گوينده.

قرآن كريم كلمه تحريف را مخصوصا در مورد يهودي‌ها به كار برده و با 

ملاحظه تاريخ معلوم مي‌شود كه اينها قهرمان تحريف در طول تاريخ هستند. 

نمي‌دانم اين چه نژادي است كه تمايل عجيبي به قلب2ِ حقايق و تحريف 

دارد، لهذا هميشه كارهايي را در اختيار مي‌گيرند كه در آنها بشود حقايق 

را تحريف و قلب كرد. من شنيده‌ام بعضي از همين خبرگزاري‌هاي معروف 

دنيا كه راديوها و روزنامه‌ها هميشه از اينها نقل مي‌كنند منحصراً در دست 

يهودي‌هاست. چرا؟ براي اينكه بتوانند قضايا را در دنيا آن طوري كه دلشان 

مي‌خواهد منعكس كنند و قرآن چه عجيب درباره اينها حرف مي‌زند. اين 

خصيصه يهوديان كه تحريف است، در قرآن به صورت  يك خصيصه نژادي 

شناخته شده است. در يكي از آيات قرآن در سوره بقره مي‌فرمايد: افَتَطْمَعُونَ 

فُونهَُ مِنْ بعَْدِ مَا  انَْ يُؤْمِنُوا لكَُمْ وَ قدَْ كانَ فرَيقٌ مِنْهُمْ يَسْمعوُنَ كَلامَ اللهِ ثمَُّ يُحَرِّ
عَقَلوُهُ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ. 3

اي مسلمانان آيا شما طمع بستيد كه اينها به شما راست بگويند؟ اينها 

همانا هستند كه با موسي مي‌رفتند و سخن خدا را مي‌شنيدند، اما وقتي كه 

برمي‌گشتند تا در ميان قومشان نقل كنند آن را زير رو مي‌كردند.

تحريف هم كه مي‌كردند، نه از باب اينكه نمي‌فهميدند و عوضي بازگو 

مي‌كردند، نه، اينها ملت باهوشي هستند و خوب هم مي‌فهميدند، اما در عين 

اينكه خوب مي‌فهميدند، مع‌ذلك حرف‌ها را، سخنان را به گونه‌اي ديگر براي 

مردم بيان مي‌كردند. تحريف همين است. يعني پيچ دادن، كج كردن چيزي، 

از مسير اصلي منحرف كردن. اينها در كتب الهي تحريف كردند. قرآن در اين 

مورد در بسياري از جاها يا كلمه تحريف را آورده و يا به صورت ديگري مطلب 

را بيان كرده است. ولي مفسرين ذكر كرده‌اند كه تحريفي كه قرآن مي‌گويد 

اعم از تحريف لفظي و تحريف معنوي است. يعني بعضي از اين تحريف‌ها كه 

صورت گرفته است در لفظ بوده و بعضي در تفسير و در معني بوده است نه 
در لفظ.

نارگيل دريايي

روش يهود: نفوذ در اقوام و تحریف حقايق!

آموزگارِ بزرگ انقلاب اسلامی شهید مطهّری می‌گوید: 

امان از دست يهود كه بر سر دنيا از دست اينها چه آمد؟ يكي از كارهايي كه قرآن به اينها نسبت مي‌دهد كه هنوز هم ادامه دارد، مسئله تحريف و قلبِ حقايق است. اينها شايد 

باهوش‌ترين مردم دنيا باشند؛ يك نژاد فوق‌العاده باهوش و متقلب. اين نژاد باهوش متقلب هميشه دستش روي آن شاهرگ‌هاي جامعه بشريت است، شاهرگ‌هاي اقتصادي و 

شاهرگ‌هاي فرهنگي. اگر كسي بتواند تحريف‌هايي را كه اينها حتي در حال حاضر در تاريخ‌هاي دنيا، در جغرافيا و در خبرهاي دنيا مي‌كنند ]جمع‌آوري كند، كار مفيدي است[. 

البته عده‌اي اين كار را كرده‌اند ولي نه به قدر كافي. الآن خبرگزاري‌هاي بزرگ دنيا كه يكي از آن شاهرگ‌هاي خيلي حساس است به دست يهود مي‌چرخد، براي اينكه قضايا 

را تاحدي كه برايشان ممكن است آن طور كه خودشان مي‌خواهند به دنيا تبليغ كنند و برسانند. در هر مملكتي اگر بتوانند آن شاهرگ‌ها را، وسائل به قول امروزي‌ها ارتباط 

جمعي مثل مطبوعات و به طور كلي آن جاهايي كه فكرها را مي‌شود تغيير داد، تحريف كرد. تبليغ كرد، و گرداند و نيز شاهرگ‌هاي اقتصادي را ]در دست مي‌گيرند[. و اينها از 

قديم‌الايام كارشان اين بوده. قرآن در يك جا مي‌فرمايد: افَتَطْمَعُونَ انَْ يُومِنُوا لكَُمْ وَ قدَْ كانَ فرَيقٌ مِنْهُمْ يَسْمعوُنَ كَلامَ اللهِ ثمَُّ يُحَرّفونهَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقَلوُهَ وَ هُمْ يَعْلمَوُنَ. 4

مسلمين! شما به ايمان اينها چشم بسته‌ايد؟! آيا اينها را نمي‌شناسيد؟! اينها همان كساني هستند ـ يعني الآن هم روح همان روح است واّال كسي اجدادش فاسد باشند دليل 

فساد حالايش نمي شود. اينها همان روح اجداد خودشان را حفظ كرده‌اند ـ كه با موسي هم كه بودند، سخن خدا را كه مي‌شنيدند، وقتي كه برمي‌گشتند آن را مطابق ميل 

خودشان عوض مي‌كردند، نه از روي جهالت و ناداني، در كمال دانايي. تحريف و قلب حقايق، يكي از كارهاي اساسي يهود است ازچند هزار سال پيش تا امروز. در ميان هر قومي 

در لباس و زي خودِ آن قوم ظاهر مي‌شوند و افكار و انديشه‌هاي خودشان را از زبان خود آن مردم پخش مي‌كنند، منويات خودشان را از زبان خود آن مردم مي‌گويند.5

به تناسب محتواي اين صفحات مي‌توانستيم نام آن را »كشكول« بگذاريم. اما به لحاظ 
زماني كمي عقب‌تر رفتيم و نامش را گذاشتيم »نارگيل دريايي«!

نارگيل دريايي درخت بزرگي است از تيره نخل‌ها كه ارتفاعش تا سي متر نيز مي‌رسد. 
كشكول‌هاي گرانبها از ميوه همين درخت كه نوعي نارگيل بزرگ و بيضي شكل است 

ساخته مي‌شود.

محمّد طيّب
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انتقام‌گيري از نوع بشر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )حفظه الله تعالی( 

در کیی از خطبه‌های نماز جمعة تهران چنین 

فرموده‌اند: حدود يك‌صد سال قبل يك هسته 

صهيونيستي با هدف انتقام‌گيري از نوع بشر در 

اروپا به وجود آمد، تا به تلافي زيرفشار بودن و 

سركوب و تحقير يهوديان در 20 قرن گذشته 

كه برخي به حق و برخي ناحق بوده است، با 

ايجاد فتنه و فساد و دورساختن مردم از فرهنگ 

كار  وسايل  ازجمله  كه  كنند  فعاليت  انساني 

نيويورك  روزنامه‌هاي  صهيونيستي  هسته  اين 

وال  نيوزويك،  مجله  پست،  واشنگتن  تايمز، 

استريت ژورنال و ده‌ها راديو و تلويزيون وابسته 

مي‌باشد  مختلف  كارگردانان  و  فيلمسازان  و 

از اين طريق اين مخالفت علني و تبليغي  كه 

مردم،  انقلاب‌هاي  و  جنبش‌ها  عليه  را  خود 

بخصوص مسلمانان عملي مي‌سازند و حتي به 

سردمداران مرتجع منطقه خليج‌فارس از ابتداي 

پيروزي انقلاب خط مي‌دهند و جنگ افروزي 

مي‌كنند. در آمريكا روزانه ازطريق ده‌ها روزنامه 

62 ميليون شماره منتشر مي‌شود كه برخي از 

مقالات آن به وسيله راديو تلويزيون‌هاي وابسته 

نيز نقل شده و صدها ميليون انسان از مطالب 

آن مطلع مي‌شوند كه اين مطالب خواه ناخواه 

اين  اثر مي‌گذارد و پنجاه درصد  آنها  در ذهن 

روزنامه‌ها در اختيار سرمايه‌داران مي‌باشد.6

قطره‌اي از دريا!

آلفرد م. لیلیانتال از نویسندگان سرشناس آمرکیایی در نیمة دوم قرن بیستم که خود اگرچه یهودی است ولی 

از مخالفان صهیونیزم سیاسی به‌شمار می‌آید، می‌نویسد: 

هر چه از نقش روزنامه »نيويورك تايمز« در وارونه جلوه دادن حقايق و گمراه ساختن افكار عمومي آمريكا گفته 

شود، تنها قطره‌اي از درياست. 

»نيويورك تايمز« تنها اخباري را منتشر مي‌كند كه با مواضعش سازگار باشد و از انتشار هرگونه مطلبي كه به 

گونه‌اي با نظراتش منطبق نباشد خودداري مي‌كند، به ويژه آنگاه كه موضوع، به اسرائيل مربوط باشد. مثال برجسته 

اين اعمال نظر در هنگام پذيرش دكتراي افتخاري دانشگاه عبري بيت‌المقدس از سوي »ژان پل سارتر«7 جلوه‌گر 

شد. اين روزنامه سخنان »سارتر« را بدين سان نقل كرد: »پذيرش اين عنوان كه آن را براي خود افتخار مي‌شمارم، 

ارزش سياسي دارد. اين عنوان حاكي از آن است كه من از آغاز پيدايش اسرائيل آن را دوست مي‌داشته‌ام و 

اميدوارم كه شاهد پيشرفت آن در جوّ صلح و امنيت باشم.«

اما »نيويورك تايمز« عمداً بقيه سخن او را حذف كرد. اين قسمت از سخن او در روزنامه »كريستين ساینس 

مانيتور« آمده است: »من اعتقاد دارم كه دستيابي به چنين صلحي فقط هنگامي ممكن است كه اسرائيلي‌ها به 

مذاكره با فلسطيني‌ها بپردازند؛ زيرا من در همين حال به سرنوشت ملت فلسطين هم عنايت دارم.« 8

مالكان يهودي نيويورك تايمز

خاندان »سولتز برگر« سال‌هاست كه امپراتوري رسانه‌اي نيويورك تايمز را اداره مي‌كنند9. اينان يهودي‌اند.

اسامی صهیونیستی

ت علمی ـ تخصّصی نفوذ و سیطره دارند و از آن‌ها  استاد »زیاد ابوغُنَیمَه« می‌نویسد: صهیونیست‌ها بر شماری از مجّال

ت »نشنال جئوگرافکی« است که در زمینه جغرافیا شهرت بسیار دارد.  به نفع خود بهره‌برداری میک‌نند. کیی از این مجّال

به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها از قدیم در این مجلهّ دست داشته‌اند ، زیرا در کیی از شماره‌های سال 1915، در این نشریه 

نقشه‌ای از جهان با کی جدول توضیحی به چاپ رسید که در کنار کلمة فلسطین بر روی نقشه و جدول عبارت »سرزمین 

اسرائیل« درج شده است. 

کسانی که سیر انتشار این مجلهّ را از آغاز، یعنی از سال 1888 دنبال کرده‌اند درمیی‌ابند که مسئولین این مجلهّ در هر 

مسئله‌ای که به فلسطین مربوط بوده، اصرار داشته‌اند که اسامی صهیونیستی، از قبیل »سرزمین اسرائیل«، »سرزمین عهد 

عتیق« و »سرزمین موعود« را به کار ببرند. شمارگان مجلةّ نشنال جئوگرافکی در سال 1981، یازده میلیون نسخه بود. 

نویسندگان صهیونیست جایگاه ویژه‌ای در این نشریه دارند.10

تلاش ناموفّق ولی گستردة مسئولان صهیونیست این نشریة به‌ظاهرْ جغرافیایی، در تحریف نام »خلیج فارس«، در 

سالیان اخیر، فراموش‌ناشدنی است.

پي‌نوشت‌ها:

1- اين بخش با اندكي تلخيص و تغییر نقل می‌گردد از: حماسه حسيني، جلد اول؛ 

مرتضي مطهري؛ انتشارات صدرا؛ تهران: تابستان 1368؛ صص 12-15.

2- قلب یعنی »دیگرگون کردن چیزی را«.

3- آيا طمع داريد كه يهودان به دين شما بگروند در صورتي كه گروهي از آنان 

كلام خدا را شنيده و به دلخواه خود آن را تحريف مي‌كنند با آنكه در كلام خدا تعقل 

كرده معني آن را دريافته‌اند. )سوره بقره ـ آیة 75(.

4- سوره بقره ـ آيه 75.

5- سيري در سيره نبوي؛ مرتضي مطهري؛ انتشارات صدرا؛ تهران: بهار 1368؛ 
صص 155 و 156.

6- صدا و سيما در كلام مقام معظم رهبري )مدظله العالي(؛ گردآوري و تدوين: 

بنياد فرهنگي فاطمه‌الزهراء عليهاالسلام، ناشر: »مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش 

برنامه‌اي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران«؛ تهران: زمستان 1373؛ ص 64 

)بخشي از بيانات در نمازجمعه خطبه اول مورخه 64/6/15(.

7- متولدّ 1905 و متوفای 1980 میلادی، فیلسوف مشهور فرانسوی، از رهبران 
اگزیستانسیالیسم.

8- ارتباط صهيونيستي؛ آلفرد م. ليليانتال؛ سيد ابوالقاسم حسيني، )ژرفا(؛ مركز 

انديشه  و  دانش  فرهنگي  اسلامي)مؤسسه  انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  آثار  نشر 

معاصر(؛ تهران: پاييز 1379؛ صص 243، 260 و 261.

9- هفته‌نامه سروش؛ سال 24، شماره 1083، مورخه 1 تير 1381؛ ص 46.

10- یهود در فرهنگ، تبلیغات و رسانه‌های غرب؛ زیاد ابوغُنیمه؛ ترجمة عبدالفتاح 

احمدی؛ مؤسّسة فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه؛ تهران: 1380؛ صص 55 و 56.
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1 ارديبهشت/ 20 آوريل 2004 يورش نظاميان صهيونيستي به بيت لاهيا 
در شمال نوار غزه و شهادت 12 فلسطيني و مجروح شدن بيش از 10 نفر ديگر 

و تخريب منازل فلسطينيان
دانشمند هسته‌اي  وانانو«  آزادي »مردخاي  1 ارديبهشت/ 20 آوريل 2004 
رژيم صهيونيستي پس از 18 سال حبس در زندان آن رژيم به سبب افشاگري در 

مورد سلاح‌هاي هسته‌اي نيروگاه ديمونا.
»عماد  شهادت‌طلبانه  عمليات  اجراي   2001 آوريل   21 ارديبهشت/   2
الزبيدي« در اتوبوس حامل صهيونيست‌ها در »كفار سابا« واقع در شمال تل‌آويو 

و هلاكت 2 صهيونيست و زخمي شدن 128 نفر ديگر 
از  غانم«  و »غانم  ابوعمشه«  ترور »بلال  2 ارديبهشت/ 21 آوريل 2004 
فرماندهان گردان‌هاي شهداي الاقصي و »ايمن براهمه« از گردان‌هاي »قسام« 

در منطقه طولكرم توسط يگان‌هاي ويژه مرگ ارتش رژيم صهيونيستي
گردان‌هاي  فرمانده  زلوم«  »مروان  ترور  ارديبهشت/ 22 آوريل 2002   3
نظاميان  توسط  الخليل  در  وي  همراهان  از  ديگر  يكي  و  الاقصي  شهداي 

صهيونيست.
3 ارديبهشت/ 22 آوريل 2002 يورش 300 شهرك‌نشين صهيونيستي با 
همكاري نظاميان آن رژيم به تعدادي از منازل فلسطينيان در منطقه »الشيخ 
جراج« در قدس اشغالي در چارچوب يهودي‌سازي قدس )نظاميان صهيونيستي 

خانواده‌هاي فلسطيني ساكن آن منازل را وادار به تخليه كردند(.
4 ارديبهشت/ 23 آوريل 1950 اعلام ادغام كرانه‌هاي شرقي و غربي رود 

اردن در شهر اريحا
4 ارديبهشت/ 23 آوريل 1996 برگزاري بيست و يكمين نشست شوراي 
ملي فلسطين در شهر غزه )در اين نشست چند ماده از ميثاق ملي فلسطين كه 
با به رسميت شناختن دوسويه ميان رژيم صهيونيستي و سازمان آزاديبخش 

فلسطين مغايرت داشت از ميثاق حذف شد(.
4 ارديبهشت/ 23 آوريل 2001 بازداشت بسياري از فعالان جهاد اسلامي 
و حماس توسط دستگاه‌هاي امنيتي تشكيلات خودگردان فلسطين در سراسر 

اراضي تحت سلطه اين تشكيلات
توسط  شهادت‌طلبانه  عمليات  اجراي   2003 آوريل   23 ارديبهشت/   4
»احمد خالد الخطيب« )19 ساله(، يكي از اعضاي گردان‌هاي شهداي‌الاقصي، از 
اهالي اردوگاه آوارگان فلسطيني »بلاطه« در ايستگاه قطار شهرك صهيونيستي 

»كفار سابا« و هلاكت يك صهيونيست و زخمي شدن 12 نفر ديگر
5 ارديبهشت/ 24 آوريل 2002 موافقت »ياسر عرفات« رئيس تشكيلات 
خودگردان فلسطين با محاكمه 4 نفر از فعالان جبهه مردمي فلسطين و حبس 
آنها در زندان اين تشكيلات به اتهام دست داشتن در ترور »رحبعام زئيفي« وزير 

گردشگري رژيم صهيونيستي
5 ارديبهشت/ 24 آوريل 2004 حمله مبارزان گردان‌هاي عزالدين قسام به 
يك پست ايست و بازرسي رژيم صهيونيستي در نزديكي الخليل و هلاكت يك 

نظامي صهيونيست و زخمي شدن 5 نفر ديگر

5 ارديبهشت/ 24 آوريل 2005 شهادت »اياد الدويك« )28 ساله( از اهالي 
شهر الخليل و كشته شدن يك نظامي صهيونيستي در جريان تيراندازي نظاميان 

صهيونيستي در نزديكي پل »حلحول« در شمال الخليل
بين رژيم صهيونيستي و  آغاز مذاكرات  6 ارديبهشت/ 25 آوريل 2002 
تشكيلات خودگردان فلسطين درباره سرنوشت كساني كه از 3 هفته پيش در 

كليساي المهد محاصره شده بودند.
7 ارديبهشت/ 26 آوريل 1909 وقوع انقلاب عليه سلطان عبدالمجيد و 
خلع وي از قدرت به دست جمعيت ترك‌هاي جوان به رهبري آتاتورك و پايان 
خلافت اسلامي )عبدالمجيد در سال 1900 ميلادي فرماني مبني بر عدم اجازه 

اقامت بيش از سه ماه به يهوديان در فلسطين صادر كرده بود(.
9 ارديبهشت/ 28 آوريل 2002 شهادت و مجروح شدن 2111 فلسطيني 
و بازداشت بيش از 6 هزار نفر ديگر توسط نظاميان رژيم صهيونيستي در طول 4 

هفته از آغاز عمليات »السور الواقي« )ديوار حائل(
تاييد حكومت جديد »ابومازن« توسط  9 ارديبهشت/ 28 آوريل 2003 

مجلس قانونگذاري فلسطين
9 ارديبهشت/ 28 آوريل 2003 بمباران اتومبيل »نضال محمد سلامه« )35 
ساله( يكي از فرماندهان جبهه مردمي براي آزادي فلسطين توسط هواپيماهاي 

رژيم صهيونيستي و به شهادت رسيدن وي.
10 ارديبهشت/ 29 آوريل 2002 شهادت 11 فلسطيني و مجروح شدن 
بيش از 60 نفر و بازداشت 300 نفر ديگر در حمله نظاميان رژيم صهيونيستي 

به الخليل
توسط  شهادت‌طلبانه  عمليات  اجراي   2003 آوريل   29 ارديبهشت/   10
»عاصف ابوحنيف« در تل‌آويو و هلاكت 4 صهيونيست و زخمي شدن حدود 

30 نفر ديگر.
11 ارديبهشت/ 30 آوريل 1921 آغاز انقلاب »يافا« در ميان فلسطينيان 

عليه صهيونيست‌ها كه به مدت 15 روز ادامه يافت.
به  صهيونيستي  رژيم  نظاميان  يورش   2002 آوريل   30 ارديبهشت/   11

»رفح« و شهادت 5 فلسطيني ازجمله يك نوزاد و مجروح شدن 14 نفر ديگر.
به  صهيونيستي  رژيم  نظاميان  يورش   2003 آوريل   30 ارديبهشت/   11
»حي‌الشجاعيه« در غزه و شهادت 14 فلسطيني و مجروح شدن ده‌ها نفر ديگر.

12 ارديبهشت/ 1 مه 2002 تحويل 6 زنداني فلسطيني تشكيلات خودگردان 
فلسطين، ازجمله »احمد سعدات« دبيركل جبهه مردمي براي آزادي فلسطين به 

نيروهاي امنيتي آمريكا و انگليس به اتهام قتل »رحبعام زئيفي« 
12 ارديبهشت/ 1 مه 2005 كشته شدن يك نظامي صهيونيستي در روستاي 
زندان  از  كه  اسلامي  جهاد  جنبش  فرمانده  دو  با  درگيري  جريان  در  صيدا، 
تشكيلات خودگردان فرار كرده بودند كه يكي از آنان به نام »شفيق عبدالغني« 

)38 ساله( به شهادت رسيد.
13 ارديبهشت/ 2 مه 1982 آغاز تجاوز گسترده رژيم صهيونيست به لبنان 

و اشغال جنوب و منطقه جبل لبنان و بخش اعظم بيروت، پايتخت اين كشور

فلسطين در گذر تاريخ
ارديبهشت
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13 ارديبهشت/ 2 مه 1902 مخالفت سلطان عبدالمجيد دوم با پيشنهاد 
هرتزل براي تاسيس دانشگاه يهودي در قدس

13 ارديبهشت/ 2 مه 2004 بمباران خودرو و ترور 4 تن از اعضاي گردان‌هاي 
الاقصي توسط جنگنده‌هاي رژيم صهيونيستي در شهر نابلس.

و  رژيم صهيونيستي  بين  توافق‌نامه  امضاي  ارديبهشت/ 3 مه 1994   14
سازمان آزادي‌بخش فلسطين در مورد اجراي طرح تاسيس حكومت خودگردان 

در نوار غزه و اريحا.
16 ارديبهشت/ 5 مه 1974 آغاز بمباران اردوگاه فلسطينيان در لبنان

بين تشكيلات خودگردان  توافق‌نامه  امضاي  ارديبهشت/ 5 مه 2002   16
فلسطين با نيروهاي رژيم صهيونيستي درباره محاصره كليساي المهد )براساس 
اين توافق 13 نفر از محاصره شدگان به ايتاليا و 27 نفر ديگر به غزه منتقل 

شدند(.
ماهه  »ايمان محمد حجو« طفل 4  17 ارديبهشت/ 6 مه 2001 شهادت 

فلسطيني در خان يونس توسط نظاميان رژيم صهيونيستي.
از  يكي  ساله(   29( فاضل«  امين   « ترور   2003 مه   6 ارديبهشت/   17

فرماندهان گردان‌هاي قسام در نابلس توسط نظاميان رژيم صهيونيستي
اعدام »ايلي كوهين« مشهورترين جاسوس  19 ارديبهشت/ 8 مه 1965 

رژيم صهيونيستي در دمشق.
19 ارديبهشت/ 8 مه 1985 بازداشت شيخ احمد ياسين توسط نظاميان 

صهيونيستي به اتهام تاسيس جنبش مقاومت اسلامي حماس
19 ارديبهشت/ 8 مه 2002 اجراي عمليات شهادت‌طلبانه توسط »اسامه 
شهرك  در  فلسطين  آزادي  براي  مردمي  جبهه  عضو  ساله(   18( بشكار« 

صهيونيستي »نتانيا« و هلاكت 2 صهيونيست و زخمي شدن 50 نفر ديگر
»هبه  توسط  عمليات شهادت‌طلبانه  اجراي  ارديبهشت/ 8 مه 2003   19
عازم سعيد ضراغمه« )19 ساله( از روستاي طوباس در »العفّوله« و هلاكت 4 

صهيونيست و زخمي شدن بيش از 20 نفر ديگر
19 ارديبهشت/ 8 مه 2004 اقدام هواپيماهاي رژيم صهيونيستي در بمباران 
راهپيمايي مردمي در رفع كه در اعتراض به كشتار اين رژيم بود )در جريان اين 

بمباران 15 فلسطيني شهيد و ده‌ها نفر ديگر مجروح شدند(.
20 ارديبهشت / 9 مه 1960 ربودن آدولف آيشمن افسر نازي سابق آلمان از آرژانتين 
طي عملياتي تروريستي توسط موساد و انتقال وي به سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين )وي 
در فلسطين اشغالي محاكمه و حكم اعدام او در روز 15 سپتامبر 1961 در دادگاه مركزي 
قدس صادر شد و در 31 مه 1962 در زندان رمله به اجرا درآمد. سپس جسدش را 

سوزاندند و خاكسترش را بيرون از آب‌هاي حوزه منطقه به دريا ريختند.(
در  صهيونيستي  رژيم  عضويت  پذيرش   1949 مه   10 ارديبهشت/   21
برپايي  اينكه اسرائيل قطعنامه‌ 181 در مورد  به  سازمان ملل متحد )مشروط 
كشور فلسطين در كنار اسرائيل و قطعنامه 194 در مورد حق بازگشت آوارگان 

فلسطيني به ميهن‌شان را بپذيرد(.
نمايندگان  ميان  »لوزان«  پروتكل  امضاي  مه 1949   11 ارديبهشت/   22

كشورهاي عربي )مصر، سوريه، لبنان و اردن( و رژيم صهيونيستي
23 ارديبهشت/ 12 مه 1970 يورش نظاميان رژيم صهيونيستي به اردوگاه‌ 

فلسطينيان در جنوب لبنان و شهادت ده‌ها نفر از آنان.
اتحاديه  دبيركل  مقبل«  »حنا  ترور   1984 مه   12 ارديبهشت/   23

روزنامه‌نگاران و نويسندگان عرب در قبرس
جنبش  رئيس  صلاح  رائد  شيخ  بازداشت  مه 2003   12 ارديبهشت/   23
آباداني  و  عمران  موسسه  رئيس  و   1948 اشغالي  سرزمين‌هاي  در  اسلامي 
مقدسات اسلامي )الاقصي( به همراه 13 نفر از رهبران اين جنبش توسط يك 

هزار پليس رژيم صهيونيستي
23 ارديبهشت/ 12 مه 2004 شهادت 12 فلسطيني و مجروح شدن بيش 

از 45 نفر ديگر در حمله نظاميان رژيم صهيونيستي به رفح
24 ارديبهشت/ 13 مه 1948 اعلام موجوديت رژيم اسرائيل توسط شوراي 
دولت موقت اين رژيم در ساعت 4 بعد از ظهر همين روز در تل‌آويو )دقايقي پس 

از اين امر، امريكا آن را به رسميت مي‌شناسد( 
24 ارديبهشت/ 13 مه 1948 كشتار مردم روستاي ابوشوشه همزمان با 
اعلام موجوديت رژيم اسرائيل )شهادت 50 كودك، زن و كهنسال فلسطيني 

توسط تيپ تروريستي موسوم به »گفئاتي«
25 ارديبهشت/ 14 مه 1948 پايان قيمومت انگليس بر فلسطين

اردن،  25 ارديبهشت/ 14 مه 1948 آغاز حمله ارتش‌هاي مصر، سوريه، 
عراق و لبنان از شمال، جنوب و شرق به رژيم صهيونيستي، يك روز پس از اعلام 
تاسيس رژيم صهيونيستي )آرمان مشترك همه آنان اين بود كه دولت يهود را در 

نطفه خفه كنند. اين جنگ اولين رويارويي اعراب با اسرائيل نام گرفت(.
27 ارديبهشت/ 16 مه 1948 ورود نيروهاي اردن در جريان جنگ فلسطين 

به شهر قديمي قدس
27 ارديبهشت/ 16 مه 1948 اجراي عمليات شهادت‌طلبانه توسط »فواد 
جواد القواسمي« )22 ساله( در شهرك صهيونيستي »ابراهيم ابينو« و هلاكت دو 

صهيونيست و مجروح شدن 3 نفر ديگر
29 ارديبهشت/ 18 مه 2004 خبرگزاري قدس )قدسنا( در ايران پس از 
يك دوره فعاليت آزمايشي به طور رسمي در 29 ارديبهشت سال 1382 فعاليت 

خود را آغاز كرد.
30 ارديبهشت/ 19 مه 1985 آزادي 1145 اسير فلسطيني در مقابل آزادي 
3 نظامي رژيم صهيونيستي كه به دست نيروهاي جبهه خلق به فرماندهي احمد 
جبرئيل دستگير شده بودند )اين تبادل اسرا به عمليات »الجليل« معروف شد.(

جبرئيل،  احمد  بزرگ  فرزند  ترور »جهاد«  ارديبهشت/ 19 مه 2002   30
توسط سازمان  دبيركل جبهه مردمي براي آزادي فلسطين- فرماندهي كل – 

موساد ازطريق انفجار اتومبيل شخصي وي
بيت  از  صهيونيست  نظاميان  عقب‌نشيني  مه 2003   19 ارديبهشت/   30
و  فلسطيني  به شهادت رساندن 7  و  اين شهر  روز محاصره  از 5  حانون پس 

مجروحيت ده‌ها نفر ديگر
30 ارديبهشت/ 19 مه 2004 ترور »مازن ياسين« فرمانده گردان‌هاي قسام 

توسط نظاميان رژيم صهيونيستي در قلقيليه
31 ارديبهشت/ 20 مه 1947 قتل عام فلسطينيان توسط مزدوران گروهك‌ 
تروريستي هاگانا در يك حمله مسلحانه و وحشيانه به قهوه‌خانه روستاي »فجه« 

در شهر اشغالي »بتاح تكفا«
31 ارديبهشت/ 20 مه 1993 ربودن مصطفي ديراني مسئول مقاومت مومنه 
جنبش امل لبنان توسط يك گروه تروريستي و كماندويي رژيم صهيونيستي، با 

استفاده از دو فروند بالگرد نظامي.
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روي خط خبــرروي خط خبــرروي خط خبــر روي خطّ خبــر
از  اسرائيل  ملي  امنيت  شوراي  سابق  رئيس  ارزيابي 

موقعيت كنوني ايران

»گيورا آيلاند« رئيس سابق شوراي امنيت ملي اسرائيل تاكيد كرد كه اين 
رژيم هيچ شانسي براي پيروزي در برابر ايران در يك عمليات نظامي نخواهد 

داشت.
اين ژنرال ذخيره ارتش رژيم اسرائيل تاكيد كرد: ما نمي توانيم با جنگنده‌ها و 
نيروي هوايي كه امروز در اختيار داريم به ايران ضربه نظامي وارد كنيم و ايران را 
به برافراشتن پرچم سفيد واداريم و شكست و سركوب اين كشور را با گفتن اين 

جمله كه ايران برنامه هسته‌اي‌اش را متوقف خواهد كرد، اعلام كنيم.
افراطي‌گري و راديكاليسم متهم كند، گفت:  به  را  آيلاند كه كوشيد تهران 
غيرممكن است كه انتظار داشته باشيم تهران به شكست اعتراف كند زيرا رهبران 

ايران به رغم تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي مسير خود را دنبال خواهند كرد.
آن  شكست  عمليات،  اين  خطر  بزرگ‌ترين  كه  گفت  بازنشسته  ژنرال  اين 
است كه در اين صورت اسرائيل سه بار هزينه خواهد پرداخت: اول اين كه به 
پيروزي نرسيده است، دوم اينكه به جهانيان اثبات مي‌شود كه نيروي بازدارندگي 
اسرائيلي خيالي است و سوم اينكه جهان، اسرائيل را متهم مي‌كند كه رژيمي 
ستيزه‌جوست. وي افزود كه ايران امروز، عراق 1981 يا سوريه 2007 نيست و 
واكنش‌ها به حمله هم تنها به واكنش همين كشور محدود نمي‌شود، بلكه به 

زنجيره‌اي از واكنش‌ها در منطقه خواهد پيوست.
وي با اين ادعا كه از ديد بنيامين نتانياهو رئيس حزب ليكود فرصت حمله 
اين  و  بود  خواهد  تابستان 2011  تا  تابستان 2009  برهه  از  ايران  به  نظامي 
تاثير خواهد گذاشت،  نتانياهو  احتمالي  بر تصميمات حكومت  محدوده زماني 
افزود: تا زماني كه تلاش‌هاي غرب براي متوقف‌سازي برنامه هسته‌اي ايران ادامه 
داشته باشد، اسرائيل فرصت حمله به ايران را نخواهد داشت و بدون همكاري با 

امريكا نيز چنين تواني در خود مشاهده نمي‌كنيم.

اعتراف رئيس سازمان اطلاعات ارتش اسرائيل: نتيجه ما از 
جنگ 22 روزه تضعيف قدرت بازدارندگي اسرائيل بود

ژنرال بلندپايه ارتش اسرائيل اعتراف كرد كه نتايج حمله به غزه براي ارتش 
اين رژيم بسيار شرم‌آورتر و بدتر از نتايج جنگ با حزب‌الله لبنان بوده است.

به گزارش خبرگزاري قدس )قدسنا( به نقل از روزنامه صهيونيستي »معاريو« 
شلومو گازيت رئيس اسبق دستگاه اطلاعاتي ارتش »امان« با سوالاتي خطاب به 
شهرك‌نشينان به‌عنوان حاميان اول جنگ ضد غزه تاكيد كرد: ما چه نتيجه‌اي از 

جنگ غزه حاصل كرديم، جز اين كه نيروي بازدارندگي را تضعيف كرديم؟
انتقال سلاح از صحراي سينا به غزه  وي افزود: ما چگونه خواهيم توانست 

زيرزميني  تونل‌هاي  ازطريق 
هدفمان  و  سازيم  متوقف  را 
غزه  شمال  دائمي  بمباران  از 
و  قدرت‌نمايي  آيا  چيست؟ 
عرض اندام است يا سيطره بر 
مناطق تحت سلطه حماس؟ 
در  نقشي  چه  عمليات  اين 

آزادي شاليت داشت؟
اين افسر صهيونيست افزود: جنگ غزه با شروط بسيار نااميدكننده‌اي خاتمه 
يافت كه ما هرگز شروطي ناگوار چون آن را در دوره بعد از جنگ لبنان شاهد 

نبوديم و با قعطنامه 1701 مسائل بسياري به نفع ما تمام شد.
وي ادامه داد: اما در غزه اين چنين توافقنامه‌اي در كار نيست و ما هيچ ابزار 
تا به كار گيريم و تاكيد كرد كه ارتش در دستيابي به اهداف  فشاري نداريم 

راهبردي نيز عاجز ماند و دستاورد نظامي چنداني هم نداشت.
گازيت افزود: هدف از اين حمله به هيچ وجه مقابله با موشك‌هاي فلسطيني 
نبود )چراكه اين موشك‌ها اصولا تاثيري بر اسرائيل ندارد و نمايش‌هاي بعد از 
سقوط اين موشك‌ها نيز تنها براي فريب افكار عمومي جهان است( بله هدف از 
حمله عرض اندام نظامي و شكل دادن يك توان بازدارندگي بسيار بالا بود كه از 
مدت‌ها پيش تضعيف شده بود. وي گفت كه شايد ارتش براي اين ماموريت آماده 
بود، ولي ناتواني در تصميم‌گيري در سطح نظامي باعث شد اهداف خاصي دنبال 

نشود و نتايجي نامناسب حاصل شود.
وي از حكومت اسرائيل انتقاد كرد كه خود را به اين مسائل مهم ملزم نكرده و 
يا حتي توجيهات و پيشنهادهايي براي بررسي آنها در آينده نيز ارائه نكرده و از 

اين رو عملكرد بسيار ضعيفي داشته است.

اسرائيل در برابر ايران هسته‌اي شكست خورد

به نوشته يك روزنامه عبري، گفته‌هاي رئيس اطلاعات ارتش رژيم صهيونيستي 
نشان مي‌دهد كه ايران در فعاليت هسته‌اي خود از »آستانه فني« عبور كرده و 

اين به معناي شكست تل‌آويو در برابر تهران است.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، سخنان »عاموس يادلين« 
رئيس اطلاعات ارتش اسرائيل درباره پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران، به آن معناست 

كه هم‌اكنون همه چيز به تهران بستگي دارد.
بار ديگر با هدف فرافكني درباره برنامه هسته‌اي  روزنامه هاآرتص در ادامه 
ايران نوشت: پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران به اين معني است كه اگر تهران بخواهد 
مي‌تواند اولين سلاح هسته‌اي خود را توليد كند، اما اگر ايران تصميمي براي اين 
كار نداشته باشد، اتفاق ذكرشده هرگز رخ نمي‌دهد و اين نتيجه‌گيري به اين 
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روي خط خبــر روي خط خبــرروي خط خبــرروي خط خبــر
ازطريق  اسرائيل  كه  معناست 
موساد،  رئيس  داگان«  »معير 
اولويت  مي‌كرد  اعلام  كه  كسي 
برنامه  كردن  متوقف  او  اول 
شكست  است،  ايران  هسته‌اي 

خورده است.
نوشت:  ادامه  در  هاآرتص 
»آستانه فني« يك واژه اطلاعات 
بيان  براي  كه  است  نظامي 
قطعيت چيزي استفاده مي‌شود: نقطه بدون بازگشت آستانه فني به معناي آن 
است كه ايران كاملا به دانش و توانايي لازم براي نحوه استفاده از مواد هسته‌اي 
براي مقاصد مختلف دست يافته است و اگر تهران بخواهد، وسايل و تجهيزات 

لازم براي غني‌سازي اورانيوم در مقياس خطرناك را در اختيار دارد.
رژيم صهيونيستي از زمان جدي شدن بحث پيروزي باراك اوباما در انتخابات 
رياست جمهوري آمريكا و از آنجا كه اوباما وعده مذاكره با ايران را در صورت 
پيروزي در اين انتخابات داده بود، نگراني خود را از اين مذاكرات اعلام داشت 
و تلاش كرد تا دولت جديد آمريكا را از اين تصميم منصرف سازد، اما با تعيين 
مشاور ويژه ايران در دولت اوباما، تل‌آويو هم اكنون رويه جديدي را آغاز كرده و 
در نظر دارد تا با تعيين اين خطوط قرمز، نبض اقدامات آمريكا درقبال ايران را 

در دست بگيرد.

سومين باشگاه روتاري اسرائيل در امارات

متحده  امارات  در  رسانه‌ها  چشم  از  دور  به  روتاري  باشگاه  شعبه  سومين 

عربي طي مراسم باشكوهي تاسيس شد. 
به  )قدسنا(  قدس  خبرگزاري  گزارش  به 
نقل از شبكه نداي قدس، سومين شعبه 
اين گروه حامي رژيم صهيونيستي، فوريه 
گذشته در مراسم گسترده‌اي و با حضور 
افتتاح  جهاني  شخصيت‌هاي  از  شماري 

شد.
اكنون  اماراتي،  مطبوعات  نوشته  به 
بازرگانان  و  شخصيت‌ها  از  زيادي  شمار 

اماراتي به عضويت اين باشگاه درآمده و حتي به اينكه عضويتشان در آن پذيرفته 
شده و كمك‌هايشان به آن مورد قبول قرار گرفته فخر و مباهات مي‌كنند.

در حالي اين گروه يا باشگاه فعاليت خود را در امارات متحده عربي گسترش 
مي‌دهد كه با جستجوي كوتاه در موتورهاي جستجوي اينترنتي شاهد آن خواهيم 

بود كه حمايت مستقيم از رژيم صهيونيستي در راس اولويت اهداف آن است.
درواقع اين گروه كه ظاهرا براي فعاليت‌هاي خيرخواهانه تشكيل شده، حامي 
مستقيم صهيونيست‌ها و اصولا يك باشگاه صهيونيستي است كه به همين منظور 

تاسيس شده و اعضاي يك ميليون نفري آن با اين هدف گردهم آمده‌اند.
اين  برجسته  اعضاي  از  برخي  حالي‌كه  در  كارشناسان،  از  برخي  اعتقاد  به 
روتاري با درايت كامل و علم به حمايت از رژيم صهيونيستي در آن عضويت و 
فعاليت دارند، اما برخي ديگر تنها براي فخرفروشي سعي در متصل كردن خود 

به آن هستند.
از طرف‌هاي  اماراتي  اعضاي  از  بسياري  ناآگاهي  به  اشاره  با  مطبوعات  اين 
ذي‌ربط خواستند تا به اماراتي‌ها درباره ادامه فعاليت در اين گروه صهيونيستي 

هشدار داده شود.

ادامه مطلب صفحه 27

دانست. در همين زمينه نيز در تاريخ 1380/10/19 )2002/1/9( شاخه نظامي 
حماس توانست با يك عمليات دقيق و حساب شده، با يورش به يك پايگاه نظاميان 
صهيونيست در رفح چهار تن از آنها را به هلاكت برساند و چند تن ديگر را نيز 
زخمي كند. در اين عمليات دو تن از مجريان عمليات نيز به شهادت رسيدند. اين 
عمليات ثابت كرد كه حماس توان بسيار بالايي براي اجراي عمليات عليه واحدهاي 
نظامي دشمن دارد و احتمالاً در آينده قادر خواهد بود ضربات بيشتر و كاراتري را به 

صهيونيست‌ها وارد آورد. 
جنبش حماس در ژولاي 2002 )تير  1381( نيز  چند عمليات ضد صهيونيستي 

انجام داد، مانند : 
1- عمليات شهادت طلبانه دوگيت 

2- عمليات شهادت طلبانه كيسونين: در اين عمليات، يك مجاهد عضو گردان‌هاي 

عزالدين قسام به يك موضع نظامي صهيونيست‌ها در منطقه كيسونين حمله كرد، 
ولي خودروي حامل وي قبل از رسيدن به موضع، منفجر شد و خود وي نيز به 

شهادت رسيد.
تذكر: درباره عمليات تدافعي حماس در نوار غزه، طي جنگ 22 روزه 
ابتداي سال 2009 ميلادي، كه به نبرد فرقان مشهور شد، به لحاظ اهميت و 

تكميل اطلاعات و آمار، مستق‍لاً خواهيم پرداخت. 
پي نوشت‌ها:

ابراهيمي، عزت، فرهنگ معاصر فلسطين، شخصيت‌ها و جنبش‌ها، تهران، موسسه  1. ملا 
انديشه‌سازان نور، 1382، ص 218. 

2.محمدرضا حاجيان، »سازمان و تشكيلات حماس«، ماهنامه تحليلي ـ خبري نهضت، سال 
دوم، ش 23)خرداد 1381( ص 18. 

3. پيشين. 
4.  منبع شماره 2، صص 21 ـ 19 



نسیم قدس 
شماره 8 اردیبهشت 88

46

اجلاس ضدنژادپرستي و تبعيض نژادي ژنو سوئيس مشهوربه » دوربان 2 « نمايش 
و مظهر تمام عيار جنبش جهاني ضدنژادپرستي مردم آزاده سراسر جهان بود.

علي رغم تحريم اجلاس از سوي آمريكا، اسرائيل و بعضي از دوستان  وهم پيمانان 
آن ها، مشاركت و حضور فعال چند هزارسازمان مردم نهاد ) N.G.O  ( از سراسر 
جهان به‌علاوه مقامات برجسته و عالي رتبه دولتي حدود يكصدوپنجاه كشور از پنج قاره 

مختلف، اين اجلاس را به نماد گردهم آيي ملت هاي سراسر عالم تبديل كرده بود.
آنچه اجلاس ضدنژادپرستي »ژنو«را بيش از پيش برجسته نمود و در مركز توجه 
جهانيان قرار داد،‌ سخنراني رئيس جمهوري اسلامي ايران بعنوان اولين ناطق و عالي 

ترين مقام دولتي بود.
مواضع محكم و قاطع ايشان در تبيين ماهيت و عملكرد خونبار نژادپرستان تاريخ 
معاصر جهان و مصاديق تبعيض نژادي دنياي كنوني كه با پيام توحيد، عدالت گستري 
و نصر و فرج مزين بود،‌ فضاي اجلاس را كاملأ تحت تاثًير قرارداد و هنگامي كه تعدادي 
جوانك يهودي به همراه نمايندگان معدودي دولت هاي غربي، چون فرزند خوانده 
هاي اسرائيل، باهماهنگي قبلي و سناريوي از پيش طراحي شده، سعي در اخلال 
و اختشاش و برهم زدن برنامه و ايجاد فضاي رواني وتبليغاتي صهيونيسم پسندي را 
داشتند، با هوشياري، تدبير و شرح صدر دكتر احمدي نژاد، اين توطئه خنثي وبلكه 
موجب رسوايي و شرمساري دار ودسته صهيونيست ها ودوستان غربي آنها شد.پيام و 
بازتاب اين اجلاس صف نژادپرستان و حاميان تبعيض نژادي و نژادپرستي را از مخالفان 
ودشمنان آن جدا و ماهيت آنها را بيش از گذشته هويدا نمود و بلكه در ترازوي سنجش 

جهانيان قرارداد.
تبيين ماهيت نژادپرستانه رژيم صهيونيستي وجنايات صهيونيست آنان در پوشش 
افسانه ساختگي هولوكاست، در سرزمين فلسطين و عليه فلسطينيان و به علاوه 
حمايت و پشتيباني بعضي دولت‌هاي غربي از آنها و پخش اخبار آن از طريق شبكه 
هاي تلويزيوني و فرستنده هاي راديويي سراسر دنيا،‌ آن چنان در فضاي جهان طنين 
انداز شد كه رهبران محافل صهيوني از آن با عنوان» زلزله« اي ياد كردند كه پايه هاي 

موجوديت صهيونيستها را در دنياي غرب و به ويژه فلسطين اشغالي به لرزه درآورد.
تشويق و ابراز احساسات ممتد و گسترده و مكرر حاضران اجلاس و استقبال كم 
نظير نمايندگان چندين هزار سازمان مردم نهاد غيردولتي و بيش از يكصد نماينده 
بلند پايه دولتي، از سخنان و مواضع رئيس جمهور ايران،‌ بيش از هميشه آشكار و 
اثبات نمود كه تنفر و انزجار از صهيونيسم به عنوان مصداق بارز و مظهر نژادپرستي و 
تبعيض نژادي،‌ در نزد افكار عمومي به يك جنبش فراگير جهاني تبديل و بلكه نهادينه 
شده است.آنچه امروز موجب سردرگمي سياسي و پريشاني فكري رهبران و سران 
سازمان‌هاي ذي نفوذ صهيوني و رژيم غاصب اسرائيل از يك سو و دولت هاي هم پيمان 
وحامي صهيونيستها شده، روند روبه افزايش و گسترش اين بيداري عمومي و تحكيم 

پايه هاي پديده صهيونيسم ستيزي و ضدنژادپرستي است.آنچنان كه صهيونيست ها و 
دوستان ومتحدان آمريكايي و اروپايي آنها با همة امكانات و ابزارهاي سياسي، اقتصادي، 
اطلاعاتي و رسانه اي، خود را در برابر امواج اين زلزله جهاني ) به تعبير خود( ناتوان و 

عاجز و بلكه شكست خورده مي بينند.
جهان در حالي شاهد و ناظر اين رويدادهاي بزرگ و نويدبخش است كه متأسفانه 
هنوز برخي دولتمردان و حكام و رسانه هاي وابسته و يا اشخاص كم خرد سياست 
باز،‌همچنان بر تنور عناد و لجاجت در برابر حقيقت آشكار مي دمند و با دريوزگي تمام 
خود را در صف دشمنان امت اسلامي و آزادگان جهان قرارمي دهند. تأسف بارتر آن 
كه در داخل كشور ما نيز رگه هاي شوم و ناميمون اين جريان جهاني و منطقه اي با 
رنگ و لعاب متفاوت، هر از چند گاهي رخ مي نمايد.تلاش هاي كوته بينانه،‌ سياست 
بازانه، عنادگرايانه و لجبازانه برخي جريان هاي سياسي،‌ اشخاص و رسانه ها در غالب 
اغراض سياسي و انتخاباتي يا تحت بهانه هاي بني اسرائيلي،‌در برابر چنين دستاورد 
بزرگي كه ماية اقتدار و غرور ملي مردم ايران است به توطئه سكوت،‌ منفي بافي، تحليل 

هاي انحرافي و توجيهات فريبكارانه سياسي متوسل مي شوند.
 به هرروي، حلقه هاي توطئه هاي پي در پي و پنهان و آشكار صهيونيسم و 
برخي دولت‌هاي آمريكايي و اروپايي حامي و هم پيمان صهيونيست ها و نيز وابستگان 
منطقه اي آن‌ها از طرفي و بعضي كج فكري ها و سوء تدبيرهاي داخلي از طرف 
ديگر ،‌ هيچ كدام از ارزش و اهميت دستاوردهاي بزرگ دوربان 2 در عرصه مبارزات 
ضدصهيونيستي و ضدنژادپرستي نمي كاهد و اقدامات و عملكردهاي يادشده مرهمي 

نيست كه براي زخم هاي كهنه و چركين صهيونيسم مفيد و موثر واقع شود.
فرياد ضدنژادپرستي و تبعيض نژادي »دوربان2« از قلب اروپا و دنياي غرب بر 
بلنداي جهان طنين افكند و نويد داد كه جنبش جهاني صهيونيسم ستيزي هم چنان 

در حال گسترش و افزايش است.
جمعيت حاميان آزادي قدس شريف،‌ با اعلام حمايت و قدرداني از مواضع اصولي 
راهبردي و افتخارآميز و غرورآفرين رئيس جمهور اسلامي ايران در اجلاس ژنو، اعتقاد 
راسخ دارد كه جنبش جهاني صهيونيسم ستيزي بخشي از امواج بيداري عمومي در 
دنياي معاصر و مرهون و ملهم از نهضت جهاني اسلام و بيداري اسلامي است كه در 
پرتو نابودي و محو تمام مصاديق ظلم ،‌ تبعيض نژادي ، نژادپرستي و درنهايت استقرار 
عدالت جهاني ، آزادي قدس و سرزمين فلسطين و رهايي فلسطينيان را بشارت مي 

دهد.

روابط عمومي  جمعيت حاميان آزادي قدس شريف

 2/ ارديبهشت/ 1388
26 ربيع الثاني 1430

بيانيه جمعيت حاميان آزادي قدس شريف
در خصوص اجلاس جهاني ژنو سوئيس معروف به »دوربان 2«
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افقي :
1- سياست جرثومه فساد رژيم صهيونيستي كه نمادي 
از اين قبيل اعمال وحشيانه با هدف كوچ و جا بجايي 
فلسطينيان از سرزمين خود است – درون و داخل-قدم 
يكپا 2- از جنبش هاي جناح راستي در اسرائيل كه در 
سال 1977 باعث به قدرت رسيدن مناخيم بگين شد 
3- وام و قرض – واسطه – لباس شنا 4- نمو – تا آنكه 
– پرخاش وعتاب – گور 5- خيس – رايحه – يكي از 
اعضاء مهم جينسا موسسه يهودي امور امنيت ملي – به 
هر يك از رهبران جنبش نژادپرست حسيديم گفته مي 
شود- آخرين بازمانده نازي‌ها 6- صفحات شخصي در 
اينترنت – يك چهارم – زمان مرگ 7- ترويج آن در 
جهان از اصول بي چون و چراي صهيونيست ها است – 
يكي از گزينه هايي كه در هفتمين كنگره صهيونيست ها 
براي مهاجرت يهوديان مطرح بود و به ارجحيت فلسطين 
منجر شد – مربوط به حال حاضر 8- زه كمان – يكي از 
اردوگاه هاي آوارگان فلسطيني در جنوبي ترين منطقه 
نوار غزه و در مرز مصر- يكي از دو رود پرچم اسرائيل- 
شهر آدامس 9- شهري كه در چهارم مه 1994 در آن 
توافق‌نامه غزه ، اريحا در چارچوب فرايند صلح خاورميانه 
درنگ كننده در اداي دين  يگانه –  به امضاء رسيد – 

10- باد خنك – خيلي و بسيار - واژه عبري ستايش و 
نام يكي از فرزندان حضرت يعقوب )ع( 11- پافشاري در 
كار – از موسسات تحقيقات و پژوهش هاي سياسي و 
علمي شركت كننده در همايش بين المللي حق بازگشت 
پراكنده   – فوتبال  در  پستي   – ها  ويتنامي  جشن   –
و  طريق   – او  هم  مخفف  بنده–  و  برده  ساختن 12- 
صراط – پسوند شباهت 13- مردي عرب از مردم مدينه 
كه در حرص و طمع ضرب المثل بود – ناخوش احوال – 
كفيل شدن 14- از جمله يهوديان آمريكايي كه در عرصه 
سينماي كشور خود پيشتاز بوده است 15- پرده دري و 
بد زباني و از خصايص بارز صهيونيست ها – شاخصه مهم 

مردم مسلمان فلسطين در قيام انتفاضه 
عمودي :

1- از بخش هاي اقتصادي كه همگام با تهاجم هاي 
نظامي صهيونيست ها ناشي از تجاوزات وحشيانه عليه 
اهداف فلسطين در نابساماني قرار دارد – بيش از حد 
ترين جنبش هاي  از مهم‌ترين و برجسته  معمول 2- 
جبل عامل به رهبري شيخ راغب حرب 3- مقابل خراب 
– چندين بار – نزاع و درگيري 4- بلدرچين در زبان 

گيلكي – يكي از بلاد – شهري از توابع همدان 
– امير قبيله اي كوچك 5- پز وارونه – ام البشر 
– راه كوتاه – عدد روستا – ماه ديروز 6- رها و يله 
– بازي اشرافي – خيزران و ني هندي 7- مصباح 
و چراغ آويز – پيامبري كه همتاي سيدالشهداء 
بود – خداحافظي 8- پينه و تكه پارچه اي كه بر 
پارگي جامه دوخته شود – در اشتباهي– زراعت 
و كشاورزي – دعايي كه بر كاغذ نوشته و بر بازو بسته 
شود 9- زبان كوچك در بيخ حلق – شهري در استان 
دولت  نماينده  روي هم 10-  بر  انباشته شدن   – رفح 
سوريه در كنفرانس مذاكرات صلح مادريد – نو و تازه به 
زبان آذري – نمونه و طرح 11- خط كش مهندسي – 
پروردگار – تمام و همه – عطيه و بخشيدني – علامت 
و داغ كردن -  عمليات  نشان  بيواسطه  12-  مفعول 
قالي سحرآميز براي كوچاندن يهوديان اين كشور صورت 
گرفت – حاخامي كه بر اساس انديشه هايش مي توان 
وي را بنيانگذار صهيونيسم مذهبي نوين تلقي كرد – 
از ماه هاي شمسي 13- وجه اشتراك اسب و شير – 
سازمان جهنمي امنيت اسرائيل - جمع كفو به معني 
همسر 14- اجزاي مختلف اين برنامه از سوي كانون هاي 
يهودي براي كشورمان در زمان پهلوي طراحي و ارائه 
شده بود 15- تئودور هرتزل نويسنده كتاب دولت يهود 
با الهام از اين امر صهيونيسم را برگزيد – اهرامش در 

مصر است. 

جدول اختصاصي)8(
اكبر عليزاده اعتماديبا جايزه

توجه:
با ذكر  را  يا كپي آن  از حل جدول، اصل  لطفا پس   -1
مشخصات  و نشاني كامل، تا تاريخ  آخر خرداد 1388 

به نشاني دفتر نشريه ارسال كنيد.
داده  جايزه  قرعه  قيد  به  صحيح،  پاسخ  سه  به   -2

مي‌شود.
3- لطفاً روي پاكت بنويسيد: مربوط به جدول شماره8  

حل جدول شماره 7
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